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۳ و الموسلين, الَفعد لِقطع دايرالظلَمَةٍ و الْفْدَخْرِ لاشیاء الْرایْض 
معالم 0 ِ 
لحْجَه ن الْحَسَن صاجب الْعَْر و الرّمان عَجّل ال تعالي قَرَجة الشریف قیا 


ال وال لد اءآ نها السَبت المتصل ین الا ضوالسَماءق5مسنا 
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اصا 


۳ 9 ۰ ۳ هس مد تن 2 
مَرْجاخ م ولایل و 5 بل وف لتا الکیا مر حِ[ 
هِ سل - 01 ‌ ه‌ 
و 1 ی 1 عَلْنا بتظرة رز م2 و ۳ 


مت تاتیحیه حضترت آبخالله محفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


یسم ال امن الرحیم 
خداوند عالم , به ری ۳ ۳ براي تتگر نات ۰« است؛ 
9 اين نور و رحمت 

ارتباط برقرار کنند بیشتر بهره مي‌گيرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با 
خواندن, اندیشیدن, فهمیدن: شناختن اهداف آن شکل هی کر 3 تلاوت, 
تفکر, دریافت و عمل انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي آن, سطوح مختلف 
دارد. كارهايي که براي تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام 
مي‌گیرد هرکدام به نوبه خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند 
محترم جناب آقاي دکتر بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت 
ی و امکان ارتباط بهنر نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همگي 
قابل‌تقدیر و تشکر و احترام‌است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه 
مي‌کنم که از این آناو بهره مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 
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‌‌ ۳ 


یشم الله الم الرَحیم 
توفیق نصیب گردید از موسسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
ااصالتات‌تارش وان ات اضا هتسه اسان کر فنه اقداحات ۲ 
ِ« قرین و مورد توجه 

ویژه حضرت تقبت اللء‌الاعظم ارو کاقدام ناشد. 

8( 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

شم آآ ان کته تراسانی است کم مسضای اس گرم قران. 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(9 
قرآني مفشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام. نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تا اس سیر ار باه 
وی ا عفر یی 
296 
(10) 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
۱ اس ات 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي 

)11( 

کوچك) و بیش از یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن 
کریم: رنگ‌شناسي, شيطان شناسي, هنرهاي دستي:, ملکه گمشده و 
شيطاني همراه, موسيقفي, تفاسیر گرافيکي و... بخشي از 
خروجي‌هاي منتشر شده در همین راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله اه جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- 71 مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان 

(12) جنگ‌هاي صدر اسلام 

شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» يكي 
از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از مهم‌ترین تفاسیر جهان 
اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و افتخار شیعه است. 
پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسي 
(م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي و از نظر قوّت علمي و 
مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

بای اه خسعیر مان اف را یی اس من کار ار 
خصيیصه از 

مقدمه ناشر (13) 

اتذيشه.ه کرایتی‌های اتماتی قلام‌ظاظبایی (ره) برخاته است :و نذا 
به مباحثي چون حکومت. ازادي, عدالت اجتماعي. نظم اجتماعي. مشکلات 
شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و به طور 
عمیق مورد بحجث و بررسي قرارداده است. 

شیوه مرخوم. علاههبه‌این ,شرع است که در آغاز: چندايه از تبلتشتووه را 
مي‌آوزد و |۳۱ ۳ نکات 9 و تباتی ارتنا شرح مي‌دهد و پس از آن: 
تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 
مي‌پردازد, 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
وان وان هام وا سای فراوای اقا یا هد این سر 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

(14 جنگ‌هاي صدر اسلام 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فسزانتسسمتا و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (15) 


اته افو ان کريم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

۲ ۱ )16( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي. عنوان مستقلي 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
شد. در این سرفصل‌ها آبات و ی قرآني زد تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (17 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني. مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
طریق بیان مفسري بزرگ چون علامه فقید آية اللّه طباطبايي دریافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, ۰ تبتره ری 0 شد و در 
را که لازم بود 

(18) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مي‌توانستیم از متن خود قرآن, با تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به 
اسرار مکنون دشست:یافته. بوده بذهیی: آها انجه-خشکل قی‌نصود. تن وا 
پید | کردن آن جواب از لابلاي چهل (با نت ) اجه تر ره فارسي این 
تفستیر کراتمابة بود. لذ| این ضرورت احساس شد که مطالب به صورت 
موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب يك داثرةالمعارف در 
دسترس همه دین‌دوستان قرار گیرد. این همان انگيزه‌اي بود که موجچب 
تهیه این مجلدات گردید. ۲ 

بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قرآن 
نمي‌شود. بلکه سعي شده مطالبي انتخاب شود که در تفسیر ایات و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

مقدمه مولف (19) 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قرآن به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مخثتص 
نسل جوان, 

(20) جنگ‌هاي صدر اسلام 

تا تیش شده باشد., و استاد ی اضر جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تظارت همه‌جانبه بر این مجموعه قراني: شریف 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوين, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 


صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرایط 
سای فمانیر واه وان مشان فرع هی فان شری 
ساده و آسان گردد... 

و ما همه بندگاني هر هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست. 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محشّد مصطفي صلي‌الله‌علیهواله و خاندان جلیلش اد که 
كِ ۳ بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
رها ار ای مه یه اه تا ای ای سا 
۰ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

ارام مور رازن 3 13 

سید مهدي حبيبي امین 

(22) جنگ‌هاي صدر اسلام 


فصل اول :جنگ بدر 


اولین جهاد و دفاع مسلمین 


«و از وک اه اعدي الطایة یمین آئها اکتو .2 ۰ (7 تا 14 / 
انفال) 

اس ارات نمی از تاره ی ایح جر عاریم آزتاامس را 
شامل است. و سیاق آیات نشان مي‌دهد که بعد از پایان یافتن جنگ 
مزبور نازل شده‌اند: 

)23( 

- «به یاد آوز ند آن روزي را که خداوند به شما وعده داد که با ياري او بر 
يكي از دو طایفه (عير يا نفیر) غالب شوید. و شما میل داشتید که ان 
طائفه, طائفه عیر. يعني قافله تجارتي فربش باشد, جون نفیر يعني 
لشکریان قربش, عده‌شان زیاد بود. و شما ضعف و ناتواني خود را با 
شوکت و نيروي آنان مقایسه مي‌کردید, و لکن خداوند خلاف این را 
ها ان رورش شما را با کمي 
عددتان بر ایشان غلبه بخشد., و بدین وسیله قضاي او مبني بر ظهور حق و 
استیصال کفر, و ریشه‌کن شدن ایشان. به کرسي بنشیند !» 

خداوند متعال در این آ نعمت‌ها و سنت‌هاي خود را براي ایشان بر 
مي‌شمارد, تا چنین بصيرتي به هم برسانند که بدانند خداي سبحان امري به 
ایشان نمي‌کند, و حکمي بر ایشان نمي‌آورد. مگر به حق, و در آن مصالح و 
سعادت ایشان, و به نتیجه رسیدن 

(24) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مساعي ایشان را در نظر مي‌گیرد. و وقتي داراي چنین بصيرتي شدند, 
دیگر در میان خود اختلاف نمي کنند, و نسبت به آن‌چه خداوند تعالي براي 
آنان. مقرز داشته. و بستدیدم:. اظهار کر آهت؛ تمی‌تمایند..بلکه آفر خود را به 

او محول مي‌سازند و او و رسول او را اطاعت مي‌کنند! 


قافله عیر و لشکر نفیر 


«عیر» قافله چهل نفري قریش بود که با مال‌التجاره و اموال خود از مکه 

به شام مي‌رفت. و هم‌چنین از شام به مکه باز مي‌گشت, و ابوسفیان هم 

در میان ایشان بود. «نفیر» لشکر هزار نفري قریش بود که لشکر اسلا 

بسن از دست نیافتن به-مال‌التجاره آنان, در بدر با خود انان زوبه‌ره شدند. 

قافله عير و لشکر نفیر (25) 

روایات اسلامي اغاز مقابله مسلمین با قافله قرش را چنین شرح 
کنند 


من کننوه 
انوتشفیب‌ان با فافله فرش ان شام غی ادها اتوالی که ور ارنها عطن ات 
بود. و. در آن قافله چهل سوار از قریش بودند. پیغمبر اکرم 
صلي‌الله علیه‌وآله چنین رأي داد که اصحابش بیرون شده, و راه را بر 
ایشان گرفته و اموالشان را بگيرند. لذا فرمود: امید است خداوند این 
اموال را عاید شما گرداند! 

اصحاب نیز پسندیدند. بعضي به عجله حرکت کردند. و برخي دیگر به 
کندي, جون باور نمي‌کردند که رسول الله صلي الله علیه و آله از رموز 
جنگي آگاهمي داشته باشد, لذا فقط قافله ابوسفیان و گرفتن 
غنیمت را همدف همست خود قرار دادند. ۲ 

خی آفعان کشد کف مسا دا خی هعایهه الم خر کت ری آ تنم 
«<ضمضم بن عمر غفاري» را خبر داد تا شود را به مکه رسانیده, و به 
فرنش بکوید که محمد ضای الله ع یه لد 

با اصحابش متعرض قافله ایشان شده, و به هر نجو شده, قرش را 
حرکت دهد. 


آن چه در مکه اتفاق افتاد, و چگونگي جمع‌آوري نیرو براي مقابله با پیامبر 
اسلام را روایات اسلامي چنین شرح مي‌دهند: 

_ ... وقتي روز سوم رسید, «ضمضم» وارد شد. در حالي که به 
صداي هر چه بلندتر فریاد مي‌زد. 

_ اي آل غالب! مال‌التجاره! قافله! قافله! دریابید! گمان نمي‌کنم که بتوانید 
فریانیدا ار مجخص و خشتی تی‌دیشتان از احل رت خر کته کودنسدر و 
متعرض قافله شما شدند! 

کر را ۱2 

اماده حرکت شوید! 

قربش وقتي این را شنيیدند, احدي از ایشان نماند مکر این که دست به 
جیب بردند و پولي جهت تجهیز قشون دادند و گفتند: - هر کس حرکت نکند 
خانه‌اش را ویران مي‌کنیم! 

عباس‌بن عبدالمطلب. نوفل‌بن حارث بن عبدالمطلب. و عقیل بن ابیطالب 
نیز حرکت کردند. فریش کنیزان خود را نیز در حالي که دف مي‌زدند, 
حرکت دادند. 


تعداد لشکر مسلمانان 


آز. ان نو رسول خدا| صلي‌الله علیه‌وآله با سیصد و سیزده نفر بیرون شد, 
و در نزديكي‌هاي بدر يك نفر را ماود ديده‌باني کرد. تاوي را از 
فریش خبر دهد. 

(28) چنگ‌هاي ضدر اسلام 

رسول خدا صلي‌الله علیه وآله مردي را به به نام «عدي» فرستاد تا برود و 
از قافله قریش خبري به دست آورد. ۳ 2 
که در فلان موضع قافله را دیدم. ِ 

کی ین اوقم ار سس سول دا صلی اللمیه الم دا کر دای که 
مشرکین قریش تجهیز لشکر کرده و از مکه حرکت کرده‌اند. 
رل دا صای‌اااه هو الم قصیهو | با احسات شوه ور اناد و ور این 
کیان فافاه عبر ماتمال ان رام ند سا کر فرش عصات 
دهند» مشورت کرد. 


جلسه مشورتي پیامبر 


در جلسه مشورتي اول ابوبکر برخاست و عرض کرد: 

جلسه مشورتي پیامبر (29) 

- يا رسول الله! اين لشکر, لشکر قریش است, همان قریش متکبر که تا 
بوده کافر بوده‌آند, و ۳ بوده با عزت و قدرت رد کف کرده‌اند, به علاوه, ما 
از مدینه که بیرون شدیم براي جنگ بیرون نشدیم»؛ لذ| از نظر قوا و اسلحه 
اما کین ندار یم وق کفت: 

- من اين راه را بلدم, «عدي» مي‌گوید: در فلان جاأ قافله قربش را دیده 
است. اگر این قافله راه خود را پیش بگیرد ما نیز راه خود را پیش بگيریم, 
درست در سر چاه بدر به پکندیگر می‌زرسیم. حضرت فرمود: بنشین ! 
ابوبکر نشست. عمر برخاست و او نیز کلام ابویکر را تکرار کرد, و همان 
نظر را داد. حضرت به او نیز فرمود: بنشین ؛ ! عمر نشست. به‌دنبال او 
مقداد برخاست و عرض کرد: 

نا رنه ل اللم: این لشکر, لشکر قریش متکبر است. و لکن ما به تو ایمان 
آورده و تو را تصدیق کرده‌ايم. و شهادت داده‌ایم بر اين که آن‌چه که تو 
اورده‌اي حق‌ است ! به خدا| 

(30) جنگ‌هاي صدر اسلام 

سوگند, اگر بفرمائي تا در زبانه‌هاي آتش پر دوام چوب غضا فرو رویم, و یا 
در انبوه تیغ هراس در آئیم, در مي‌آئیم, و تو را تنها نمي‌گذاریم! ما آن‌چه را 
که بني اسرائیل در جواب موسي گفتند که: (تو و پروردگارت برو و ما 
این‌جا نشسته‌ایم), در جوابت بر زبان تصت اور سم بلکه مت و تم 
آن‌جا که پروردگارت امر فرموده برو, ما نیز همراه توئیم, و در 
رکابت مي‌جنگیم! رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله در مقابل این گفتارش 
جزاي خیرش داد. سپس فرمود: 

ضودم تما را شون را بجونیدا 

منظورش از مردم «انصار اهل مدینه» بودند, و چون عده انصار بیشتر بود 
و به علاوه انصار در بیعت «عقبه ‏ محلي میان مکه و منا» گفته بودند: ما 
درباره تو هیچ تعهدي نداریم تا به شهر ما مدینه در ائي, ولي وقتي بر ما 
وارد شدي, 7 در ذمه ما 

خواهي بود, و از تو دفاع خواهیم کرد, هم‌چنان‌که از زنان و فرزندان خود 
دفاع 9 رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله مي‌ترسید منظور ایشان 
در آن بیعت این بوده باشد که ما تنها در شهرمان از تو دفاع مي‌کنیم, 
و اما اگر در خارج مدینه دشمني بر تو حمله کرد ما در مورد آن تعهدي 


تدارنق ختمن جنین اخمالحی: :را فی‌داد خهاسته تا ببیند. ابا در .سل 
چنین روزي هم او را ياري مي‌کنند یانه؟ 

از میان انصار «سعدبن معاذ» برخاست و عرض کرد: 

- پدر و مادرم فدایت باد اي رسول خدا! ما به اه وتو | 
تصدیق کردیم, و شهادت دادیم بر این که آن‌چه بياوري حق و از ناحیه 
خداست! بنابراین به آان‌چه که مي‌خواهي امر کن تا با دل و جان امتثال 
2 و آن‌چه که مي‌خواهي از اموال ما بگیر, و هر قدر مي‌خواهي براي ما 
بگذار! 

(32) جنگ‌هاي صدر اسلام 

به خدا سوگند! اگر دستور دهي تا در اين دریا فرو شویم امتثال نموده و 
تنهاٍیت نمي‌گذاریم, و از خدا امیدواریم که از ما به تو رفتاري نشان دهد که 
مابه روشني دیدگانت‌باشد! پلس؛ بي‌درنگ ما را حررکت‌بده که برکت‌خدا 
همراه ماست! رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله از گفتار او خوشحال گشست 
و فرم‌ود: 

_ حرکت کنید به برکت خدا! که خداي‌تعالي مرا وعده داده بر يكي از 
دو طائفه غلبه یابیم, و خداوند وعده خود را خلاف نمي‌کند. به خدا 
سوگن_د! گوبا همین الساعه قتلگاه ابي جهل بن هشام, عتبه بن 


ربیعه» شیبه بن ربیعه و... را مي‌بینم ! 


استفاده از اطلاعات جاسوسي در جبهه 


استفاده از اطلاعات جاسوسي در جبهه (33) 

رسول خدا| صلي‌الله علیه و آله دستور حرکت داد, و به سوي «بدر »> که نام 
چاهي بود, روانه شد. فربش نیز از آن سو به حرکت درآمدند و غلامان 
خویش را پیشاپیش فرستادند ۳ به چاه برسند و آب بر گیرند. اصحاب 
رسول خدا صلي الله علیه وآله آن‌ها را خر فته. و. دستخیر تمودند و پرسیدند 
شما چه كساني هستید؟ گفتند: 

ها غلا مان و برد کان قريشیم. پرسیدند: قافله عیر را کجا دیدید؟ گفتند: 
ما از قافله اطلاعي نداریم! 

اصحاب ایشان را شکنجه دادند تا بلکه بدین وسیله اطلاعاتي کسب نمایند, 
در این موقع رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله مشغول نماز بود, و از نماز 
ود منصرف کته و فرمود: 

جاک این بیچاره‌ها واقعا به شما راست بگویند شما هم‌چنان ایشان را 
خواهید زد, و اگر يك و بکویتد. دست. آز. آنان: بر .می‌دازید؛ بش کیت 
زدن فایده 0 

(34) جنگ‌هاي صدر اسلام 

ناچار اصحاب غلامان را نزد رتسول له صلي‌الله علیه‌واله بردند, حضرت 
پر سید. 

- شما کیانید؟ عرض کردند: ما بردگان قریشیم. فرمود: ‏ 
قریش چند نفرند؟ عرض کردن-د: ما از عدد ایشان اطلاعي نداریم. 
فرمود: 

- در شبانه‌روز چند شتر مي‌کشند؟ گفتند: : نه الي ده عدد. فرمود: - عدد 
ایشان نهمصد ۳ هزار نفر است! آن گاه دستور داد غلامان را بازداشت 


گرفتاري غلامان به گوش قریش رسید, بسیار وحشت کردند, و از حرکت 
کردن خود پشیمان شدند. عتبه‌بن ربیعه, ابوالبختري پسر هشام را دید و 
گفت: 


وحشت و اختلاف در لشکر فریش (35) 

5 این ظلم را مي‌بيني ؟به خدا| سوگند من جاي پاي خود را نمي‌بینیم ! 
(نمي‌فهمم کجا مي‌روم؟) ما از شهر بیرون شدیم تا از اموال خود دفاع 
کنیم, و اينك مال‌التجاره ما از خطر جسته, و حالا مي بینم راه ظلم و تعدي 
را پیش گرفته‌ایم! با این‌که به خدا سوگند, هیچ مردم متجاوزي رستگار 
نشدند, و من دوست مي‌داشتم اموالي که در قافله از بني عبد مناف بود, 
- تو براي خودت يكي از بزرگان قريشي, (اين مردم بهانه‌اي ندارند مگر آن 
اموالي که در واقعه نخله از دست دادند. و ان خوني که از «آبن 
الحضرمي» در ان واقعه به دست اصحاب محمد ريخته شد,) تو ان اموال 
و هم‌چنین خونبهاي «ابن الحضرمي» را که هم سوگند توست به گردن 

, و مردم را از این راه نز خردان! عتبه گفت: 
ِ 1 گرفتم. و هیچ يك از ما مخالفت نداریم. مگر «ابن الحنظلیله» 


(36) جنگ‌های صدر اسلام 

«ابوجهل» که مي‌ترسم او زیر بار نرود. تو نزد او شو, و به او بگو که من 
اموال و خون ان الحضرمي را به گردن گرفتم و چون هم سوگند من بوده, 
دیه‌ اش با من است ! ابوالبختري قف کواند من به خيیمه ابوجهل رفتم و 
مطلب رابه وي رساندم. ابوجهل گفت: 

- عتبه نسبت به محمد تعصب مي‌ورزد. چون او خودش از عبد مناف. و به 
علاوه پسرش ابوحذیفه در لشکر محمد است. و مي‌خواهد از این کار 
شانه خالي کند, از مردم رو در بايستي دارد, و حاشا که من بپذیرم! به 
«لات و عزي» سوگند, دست بر نمي‌دارم تا آنکه ایشسان رز تا مدینکفه 
فراري ندهم و سر جایشان ننشانم, و یا همه‌شان را اسیر گرفته و به 
اسيري وارد مکه‌شان کنیم. تا داستانشان زبانزد عرب شود! 


پشيماني ابوسفیان 


پشيماني ابوسفیان (37) 

از آن سو, وقتي ابوسفیان قافله را از خطر گذراند. شخصي را نزد قریش 
فرستاد که خداوند مال‌التجاره شما را نجات داد, لذا متعرض محمد نشوید., 
و به خانه‌هایتان برگردید, و او را به عرب واگذارید, و تا مي‌توانید از مقاتله 
با او اجتناب کنید, و اگر بر نمي‌گردید باري کنیزان را برگردانید! 

رسول ابوسفیان در «جخفه» به لشکر قریش برخورد, و پیغام ابوسفیان را 
رسانید. عتبه خواست از همان جا برگردد, ابوجهل و بنو مخزوم مانع شدند, 
و کنیزان را از جحفه برگردانيدند. 


تخهنز ات الشیگی رال الم صلی اه خایه اه 


(38) جنگ‌هاي صدر اسلام 

اصحاب رسول اللّه صلي الله علیه وله وقتي از کثرت قریش خبردار شدند, 

جزع و فزع کردند, (که خداوند با نزول آيه‌اي آن‌ها را تقویت کرد.) وقتي 

صبح روز بدر شد. رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله اصحاب خود را فراهم 

آوزده ودبه تجهیز ات ت آنان رسيدگي کرد. 

در لشکر اسلام. دو رس اسب بود, يکي از زبیر بن عوام, و ديگري از 

مقداد بن اسود. و هفتاد شتر بود, که آن‌ها را به نوبت سوار مي‌شدند. 
مثلا رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله و علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام و مرئدین 

ابي مرئد غنوي, به نوبت بر شتر مرئد سوار مي‌شدند. 

در حالي که در لشکر قریش چهارصد اسب و به روايتي دویست 


اسب بود. 


برداشت دشمن از وضعیت لشکر اسلام 


- این عدد بیش از خوراك يك نفر نیستند. ما اگر تنها غلامان خود را 
بفر ستیم 61 2 عتبه‌بن ربیعه گفت: 
شاید در دنبال عده‌اي را در کمین نشانده باشند, و يا قشون امدادي زیر 
سر داشته باشند! 

لذا قریش عمیرین وهب حجمي را که سواره‌اي شجاع و نترس بود, 
فرستادند تا این معنا را کشف کند. عمیر اسب خود را به جولان در آورد و 
اطراف لشکر اسلام را جولان داد و برگشت و چنین گفت: 

_ ایشان را : نه كميني است. و نه لشکر امدادي, و لکن شتران یثرب مرگ 
حتمي را به دوش گرفته‌اند, و این مردم تو گويي لالند. و حرف نمي‌زنند, 
بلکه مانند افعي زبان از 

(40) جنگ‌هاي صدر اسلام 

دهان بیرون مي کنند, مردمي هستند که جز شمشيرهاي خود پناهگاه ديگري 
ندارند. و من ایشان را مردمي نیافتم که در جنگ پا به فرار بگذارند, بلکه 
از اين معرکه بر نمي‌گردند تا کشته شوند, و کشته نمي‌شوند تا به عدد 
خود از ما بکشند, حالا فکر خودتان را بکنید! ابوجهل در جوابش گفت: 
دروغ گفتي! ترس تو را گرفته است! 


در این موقع بود که (آيه‌اي نازل شد) و رسول خدا صلي‌الله علیه وآله 
شخصي را نزد ایشان فرستاد که اي قریش من میل ندارم جنگ با شما را 
من آغاز کرده باشم, بنابراین مرا به عرب واگذارید, و راه خود را پیش 
گرفته و برگردید! عتبه این پيشنهاد را پسندید و گفت: 

پیغام پیامبر به دشمن و عکس‌العمل آن (421) 

- هیچ مردي که چنین پيشنهادي را رد کند رستگار نمي‌شود! سپس شتر 
سرخي را سوار شد و در حالي که رسول خدا صلي الله علیه وآله او را 
تماشا مي‌کرد میان دو لشکر جولان داد. و مردم را از جنگ نهي کرد. 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: 

اگر نزد كسي امید خيري باشد نزد صاحب شتر سرخ است, و اگر قریش 
او را اطاعت کنند به راه صواب ارشاد مي‌شوند! 

عتبه بعد از این جولان. خطبه‌اي در برابر مشرکین ایراد کرد و در خطبه 
خود گفت: 

- اي گروه قربش,: 9 يك امروز اطاعت کنید و تا زنده‌ام دیگر به حرفم 
گوش ندهید! مردم ! مجمد؛, يك مرد بیگانه نیست که بتوانید با او بجنگید, او 
پسر عموي شما و در ذمه شماست. او را به عرب وابگذارید, و خود مباشر 
جنگ با او نشوید! اگر راستگو باشد شما بیش از پیش سرفراز مي‌شوید, و 
اگر دروغگو باشد همان گرگ‌هاي عرب براي او بس است! ابوجهل از 
شنیدن حرف‌هاي او به خشم در آمد و گفت: 

(42) جنگ‌هاي صدر اسلام 

- همه این حرف‌ها از ترس توست که دلت را پر کرده است! عتبه در 
جواب گفت: ۳ 

- ترسو تويي... ایا مثل من كسي ترسوست؟ به زودي قریش خواهند 
فهمید که کدام يك از من و تو ترسوتر و پست‌تر, و کدام مایه فساد قوم 
خود هستیم! 


شروع اولین جنگ و مبارزه تن به تن 


عتبه بعد از گفتن حرف‌هاي فوق, زره خود را به تن کرد و به اتفاق 
برادرش شیبه و فرزندش ولید به میدان رفتند, و صدا زدند: 

- اي محمد! حريف‌هاي ما را از قریش تعیین کن تا با ما پنجه نرم کنند! 
سه نفر از انصار از لشکر ! سلام بیرون شدند و خود را براي ایشان 
معرفي کردند و گفتند: 

شروع اولین جنگ و مبارزه تن به تن (43) 

- شما برگردید و سه نفر از قریش به جنگ ما بیایند! رسول خدا 
صلي‌الله علیه آله چون این بدید نگاهي به عبیده بن حارث بن عبدالمطلب 
که در آن روز هفتاد سال عمر داشت انداخت و فرمود: - عبیده برخیز! 
سپس نگاهي به حمزه افکند و فرمود: 

_ عمو جان برخیز پز! آن‌گاه نظر به علي بن ابیطالب علیه‌السلام که از همه 
کوچکتر بود انداخت و فرمود: علي برخیز! و حق خود را که خدا براي 
شما قرار داده, از این قوم بگیرید! 

- برخیزید! که قریش مي‌خواهد با به رخ کشیدن نخوت و افتخارات خود نور 
خدا را خاموش سازد. و خدا هر فعالیت و کارشکكني را خنثي مي‌کند تا نور 
خود را تمام کند! آن‌گاه فر مود: -.عییده: تو به غتبه بن: ربیعه تیرداز! و به 
حمزه فرمود: ِ 

- حمزه تو شیبه را در نظر بگیر! و به علي علیه‌السلام فرمود: ‏ علي 
تو ولید را دریاب! 

این سه نفر به راه افتادند و در برابر دشمن قرار گرفتند و گفتند: 

(44) جنگ‌هاي صدر اسلام 

عبیده از گرد راه به عتبه حمله کرد و با يك ضربت فرق سرش را شکافت, 
و عتبه هم شمشیر به ساق پاي عبیده فرود اورد و آن را قطع کرد, و هر 
دو به زمین در غلطیدند. ۱ 

از آن سو, شیبه بر حمزه حمله برد و آن قدر به یکدیگر شمشیر فرود 
اوردند تا از کار بفتادند. اما امیرالمومنین علیه‌السلام چنان شمشیر به 
شانه ولید فرود اورد که شمشیرش از زیربغل او بیرون امد و دست‌ولید را 
بینداخت. علي علیه‌السلام مي‌فرماید: 

آن روز ولید دست راست خود را با دست چپ گرفت و آن را چنان به سر 
من کوفت که گمان کردم آسمان به زمین افتاد. 

حمزه و شیبه دست به گریبان شدند. مسلمین فریاد مي‌زدند: 

ج با غلی.محز تفی‌بیتی آن سیک جطور. ترا خصویت. کمین. کردم آسنت ؟ 


علي علیه‌السلام به 

شروع اولین جنگ و مبارزه تن به تن (45) 

عموي خود که بلند بالاتر از شیبه بود, گفت: - عمو سر خود را بدزد! 
حمزه سر خود را در زیر سینه شیبه برد و علي علیه‌السلام با يك ضربت 
نضف. سمتر «شبنه. را راند ودبه-شراغ عنته آمدو او را که,تیفه-حانن داشت: 
بکشت. علي و حمزه, عبیده را که يك پایش را عتبه قطع کرده بود, نزد 
سول الله صلی مق خواله اور ۵ تمه حصر ام تحص 
اشك ریخت و پرسید: 

- یا رسول اللّه! آیا من شهید نیستم؟ حضرت فرمود: ‏ چرا, تو اولین شهید 
از خاندان مني! ابوجهل چون این بدید رو به قرش کرد و گفت: 

در جنگ عجله نکنید, و مانند فرزندان ربیعه غرور به خرج ندهید, و بر شما 
باد که به اهل مدینه بیردازید, و ایشان را از دم شمشیر بگذرانيد, و اما 
فه ساسا مت نداد سکم کدنا اسان وا ریدم نه‌فکه سیم ساالرت ۵ 
گمراهي‌شان‌را به مردم نشان دهم ا! 

(46) جنگ‌هاي صدر اسلام 


تحریکات شیطان. و امدادهاي ملائکه 


در این موقع ابلیس به صورت «سراقه بن مالك بن جشعم» در آمده و به 
لشکر قریش گفت: - من صاحب جوار شمایم, و به همین خاطر مي‌خواهم 
امروز شما را مدد کنم, اينك پرچم خود را به من دهید تا برگیرم! قریش 
زیت خود در جناح چپ لشکر که در دست بني عبدالله بود به او سپردند. 
دصتول,ع دا اصلی اه عایته الم وفتی الیش را نویه اضخاب وه وفت: 

- چشم‌هایتان را ببندید, و دندان‌هایتان را روي هم بگذارید! (يعني به 
اعصاب خود مسلط شوید و استوار باشید.) آن‌گاه دست‌ها را به 
اسمان بلند کرد و عرض کرد: 
تحریکات شیطان, و امدادهاي ملائکه (47) 
بار الها! اگر این گروه کشته شوند دیگر كسي نیست که تو را بپرستد! در 
همین موقع بود که حالت وحي سم ازتختاب دست داد و پس از این که به خود 
امد, و در حالي‌که عرق‌ازروي نا زنينش‌مي‌ریخت, فرمود: ۲ 
_ اینْك جبرئیل است که همزار فرشته ردیف‌دار به کمك شم اورده 


زمان وقوع جنگ بدر 


جنگ بدر در روز جمعه هفدهم ماه رمضان اتفاق افتاده است. و از لحاظ 
تاريخي در هیجدهمین ماهي بود که رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله به مدینه 
تشریف آورده بود, (یکسال و شش ماه بعد از هجرت # 

(48) جنگ‌هاي صدر اسلام 


رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله لشکر خود را بیاراست و سپس براي 
مسلمانان خطبه‌اي خواند و بعد از حمد و ثناي پروردگار فرمود: 
- «اما بعد. پس اينك من شما ۳ به چيزي دعوت و تحریص مي‌کنم که 
خداوندتان از آن نبهي فرموده است! 

- آري, شأن خداوند عظیم است.: همیشه به حق امر مي کند, صدق را 
دوست مي‌دارد, امل خیر را به خاطر همان نيکي‌هایشان به 
اختلاف مراتب نيکي‌شان, جزا مي‌دهشد., به خیر پباد مي‌شوند. و 
تفه فان ار دی و بر تشر ق.ستداضی کنت‌:۱ 
خستاعی در اعارجن ور و2 
- و شما اي مردم در منزلي از منزل‌ها و مرحله‌اي از مراحل حق قرار 
کتدایه مداد ار ایی آز ما ول تیه کته مر ینعی را 
صرف] براي خاطر او انجام شده باشد! 
- مردم! صبر در مواقف دشوار و خطرناك از وسائلي است که خداوند 
آدمي: را با ان وسایل. کشایشن دادم و از اندهه نحات می‌دهد, و ضتر ذر آین 
مواقف شما را به نجات اخروي مي‌رساند! 
_ در میان تقوتا ریت پیغمبر خدا, شما را زنهار مي‌دهد, و امر مي کند. پس 
دو سین رووی یرم کنید ردان که خداوند به کنام ونیا نقطهصعمی ان نعیما 
خبردار شود, و به کیفر ان شما را مورد خشم شدید خود قرار دهد! چه 
همو مي‌فر‌مايد 
مقّث الاح ین میک الفْسَکُم! 
خشم خدا بزرگتر است از خشمي که شما به یکدیگر مي‌گیرید! پس 
اموري را که او در 
(50) جنگ‌هاي صدر اسلام 
کتاب خود به آن‌ها امر فر موده, در نظر بگيرید, و همه را به کار بندید! 
و ار رها را رت 
به عزت رسانید! پس در برابرش اظهار مسکنت کنید, تا از شما راضي 
اساسا و سای و ین رو 
رعایت کنید, و ببینید رحمت و مغفرتي که در برابرش به شما وعده داده, 
او نیز به وعده اش وفا مي‌کند! چه, وعده او حَق است و قول او 
صدق, هم‌چنان که عقابش هم شدید است! 
_ مردم! جز این نیست که قوام من و شما به خداي حي و قیوم است! اینك 


ما به سوي او پناه مي‌بريم و به او تکیه مي‌کنيم, و از او مي‌خواهیم که 
سوي اوست! ‏ خداوند مرا و مسلمین را بیامرزد!» 
توا ۱ 


واقعیت امدادهاي غيبي 


قرآن مجید امدادهاي غيبي‌اي را که از طرف پروردگار عالم بر مسلمین در 
جنگ بدر نازل شده است, چنین بیان مي‌فرماید: 

ت با ار آن.صامی.را که. نم پرهرد کارتان انشعاته. مو کردیند, و 
خداوند استغاثه شما را مستجاب کرد و فرمود: من شم ] را به 9 
نفر از ملائكه‌هاي ردیف‌دار کمك خواهم کرد! و خداوند این وعده را 
نداد مگر بشارتي بر شما بود, و شما دل‌هایتان قوي و مطمئن شود 
و هیچ ياري جز از ناحیه خدا نیست! که خدا مقتدري است حکیم!» 
افنداذ نه. فرشادن ملانکه به: متطنور بشاوت. و رامش دل‌ها بودم که 
براي این که کفار به دست آنان هلاك گردند. 

(52) جنگ‌هاي صدر اسلام 

این معنا کلام بعضي از تذکره‌نویسان را یود مي‌کند که گفته‌اند: ملائکه 
براي کشتن کفار نازل نشده بودند, و احدي از ایشان را نکشتند. براي این 
که نصف و يا ثلث کشته‌شدگان را علي بن ابیطالب علیه‌السلام کشته بود, 
و مابقي, يعني نصف و یا دو ثلث دیگر را مابقي مسلمین به قتل رسانده 
بودند. و منظور از نزول ملائکه تنها و تنها سياهي لشکر و در امیختن با 
ایشان بوده است, تا بدین وسیله مسلمانان افراد خود را زیاد یافقفه و 
دل‌هایشان محکم شود و در مقابل دل‌هاي مشرکین مرعوب گردد. 

و این که فر مود: «ياري فقط از جانب خداست ا|» بیان انحصار حقیقت و 
ياري و نصرت در خداي‌تعالي است و این که اگر پیشرفت و غلبه به کثرت 
نفرات و داشتن نیرو و شوکت بود مي‌بايستي مشرکین بر مسلمانان غلبه 
مي‌کردند, که هم عده‌شان بیشتر بود و هم تجهیزات‌شان مجهزتر از 
مسلمین بود. خداوند به عزت خود مسلمانان را ياري داده و به حکمتش 
ياري‌اش را به این شکل و به اين صورت اعمال کرد. 

واقعیت امدادهاي غيبي (53) 


امداد غيبي عجیب و شگفت‌آور ديگري که .در جنگ بدر نازل شد, باران 
مددبخش و خواب به ارافتتن‌بخشی نود که قران: مجید. آن: را -خنین یادا ور 
مي‌نماید: 

_ «یاد آر آن هنگام راء که افکند بر شما خمار خوابي را, تا آرامشي باشد از 
ناحیه اوء 4 اه فرستاه ی ها آز اسهان آب را تا با آن تطهیرتان دهد, و از 
شما آلودگي شیطان را ببرد. و وسوسه‌هاي پلید را از قلبتان خارج سازد. و 
دل‌هایتان را استوار. و جاي پاهایتان را سفت. و قمم‌هایتان را 2 
گرداند!» 

این نصرت و مدد الهي به وسیله بشارت و آرامش دادن به دل‌هاء همان 
موقعي بود 

(54) جنگ‌هاي صدر اسلام 

که در اثر آرامنش یافتن دل‌ها همه به خواب رفتند. معلوم است که اک 
ترس و رعب از بین نرفته بود معقول نبود که در میدان جنگ خواب بر 
۱ 2 

خداوند مهربان باران را هم بر شما باراند تا شما را پاکیزه گرداند,. و 
وسوسه شیطان را از دل‌هایتان بزداید, ۳ نا دل‌هایتان را فوي و 9 
سازد. و نیز با فرستادن باران قدم‌هاي شما را بر سر ريگ‌هاي بیابان 
استوار ساخت و از لیز خوردن آن جلوگيري کرد تا بدین وسیله هم 
دل‌هایتان را قوي گردانيد. 

این آیه شریفه موید رواياتي است که مي‌گویند: 

- کفار قبل از مسلمین به لب چاه وارد شدند. و مسلمین وقتي پیاده شدند 
که کفار آب را گرفته بودند و به ناچار در زمین خشك و ریگزار پیاده شدند, 
اس" احتیاج به آب پیدا کردند, و 
هم همگي دچار تشنگي شدند, 

خواب آرام‌بخش, 7 ۱[ , در... (55) 

ی از موقعیت استفاده کرد و در دل‌هایشان وسوسه انداخت که 
دشمنان آب را گرفتند و اينك شما بدون تطهیر نماز مي‌خوانید و پاهایتان 
در ریگ‌ها فرو خواهد رفت, لذا خداي‌تعالي باران را برایشان بباراند تا با 
آن همه تطهیر کردند, و خود را تمیز ساختند, و نیز اردوگاه آنان که ریگزار 
بود سفت و محکم گردید, ولي اردوگاه کفار تبدیل به گل لفزنده شد. 


نقش ملائکه در مرعوب ساختن کفار 


قرآن کریم يادآوري مي‌کند: 

_ «آن هنگام را که خداوند وحي فر مود به ملائکه که, من با شمایم! یس 
اتتتوار بدارید کساتی‌را که ایمان: آورده‌اند! به زود در دل‌های آنان. که 
کافر شدند ترس و وحشت مي‌افکنيم, 

(56) جنگ‌هاي صدر اسلام 

پس شما بالاي گردن‌ها را بزنید! و از ایشان هر سر انگشت را قطع کنید! 
این به خاطر آن بود, که ایشان با خدا و رسولش مخالفت کردند. و هر که 
با خدا و رسول او مخالفت کند باید بداند که خدا شدیدالعقاب است! 
اینك, بجشیدش! و همانا کافراآن راست غاب آتش ۱ 


سول الله بز در نش اتوجهل 


رسول خدا صلي الله علیه وآله بعد از خاتمه جنگ بدر بر سر 
كکشته‌هاي کفار آمده و به ایشان خطاب کرد: 

خداوند به‌شما جمعيت‌جزاي شر مي‌دهد. شمامرا تکذیب‌کردید. 
درحالي که راستگو بودم, و خیانتم کردید. درحالي که امین بودم! 

رٍسول الّه بر سر نعش ابوجهل (57) 

آن گاه متوجه جنازه اتوجول تن هام شید و گر هود: 

- این مرد در برابر خدا ياغي‌تر از فرعون بود! فرعون وقتي در درياي نیل 
غرق مي‌شد. یقین کرد به این که غرق خواهد شد., به وحدانیت خدا اقرار 
متوسل به لات و عزي شد! 


خطاب رشون الله یب امه 


رسول خدا| صلي الله علیه وآله در روز 2 دستور دادند تا لشکریان چاهي 
حفر کردند و کشتکان را دز آن.ريختند, مکر آهیه بن, خلف را که جون. مزد 
فربهي بود جسدش همان روز باد کرده بود, وقتي خواستند حرکتش دهند 
گوشت بدنش جدا مي‌ شد و مي‌ریخت. 

(58) جنگ‌هاي صدر اسلام - 

دول یله ات له رفن انا که فست ان وس 
رویش بریزید تا پنهان شود. 

آن‌گاه بر سر چاه آمده و کته ند کان را پبك ك ص دا زد و 
و ِ ۰ 

ابا اد ان ها با هو نان مداد کم مد من اوخت] که 
پروردگارم وعده‌ام داده بود حق یافتم. چه بد خویشاوندان بودید براي 
پیغمبرتان ! مرا تکذیب کردید, و تبحانکاضن تصدیعفم کردند, مرا از وطنم 
سفن کرش مسا ان هر تم دا وا هم بت ال اسف وکا یکان 
پاري‌ام کردند! 

اصحاب عرض کردند: ۳ پا رسول الله! با مردگان سخشن مي‌گویی د؟ 
فرمود: 

- مسلما بدانید که ایشان فهمیدند که وعده پروردگارشان حق بود! شما 
زند کان آن‌چه را که من گفتم بهتر و روشن‌تر از این فود فان نشنیدید! 
جيزي که هست آن‌ها نمي‌توانند جواب مرا بدهند! 


ابوجهل چگونه کشته شد؟ 


ابوجهل با عمروبن جموح از لشکریان اسلام روبه‌رو شد, و ضربتي از او 
خورد. عمرو ضربت را بر ران ابوجهل زد, و ابوجهل هم ضربتي بر دست 
عمرو زد, و دست او را از بازو جدا کرد به طوري که به پوست اویزان 
شد. عمرو آن دست را زير پاي خود قرار داد و خود بلند شد و دستش 
را از پبدن خود جدا کرد و دور انداخت. 

عبدالله بن مسعود مي‌گوید: در این موقع گذار من با ابوجهل افتاد و دیدم 
که در خون خود غلطیده است. گفتم: حمد خداي را که ذلیلت کرد ابوجهل 
سر بلند کرد و گفت: 

- خداوند برده برده‌زاده ذلیل کرد. واي بر تو, بگو ببینم 
کدام طرف هزیمست شسدند؟ گفتم: 

(60) جنگ‌هاي صدر اسلام 

خدا و رسول شما را هزیمت دادند! و من ايتك تو را خواهم کشت! آن‌گاه 
پاي خود را روي گردنش گذاشتم تا کارش را بسازم, گفر 

- جاي ناهموار بالا رفتي اي گوسفند چران پست! این قدر بدان که 
هیچ دردي کشنده‌تر از این نیست که در چنین روزي کشتن من به دست 
تو انجام شود! چرا يك نفر از دودمان عبدالمطلب و يا مردي از 
یار های تا اسر لسن سقد؟ 

من کلاه خودي را که بر سر داشت از سرش کندم و او را کشتم. و سر 
نحسش را نزد رسول‌خدا صلي الله علیه و آله آوردم و عرض کردم: 

]۳ رسول الله! بشارت. که سر ابوجهل بن هشام را آوردم! 
حضرت سجده شکر به‌جاي آورد. 

ابوجهل چگونه کشته شد؟ (61) 


تفن غلی علیتا لنتتلام در جنک بدر 


بعد از آنکه عده‌اي بر عاص بن سعیدبن العاص حمله بردند و کاري از پیش 
عفت رای ای مب اه عم سم دای را ال 
حضرت او را هم کشت. بعد از او طعیمه بن عدي بیرون امد و او را هم 
کشت. و بعد از او نوفل‌بن خویلد را که از شیاطین قربش بود, کشت. 
هم‌چنان يكي را پس از ديگري کشت تا کشتگانش به عدد نصف همه 
کشتگان بدر, که هفتاد نفر بودند. رسید. يعني تمامي لشکریان حاضر در 
ی ان سا اسان کت یره ات ره 
آن مقداري که علي علیه‌السلام به تنهايي کشته بود, از کفا ر کشته شد. 
سا تور افام 

شاعر قریش, اسیدین ايي ایاس, ابياتي دارد که قریش مشرك را به قتل 
علي علیه السلام تحريك مي کند, آن‌جا هی گوبد: 

- در تمامي صحنه‌هايي که پرچمي افراشته شد شما را ذلیل و زبون کرد. 
خوان وی کهبر اسان بنج مات صعی دیقه علنه کرد بزای خدا باد 
خیرتان؛ ی ی بت سین 
و شرم مي‌کند. اين پسر فاطمه (علي‌ین ابیطالب) که نابودتان کرده. يكي 
کر ی را تن وا ور رو ات ۱ 
نمي کشید به او جزیه بدهید؟! و يا با کمال ذلت با او بیعت کنید!؟ بيعتي که 
هیچ قومي را سود نبخشیده است!؟ کجایند بزرگمردان. و آن همه بزرگان 
قوم, که در مشکلات پناهگاه‌هايي بودند؟ کجاست ژزینت و مایه افتخار 
ابطح؟ او همه را از بین برد 

نقش علي علیه‌السلام در جنگ بدر (63) 

يكي را به ضرب دست و ديگري را به ضرب شمشیر! ضربتي خیره‌کننده! و 
شمشيري که از بریدن چيزي دريغ نکرد! 


شهداي مسلمین در جنگ بدر رضي‌الله‌عنه 


از مهاجرین: 

از فیله میلعت سس بالات ده من سارت ( که رل [ 1 
صای مصه ‏ توص ال سس ای سیر 
بن آبي وقاص, عمیر بن عبدود ذوالشمالین (حلیف‌بني‌زهره) از بني عدي - 
(64) جنگ‌هاي صدر اسلام 

غلام عمربن خطاب - فهجع (بعضي گفته‌اند او اول كسي بود که از 
مهاجرین به شهادت رسید:) از بني حارث بن فهر ‏ صفوان بن بیضاء 
از انصار: 

از قبیله بني‌عمروبن عوف ‏ مبشر بن عبد منذر. سعد بن خیثمه 

از قبیله بني عدي ‏ حارثه بن سراقه (به قول بعضي او اولین شهید 
ار تاره 

از بني مالك بن نجار ‏ عوف و معوذ (دو پسران عفراء) 

از بني سلمه - عمیربن حمام‌بن جموح (به قول بعض دیگر او اولین شهید 
از اصار ی 

از بني زریق ‏ رافع‌بن معلي 

از بني حارث‌بن خزرج ‏ یزیدین حارث 

شهداي مسلمین در جنگ بدر رضي‌الله‌عنه (65) 

از ابن عباس روایت شده که «انسه» غلام رسول اللّه صلي‌الله علیه وآله 
نیز در جنگ بدر شهید شد. روایت شده که «معاذین ماعص» در جنگ بدر 
جراحت برداشت., و در مدینه شهید شد. و نیز «ابن عبیدبن سکن» در 
جنگ بدر جراحت برداشت و بعد شهید شد. 


پایان جنگ بدر 


هزیمت قریش در هنگام ظهر بود. رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله آن روز را 
تا به اخر در «بدر» بماند. و عبدالله بن کعب را فرمود تا غنيمت‌ها را 
تحویل بگیرد, و به مدینه حمل کند, و چند نفر از اصحاب خود را فرمود تا او 
را کمك کنند. 

آن‌گاه نماز عصر را در آن‌جا خواند و حرکت کرد و هنوز آفتاب غروب 
نکرده بود که به سرزمین «اثیل» رسید و در آن‌جا بیتوته فرمود. چون 
بعضي از اصحابش آسیب 

(66) جنگ‌هاي صدر اسلام 

دیده بودند, البته جراحاتشان خيلي زیاد نبود. «ذکران‌بن عبد قیس» را 
فرمود تا نیمه شب مسلمین را نگهباني کند, و نزديكي‌هاي آخر شب بود که 
از آن‌جا بار برگرفت. (1) 


آياتي پیرامون مسائل جنگ بدر 


«باً آنهّا الذین عَامَنُوآا اذا لَفشَُم الذین کپوا رشفا قلا وَلوهَم الأوبای...۱» 
(15 تا 39 / انفال) 

1 المیزان ج: ۰17 ص: 30. 

آياتي پیرامون مسائل جنگ بدر (67) 

این ایات متضمن نواهي و اوامري است راجع به جهاد اسلامي, و مربوط و 
مناسب با جنگ بدر. در ان‌ها اشاره به پاره‌اي از وقايعي که در جنگ بدر رخ 
داده شده, ولي خود آیات بعد از جنگ بدر نازل شده است. نکته مهمي که 


فتضاز اقب ارتاق از کشک 


" «اي كساني که ایمان آورده‌اید! وقتي به کفار برخوردید و با آن‌ها براي 
جنگ تلاقي کردید, از ایشان نگریزید! که هر کس در چنین وقتي از ایشان 
بگریزد, و از میدان جنگ برگردد, با غضب خدا بررگشته است. و ماواي او 
جهنم است, که بد بازگشتگاهي است! مگر اين 

۳ 0 0 

باشد که بخواهد به اتفاق رفقايیش بجنگد., که در این‌دو صورت اشکال 


ندارد!» 


اعجازي در پاشیدن دانه‌هاي شن 


خداي متعال در این سوره مبارکه عادي بودن جنگ بدر را نفي مي‌کند. - 

خیال نکنید که استیصال کفار و غلبه شما بر آن‌ها يك امر عادي و طبيعي 

بود! چگونه ممکن است چنین باشد؟ و حال آن که عادتا مردمي اندك و 

انگشت‌شمار و فاقد تجهیزات ضنکي. با یل با نف راسن اسب. و عدد 

مختصري زره و شمشیر. نمي‌توانند لشكري مجهز به اسبان و اسلحه و 

اعجازي در پاشیدن دانه‌هاي شن (69) 

است, و نيروي ایشان قابل ملاحظه با نيروي این عده نیست ؛ ( وسایل 
و پيروزي همه با آن‌هاست., پس قه را آن‌ ها باید پیروز باشند! 

پس اين‌خداي سبحان بود که به وسیله ملائكه‌اي که نازل فر مود موّمنین را 

استوار و کفاررا مرعوب کرد.و با آن سنگ‌ریزه‌هاکه رسول‌اللّه 

صلي‌الله علیه‌واله به‌طرفشان‌پاشید, فراریشان داد و مومنین را بر کشتن و 

اسیر گرفتن آنان تمکن بخشید., و بدین وسیله کید ایشان را خنثشي و سر و 

صدایشان را خفه کرد. 

پس جا دارد این کشتن و بستن و این سنگ‌ریزه پاشیدن و فراري دادن‌ها 

همه به خداي سبحان نسبت داده شود نه به مقمنین! قرآن مجید 

این چنین مي‌فرماید: ۱ ۱ 

- «شما ان‌ها را نکشتید., و لکن خدا ان‌ها را کشت! و تو ان مشست 

خا زا ما سدع و هه مادام را ان که مان با ساماه 

آزمودني نیکو از جانب خود, که خداوند 

(70/( جنگ‌هاي صدر اسلام 

تضی وعلیم استبت1» 17 7 انقال) 

این آیه اشاره اتنت به آن مشت ريگي, که رسول الله صلی الله‌علیه وله بد 

طرف مشرکین پرتاب کرد. در روایات اسلامي آمده است که: 

- جبرئیل در روز بدر به رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله عرض کرد: مشتي 

خاك برگیر و به طرف دشمن بپاش! رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله وقتي دو 

لشکر روبه رو شدند؛ به علي علیه‌السلام فر مود: يك مشت سنگ‌ریزه از 

ان.وادی به من ستده! غلي خلبه‌السلام از بتابان مشعی زب حال لور 

برداشته و به آن‌جناب داد, حضرت آن را : به رف مشرکین پاشید. 

ی 

- «زشت باد این روي‌ها!» و هیچ مشركي نماند مگر اين که از آن مشت 

خاك ذره‌اي به حلق و بيني و چشمش فرو ریخت. و موّمنین حمله کردند و 

از آیشان کشتند و اسر کردنة و همین خشت عا لت سیب شد که لشکر. کفار 


هزیمت شود. (نقل از ابن‌عباس) 

اعجازي در پاشیدن دانه‌هاي شن (71) 

«براي اين که موژمنین را بیازماید. از ناحیه خود, ازمايشي نیکو!» 
يعني اگر خداوند ایشان را کشت و سنگ‌ریزه به سویشان پاشید. براي 
مصالحي بود که در نظر داشت., و براي این بود که مومنین را به نحوي 
شایشتته امتحان کندد وبا بع مومین نععت شایسه‌ای آوزانی بدان. که 
عبارت است از نابودي دشمنان و اعتلاي کلمه توحید به دست ایشان و 
بي‌نیاز شدن آنان از راه به دست آوردن غنیمت ! 


نشانه بر حق بودن مسلمانان 


در ِِ آفته است که ابوجهل در جنگ بدر در موقعي که دو صف 


9 لن 
(2/( ِ اسلام 
شدند, گفت: بار الها, محمد از میان ما بیشتر از ما قطع رحم کرد 


و ديني اورد ۳ ما 1 را نمي‌شناسیم, یس ما را فاية او ياري 
۳ 

خداوندمتعال در آیه‌زیر مشر کین را خطاب کرده و مي‌فرماید: 

_ «اگر شما اي مشرکین طالب فتح هستید, و از خدا خواسته‌اید که شما را 

در میان خود و مومنین فتح دهد, اينك فتح به مومنان آمد! و خداوند در روز 

بدر حق را اظهار و آشکار ساخت, و مومنین را : بر شما غلبه داد! و شما 

اگر در این‌جا از کید خود علیه خدا و رسول دست بردارید که به نفع‌تان 

تمام مي‌شود, و اگر دست برندارید و بازگردید و در صدد نقشه و 

طرح‌ريزي آننند ما نیز بر مي‌گرديم. و همین بلا را که دیدید بر سرتان 

مي‌آوريم, و باز کید شما را خنثي مي‌کنيم. و جمعیت شما کاري برایتان 

صورت نمي‌دهد, هر چند هم زیاد باشد, هم‌چنان که در این دفعه کاري 

صورت نداد! آري خداوند با مردمان با ایمان است؛ و كکسي که 

نشانه بر حق بودن مسلمانان (7/3( 

خدا با اوست هرگز مغلوب نمي‌شود!» (19 / انفال) 


تافیعانه کاخ مسلمان در لشکر کفر 


- «اي كساني که ایمان آورده‌اید. خدا و رسولش را اطاعت کنید و از 9 
روي مگردانید, در حالي که شما مي‌شنوید, و مباشید مانند کساني که 

نند . شنیدیم و آن‌ها نمي شنوند! بن کضان بدترین جانوران نزد خدا, 
کران کنخانند: آن کسان که نمي‌آندیشند...!» (20 تا 22 / انفال) 
قرآن مجید در این آیه اشاره‌اي دارد به آن عده از اهل مکه که به رسول 
خدا صلي‌الله علیه‌واله ایمان آوردند, ولي دل‌هایشان از تردید بیرون نیامده 
بود, و با مشرکین حرکت کردند براي جنگ با آن حضرت, و در بدر به 
پلایی که.بو رشان امض ار مردیدتد 
)24( جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 
در خبر امده است که عده‌اي از قریش در همان مکه ایمان اورده بودند. 
لکن پدرانشان نمي‌گذاشتند که از مکه بیرون بيایند و در مدینه به رسول 
اللّه صلي‌الله علیه و اله بپیوندند, و ناچار با پدرانشان براي شرکت در جنگ 
ندز خر کت کردند.و به‌ ند آهدنده لکن وقتير در آن‌جا قلت مسلمانان 
را دیدند. از ایمان خود منصرف شدند و گفتند: اين بیچاره‌ها فریب 
دینشان را خوردند. 


فتنه‌هاي همه‌گیر در صدر اسلام 


قبر ان مجید در ادامه آپیات جنگ بدر مي‌فرماید: «بیرهیزید از 
فتنه‌اي که همه را دربرمي‌گیرد. نه تنها ستمکاران شما را, و بدانید که 
خدا شدی دالعقاب است!» (25 / انفال) 

فتنه‌هاي همه‌گیر در صدر اسلام (75) 

خداي‌تعالي در این ایه مي‌خواهد همه مومنین را از فتنه‌اي که مخصوص به 
ستمکاران از ایشان است, و مربوط به کفار و مشرکین نیست, زنهار دهد. 
و اگر در عین این‌که مختص به ستمکاران از مومنین است, خطاب را به 
همه مومنین کرده است., براي این که اثار سوء ان فتنه گریبانگیر همه 
مي شود. 

هر چند این فتنه مختص به بعضي از موّمنین است؛ فتنه‌اي است که تمامي 
افراد امت بايستي در صدد رفع آن بر آیند, و با امر به معروف و : نهي از 
منکن که خدا بزایشان واجب کرده: از شعله‌ور شدن آنتش آن جلو گيری 
به عمل آورند. 9 

گرچه خداي‌تعالي این فننه را به به اسم و رسم معرفي نکرده, و آن را به به 
طور مهمل ذکر فرموده, ولي در آیه بعدي مي‌فرماید - اثر سوء آن تنها 
دامنگیر كساني که ظلم کردند, تمی‌شود - آن را تا اندازه‌ای توضیح دادم و 
مي‌رساند که فتنه عبارت از این است 

7 ان 

حقیقت آشز ۲ مب فد که دام است, و لک يك دسته ۲ قبول ۴ 
سرپيچي کرده. و دانسته به ظلم و منکر اقدام مي‌کنتتر آن دسته دیکر هم 
که حقیقت امر را قبول کرده‌اتد. آنان را نهی. از منکر تمی کنتد, و ذر تتیجه 
آثار سوءاش دامنگیر همه امت مي‌شود. 

از این که خداوند تعالي همه امت را از آن زنهار داده معلوم مي‌شود که 
مراد به آن ظلمي است که اثر سوءاش عمومي است, و چنین ظلمي ناچار 
باید. از. فبیل بر. هم زدن حکومت. خقه اسلامی و زهام ان را به تاخق به 
دست گرفتن و یا پایمال کردن احکام قطعي از کتاب و سنت است. که 
هر چه » باشد در فتنه‌هاي شده در صدر اسلام نمونه‌اش دیده مي‌شود., 
به‌طوري که آیه شریفه کاملاً و به طور وضوح بر آن فتنه‌ها منطبق 
مي‌گردد, چه 

فتنه‌هاي همه‌گیر در صدر اسلام (77) 

فتنه‌هاي نامبرده وحدت ديني اسلام را منهدم کرده, و با ایجاد تفرقه قدرت 


و شوکت اسلام را درهم شکست, و خون‌هايي به ناحق ربخت» و باعث 
اسارت و غارت و هتك ناموس و حرمت‌ها شد؛ و کتاب و سنت متروك 
گردید. ۲ 

از جمله مفاسد و شومي‌هاي این فتنه این بود که امت؛ بعد از ان هم که به 
اشتباهات و اعمال زشت خود آگاهي پیدا کردند. نتوانستند از عذاب 
دردناکي که این فتنه به بار اورده بود, خود را نجات دهند! 
خواننده باید به خاطر داشته باشد که فتنه‌هاي صدر اسلام همه منتهي به 
«اصحاب بدر» مي‌شوند, قزر اکند. کهدر آین. آبه "تفه تما مق مقهنین. را از 
فتنه‌اي که بعضي از آن‌ها به پا مي‌کنند, زنهار مي‌دهد, و این نیست 
ترای این که انار سوءاش داف همه وا هی کر زر در 0 اسلامي آمده 
است که مراد هن «اصحاب جمل» است و طلحه و 
(78) جنگ‌هاي صدر اسلام 

زبیر هر دو از اصحاب جنگ بدر بودند, و اين پيش‌بيني در جنگ بدر بیان 
شد؛ و در جنگ جمل واقعیت یافت: 

_ «به یاد ارید ان روزي را که تعداد شما اندك بود, و از مستضعفین 
زمین بودید, و مي‌ترسیدید مردم شما را بربایند. پس شما را 
جاي داد. و به نصرت خود شما را کمك کرد. و از پاکیزه‌ها 
روزي‌تان داد, شاید شکر گزارید!» (26 / انفال) 

مراد به آن روزي که مسلمین در زمین مستضعف بودند» روز گار ابتداي 
اسلام و قبل از هجرت است که مسلمین در مکه (در میان کفار) محصور 
بودند. و مشرکین عرب و روساي قریش در صدد ربودن آن‌ها بودند. 

مراد به این که خداوند متعال فرمود: «شما را جاي داد,» این است که 
شما را در مدینه جاي داد. و مراد به این که فرمود: «با نصرت خود 
ياري‌تان کرد,» نصرتي است 

فتنه‌هاي همه‌گیر در صدر اسلام (9/ 
که خداوندتعالي در جنگ بدر از مسلمین کرد. 

و مراد به «رزق پاکیزه» آن غنيمت‌هاي جنگي است که خداوند به ایشان 
روزي فرمود. و آن را برایشان حلال کرد. احوالي که خداوند تعالي 
در این آننتةه شریفه از مومنینن برشمرد, و منت‌هايي که درباره 
ایشان ذکر کرد. هر چند مختص به مهاجرین است. و مربوط به انصار 
نیست. الا این که مراد در این‌جا منت نهادن بر هر دو اه اس 
چون هر دو طائفه امست واحده و داراي دین واحدند! 

اکن ای 1 به تنهايي معني کنیم و منحصر به جنگ بدر نکنیم. معنایش 
عمومي‌تر شده, و شامل همه امت اسلام مي‌ شود نه تنها مهاجر و 1 
چون اسلام تمامي مسلمین, و گذشته و اینده ایشان راء به صورت يك 


۱ مت در اورده ۱ ست . 


پس, واقعه‌اي که در این آیات نقل شده, هر چه باشد, داستان امت اسلام 
در ابتداي 

(80) جنگ‌هاي صدر اسلام 

ظهور آن است. و خلاصه امت اسلام است که در بدو ظهورش از نظر 
نفرات و نیرو ناچیز بودند» و ۳ ان حدي که مي تر سیدند مشرکین مکه 
ایشان را به يك حمله کوتاه از بین ببرند, و خداوند متعال آنان را در مدینه 
جاي داد, و با مسلمان شدن سکنه مدینه عده شان را زیاد کرد و در جنگ 
بدر و در سایر مبارزاتشان یاریشان نمود, و غنیمت‌ها و انواع نعمت‌ها 
روزي‌شان کرد تا شاید شكرگزاري کنند! 


خیانت و جاسوسي در جنگ بدر 


بعصضصي از مسلمین تصمیمات سري و سياسي رسول الله 
صلي الله علیه و آله را نزد مشرکین فاش رده بودند, و خدا در ایه 
زیر این عمل را خیانت دانسته, فآ آن 
خیانت و جاسوسي در جنگ بدر (81) 
نهي فر موده, و آن را خیانت به خدا و رسول و مومنین اعلام کرده است. 

- «اي كساني که ایمان آورده‌اید, خیانت مکنید به خدا و رسول: و زنهار از 
این که خیانت کنید امانت‌هاي خود را, با این که مي‌دانید! و بدانید که اموال 
و او لاد شما فتنه و آزمایش است, و این که خداوند, نزد او اجري عظیم 
است!» (28927/انفال) ۱ ۱ 
بعضي آمانت‌ها هستند که خدا و رسول و خود مومنین در ان شریکند, و ان 
عبارت است از اموري که خداوند متعال به آن‌ها امر مي کند, و رسول خدا| 
صلي‌الله علیه وآله امر خدا را اجرا قعن کزد: و مردم از اجراي آن منتفع 
مي‌شوند, و ۰ نیرومند مي‌گردد. مانند: دستورات ما و 
اوامر مربوط به جنگ و جهاد, و اسرار نظامي, که اگر افشاء شود 
آرمان‌هاي ديني عقیم فا 0:9 حکومت اسلامي بي‌نتيجه مي‌ماند, 
و قهرا حق خدا و رسول هم پایمال مي‌شود. و ضررش دامنگیر خود 
مومنین هم مي‌شود. 

(82) جنگ‌هاي صدر اسلام 
کدام عاقل است که به خیانت ود اقدام تساه و خرابي‌هايي 
کند که مي‌داند ضررش جز به خودش عاید نمي‌شود؟! 

امانت‌هاي خدا و رسول و امانت‌هاي خود ایشان نهي کرده بود, براي اپن 
بود که ان فرد خیانتکار اسرار و تصمیمات سري رسول 
صلي‌الله علیه‌واله را به مشرکین گزارش مي‌داد تا بدین وسیله محبت 
مشرکین را به خود جلب نماید و در نتیجه اموال و اولادش که در مکه 
مانده بود, از تجاوز دشمن مصون بماند. 

منظگور آن فرد خیانتکار حفظ اموال و اولاد و امثال آن بوده است. 
هم‌چنان که نظیرش از «ابي لبانه» سر زد, و اسرار پیامبر را براي 
و این موّید ان روايتي است که وارد شده, ابوسفیان با مال‌التجاره بسياري 
أ 

ز‌ 
خیانت و جاسوسي در جنگ بدر (83) 

ترفن آهده و یرتیل جریبسان. زان ول اللّه صلي‌الله علیه و آله خبر داد, 


و سفارش کرد که با نفرات خود بر سر راه ابوسفیان شده و تصمیم خود را 
نزد کسي اظهار نکند. يکي از مسلمین منافق از چریان خبردار شد و 
ی 
خبردار کرد.(1) 


روز فرقان. روز تلاقي دو لشکر 


سم توق الفففتان. تتوم. ای الکتسان: ۵ ره و 22 / 
انفال) 

1 المیزان ج: 7 ص: 0۵د3. 

(84) جنگ‌هاي صدر اسلام 

از نکات مهم جنگ بدر مسئله موضع‌گيري و نحوه قرار گرفتن دو 
لشکر, و اثرات آن در فتح مستلمینن و شسکست: کفار می‌باشد: 

قران مجید, در نقل تاریخ این واقعه چنین مي‌فرماید: 

- «... روز فرقان. آن روزي بود که شما در قسمت پایین وادي اردو زده 
بودید, و کفار در قسمت بالاي آن اطراق کرده بودند. پیاده شدن شما در 
پایین و پیاده شدن کفار در بالا با هم جور در آمد, به طوري که اگر 
مي‌خواستید قبً با کفار قرارداد کنید که شماً این‌جا و آنان آن‌جا را 
این و کنید. 

- پس قرار گرفتن شما و ایشان بدین نحو نه از ناحیه شما و به فکر شما 
بود, وه از تاجبه تشفخ و به‌‌فکر آن‌هاه‌بلکه آمر شذتی بو که خذاه ند بر 
آن قضاأ راند! 

روز فرقان, روز تلاقي دو لشکر (85) 

_ و اگر اين چنین قضا راند براي این بود که با اراثه بك معجزه و دلیل 
روشن حجت خود را تمام کند! ۳ 

سای اس ام سا تسا اما سا کم اش 
شنید, ۵ حاجتي را که از سويداي دل شم ] خبر داشت.؛ مستجاب و 
برآورده بکند! 

مراد به «ی و5 وم الفغقان» روز بدر است, چه آن زوزي که خداونفد خق و 
باطل را روبه‌روي هم قرار داد و آن دو را از هم جدا کرد و به 
سرت شید صق را احعای و با بای رفن ان اطا ار ۱ 
ابطال کرد!!! 

هراد به ارت واه له ام لاعیانيم في السعدام ( 22 افال اسان ای 
صورت جز خواست خداي سبحان 
نبوده است, زیرا مشرکین با این که داراي عده و عده بودند و در قسمت 
بر ایآ 

(86) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 
دسترسشان بود, و زمین زیر پایشان سفت و محکم بود, فرود امده بودند, 
و مومنین با کمي عدد و ضعف نیرویشان در قسمت پایین بیابان, زميني 


زیکدار وی ات را ارت اه کردمبودتوه و یه قافله اتوتتفیان هم و تن 
دست پیدا کنند, و او قافله را از يك نقطه ساحلي پایین اردوگاه موّمنین 
پیش مي‌راند, و مومنین در شرايطي قرار گرفته بودند که از نظر نداشتن 
پایگاه چاره‌اي جز جنگیدن نداشتند, و برخورد مومنین در چنین شرایط و 
یرفری شاخ بر مشر کین را نمي‌توان امري عادي دانست, و جز مشیت 
خاص الهي_ و قدرت‌نمايي بر لصرت و تأیید مومنین جیز دیگر نمي‌تواند 
باشد, و قرآن مي‌فرماید: 

- «خداوند اگر اين قضا را راند که شما با کفار اين طور تلاقي و برخورد 
کنید, و در چنین شرايطي موّمنین را تایید نمود و کفار را بیچاره کرد, همه 
براي این بود که خود دلیل روشني باشد بر حقیقت حق و بطلان باطل, تا 
هر کس گمراه و هلاك مي‌شود با داشتن دلیل و 

روز فرقان, روز تلاقي دو لشکر (87) 

تشخیص راه از چاه, هلاك شده باشد, و هر کس هم هدایت و زنده مي‌شود 
با دلیل روشن زنده شده باشد!» (42 / انفال) (1) 


[۱ 


«و اد رین هم السَبّطانْ أَعملَهْمٌ.. ۰ (48 / انفال) 

از نکات مهمي که در جنگ بدر تأتیر دنه و باعث فریب مشرکین گردیده. 
و قرآن 

1 المی زان ج: 17 ص: 146. 

(88) جنگ‌هاي صدر اسلام 
آن ,| نقل مي‌کند, , نقش شیطان است. آیه قرآن‌چنین بیان مي کند: 

- «روز فرقان آن روزي بود که شیطان رفتاري را که مشرکین در دشمني 
با خدا و.رسول و جنی با مسلمین داشتندر و آن رفتار را در آمادکي, برای 
خاموش کردن نور خدا اعمال مي‌کردند. در نظرشان جلوه داده و براي 
تشویق و خوشدل ساختن آنان مي‌گفت: - امروز هیچ كسي بر شما غالب 
نخواهد شد! و من هم خود پناه شمایم. و دشمن شما را از شما دفع 
ره 
- ولي وقتي دو فریق با هم رو به رو شدند. مشرکین موّمنین راء و مومنین 
مشرکین را دیدند, او - شیطان - شکست خورده و با فرار به عقب 
برگشت, و به مشرکین گفت: 1 
من ملائکه را مي‌بینم که دارند براي کمك موّمنین با عذاب‌هايي که 
شما را تهدید مي‌کند. نازل مي‌شوند. من از عذاب خدا مي‌ترسم, که 
خدا شدیدالعذاب است ۱» 


نقش شیطان در جنگ بدر (89) 


از آیه 419 سوره انفال برضی ای که جمعي از منافقین و یت اپمانان در 

جنگ 0 در میان مومنین بوده‌اند: 1۳ یَقَوِل المُنافقون والذین في 
مرض ع2 هاوْلاآء دهم ۱» 

يعني 0 همانان که ایمان را اظهار و کفر را در دل پنهان مي‌داشتند 

و آن كساني که در دل‌هایشان مرض بود. و سست ايماناني که دل‌هایشان 

خالي از شك و نردید نبود (اشاره‌به مومنین و از در تحقفیر آنان,) مي‌گفتند: 

- «دین اینان مغرورشان کرده, چه اگر غرور ديني‌شان نبود به چنین خطر 

واضحي اقدام نمي‌کردند. و با این که عده کمي هستند و قوا و نفراتي 

ندارند, هرگز حاضر نمي‌شدند با 

(90) جنگ‌هاي صدر اسلام 

قرش نیرومند و داراي قوه و شوکت مصاف دهند!» 

خداوند متعال در پاسخ گفتار منافقین مي‌فرماید: 

ت «همرکس به خدا توکل کند, خداوند عزیز و حکیم است!» 

(49 / انفال) ۱ 

يعني منافقین خود دچار غرورند و آن‌ها در گفتار خود اشتباه کرده‌اند. براي 

این که مومنین بر خداي‌تعالي توکل کرده‌اند, و حقیقت هر تاثيري را به او 

نسبت داده, و خود را به نيروي خدا و حول و قوه او تکیه داده‌اند, و معلوم 

است که كسي که در امور خود بر خدا توکل کند خداوند کفایتش مي‌کند. 

چون او عزیز است و هرکس که از او ياري جوید. باري‌اش مي‌کند. او 

حکیم است., و در نهادن هر امري را در جاي خود به خطا نمي‌رود! 

با توجه به این که منافق كسي را گویند که اظهار اسلام کند ولي در باطن 

کافر باشد. معنا ندارد که چنین كساني در میان لشعر کفار باشند. پس 

لاجرم در میان مسلمین 

منافقین در صف موّمنین (921) 

بودند, و عمده این‌جاست که با نفاق دروني در آن روز که روز سختي بود 

ايستادگي کردند و باید دید عامل این ثبات و ايستادگي چه بوده است؟ و به 

مهکست آس قتاففه و ان قسنت آیماتان. در آنم‌ضعته اضر نو و چه 

شد که خود را به چنین موقف خطرناك در آوردند؟ چه شرکت در این گونه 

مواقف تنها کار مردان حقیقت است. که خدا دل‌هایشان را براي ایمان 

آزموده است. و شرکت منافقین با اسباب عادي جور در تمی‌آید. خلاصه 

لحظه با مسلمانان صابر صبر کردند؟ مسئله‌اي است که باید درباره آن 

مطالعه بيشتري کرد! 


ماک ونم شیان تام کر وی 


(92) جنگ‌هاي صدر اسلام 
آیه 50 سوره انفال مي‌فرماید: 

۰ ٍ لو تري آ لا یتوفي الذین گقوا امه َضربون وَجُوهَهْمْ و 
دبرَهم.. 

اگر مي‌ديدي هنگامي را که فرشتگان دریابند گروه کافران را و بزنند 
روي‌ها و پشت‌هایشان را و بگویند: بچشید عذاب سوزان را.. 

ار ای اه ار وا ی تا ار هد 
هم از پشت سر و این کنایه است از احاطه با 
از همه طرف مي زدند. سیاق آبه دلالت دارد بر اين که مراد به آن‌هايي که 
خداوند سبحان در وصفشان فرموده که ملائکه جان‌هایشان را ضف کر ند و 
عذابشان مي‌کنند همان مشر کيني هستند که در جنگ بدر کشته شدند.(1) 
1 المیزان ج:17, ص: 154. 

ملاعکه جکونه هبارژه هن کردتد؟(99) 


فلت انشا ی سور 


«ما کان لِتبي 1 تکوو اه آ آسري حتّي ی في‌الاض... تک (67 تا ۸ 
انفال) 

مسئله اسرا در جنگ بدر موضوع تاريخي خاصي است که براي نخستین بار 
مسلمانان با آن مواجه‌مي‌شدند. آنان از کفار اسيراني گر فتند و آن‌گاه‌به 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله مراجعه کرده و درخواست نمودند تا به قتل 
آنان فرمان ندهد و در عوض خون‌بها از آنان بگیرد, و آزاذشان سازد, ۳ 
بدین وسیله نيروي مالي آنان علیه کفار تقویت شود, و بتوانند نواقص خود 
را بهبود بخشند. 

(94) جنگ‌هاي صدر اسلام 

خداي‌تعالي در آیه فقوق به شدت مسلمانان را مورد عتاب قرار داده و 
مي‌فر ماید: 

«هیچ پيغعمسري را تیر 2 که برایش اسيراني باشد تا آن زماني که 
دینش در زمین مستقر گردد. شما سود مادي را در نظر دارید, 
ولي خداوند آخرت را مي‌خواهد. و خداوند. مقتدري است حکیم! 
۳ اگر آن قضايي که خداوند قبلاً رانده است., نبود, هر آ تن در آن جه 
گرفتید, عذاب د کت به شما مي‌رسید!» 

۱ ۱ ۱ ۱ 
غنیمت را که شامل خون‌بها نیز مي‌شود, برایشان مباح مي‌سازد. و 
مي‌فر ماید: ٍ 

- «پس بخورید (تصرف ‌کنید) در آن‌چه غنیمت گرفته‌اید. حلال و طیب, و از 
خدا بپرهيزید, که خدا امرزنده رحیم است!» 

مسئله اسراي جنگ بدر (95) 

سس خطاب را جهت تطمییع کفار عو ض مي‌کند و مي‌فرماید: 
صورتي که آن‌ها مسلمان شوند وعده تت اک دارند, ولي اگر 0 به 
رسول خدا خیانت کنند, خداونداز آنان بي‌نیازاست: 

_ «اي پیامبر! به نت اسيراني که در دست تو اسیرند, رک 

- اگر خدا در دل‌هاي شما خیر سراغ مي‌داشت. بهتر از آن‌چهِ مسلمانان از 
شما گرفتند, به شما مي‌داد. و شما را مي‌آمرزید, و خداوند آمززتاه: زخیم 
آست ود اکر بنا دارند بر انیت کنند, تار کی ندارد, قیلا هم خدا را خیاتف 
کرده بودند, و او تو را بر ایشان مسلط کرد. و خداوند داناي شایسته کار 
است!» 

باید دانست که سنت جاري در انبیاء گذشته همین بوده که وقتي با دشمنان 
مي‌جنگيدند, و بر دشمن دست مي‌يافتند, مي کشتند, و با کشتن آنان از 


دیگران زهر 

(96) جنگ‌هاي صدر اسلام 

چشم مي‌گرفتند, تا کسي خیال محاربه با خدا و رسولش را در سر 

نپروراند. و رسم آنان نبود که از دشمن اسیر بگیرند و سپس بر اسیران 

منت نهادم-و.یا پول. کر قتهو اراد شاز ند فکر عد. از ان که دیتشان دز میان 

ای وی ی و هب و سم ی ی 

و با منت نهادن و يا گرفتن بهاء آزادشان مي‌کردند. هم‌چنان که در خلال 

آيتي که بر رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله وحي مي‌شد, بعد از ان که کار 

اسلام بالا گرفت و حکومتش در حجاز و یمن مستقر گردید, خداوند گرفتن 

اسیر و ازادکردنش را تجویز کرد. ‏ 

رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله قبل از گرفتن اسراء در این خصوص مشورتي 

با مسلمین نکرده بود, و به این کار هم رضایت نداده بود, و در هیچ روايتي 
هم نیامده که آن حضرت قبل از جنگ سفارشي کرده باشد که اسیر 

بلکه گرفتن اسیر خود يكي از قواعد 

مسئله اسراي جنگ بدر (97) 

جنگي مهاجرین و انصار بوده است., که وقتي به دشمن ظفر مي‌یافتند, از 

ایشان اسیر مي‌گرفتند, و اسیران خود را برده خود مي‌کردند, و یا قدبه 

مي‌گر فتند 9 آزادشان 

در تاریخ آمده است که مهاجر و انصا ر خيلي سعي داشتند در اين که اسیر 

بيشتري به چنگ آورند و حتي اسیر خود را مي‌گرفتند و محافظت 

مق‌کردند, از این که مبادا نت مسلض ان ذیکر یه اه اسییتی بر سا نو در 

نتیجه از قیمخش کاسته شود جز علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام که در 

اين جنگ بسياري را کشت و هیچ اسبري نگرفت. 


تعداد اسراء و کشته‌شدگان جنگ بدر 


در روایات اسلامي شرح اسارت لشکریان قرش را چنین نقل 
کرده‌اند: 

(98) جنگ‌هاي صدر اسلام 

- کشته شدگان از مشرکین در روز جنگ بدر هفتاد نفر بودند, از این هفتاد 
نفر بیست وهفت نفر را امیرالممنین علیه السلام به قتل رسانید (و حتي يك 
نفر را هم از ایشان اسیر نگرفت.) اسیران این جنگ نیز هفتاد نفر بودند. از 
پاران رسول اللّه صلي‌الله علیه آله حتي يك نفر هم اسیر نشد. مسلمانان 
این اسیران را جمع‌آوري کرده و همه را با يك طناب بستند و پیاده به‌راه 
انداختند... . (نقل‌از مجمع‌البیان) 


رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله در روز بدر نهي کرد از این که ابوالبختري و 
احدي از بني هاشم را به قتل برسانند. لذا این گروه اسیر شدند, و رسول 
خدا ای هسام را فرستاد تا ببیند 

افرادي از بني هاشم در جمع اسرا (99) 

در میان اسراء چه كکساني از بني هاشم هستند. علي علیه‌السلام هم‌چنان 
که اسراء را مي‌دید به عقیل برخورد, و از قصد راه خود را کچ کرد عقیل 
ضدازد: ای بش مادرم‌غلی! نو مرا در این‌جال ديدي و روي برگرداندي؟ 
علي. علیه السلام نزد رشول خدا ضلي‌الله علیهه اله بز کشت و عرض کرد؛ 

_ ابوالفضل را در دست فلاني, عقیل را در دست فلاني. و نوفل 
(يعني نوفل‌بن‌حارت) را در دست فلاني اسیر دیدم. حضرت برخاست و نزد 
طفتل امد و کر هو 

اي ابايزید, ابوجهل کشته شد! سم ی بنابراین دیگر در استان 
مکه مدعي و منازعي نداري! حضرت فرمو 

- «ان کت انحَتتْم القوم و الا قاوکبوا ۳۳۳ .۰ (ظاهرا کنایه از این 
ات هه که ی اس مه 
باید براي نجات خودت 

(100) جنگ‌هاي صدر اسلام 

و برادرزاده‌ات فدیبه بدهي ! گفت: 

- اي محمد. ایا رضایت مي‌دهي به این که براي تهیه کردن پول دست 
گدايي به سوي فریش دراز کنم؟ ۳ فرم ود: 

ی و هر و و ی 
کرد: برادرزاده! چه كکسي شمارا از اين ماج را خبر داد؟ فرمود: جبرئیل 
این خبر را برایم آورد! عباس گفت: 

- به خدا سوگند, غير از من و ام‌الفضل كکسي از این ماجرا < خبر خبر نداشت, 
شهادت مي‌دهم که تو رسول خدا هستي! 

اسیران همه فدیه دادند و با شرك برگشتند, غير از عباس و عقیل و 
نوفل‌بن حارث که مسلمان شدند. (نقل از امام صادق علیه‌السلام در 
افرادي از بني هاشم در جمع اسرا (101) 


داماد پیامبر در جمع اسیران 


در اين جنگ فدیه اسیران اکثرش چهار هزار درهم و اقلش هزار درهم بود, 
قریش هر کدام که قدرت مالي بيشتري داشت. فدیه بيشتري براي 
ات ات ی 

از جمله كساني که براي آزاد کردن اسیر خود فدیه فرستاد, دختر رسول 
الله ضلی‌الله‌غلبه‌والة زیتب: .همسر آنی‌العاض. ین رییه بود. که برای از اد 
شدن شوهرش قلاده‌هاي خود را فرستاد. این قلاده‌ها جزو جهيزيه‌اي بود که 
مادرش حضرت خدیجه كبري علیهاالسلام به او داده بود. و از طرفي 
ابوالعاص خواهرزاده خدیجه بود. 

(102) جنگ‌هاي صدر اسلام 

وقتي رسول الله صلي‌الله علیه وآله چشمش به آن قلاده‌ها افتاد فرمود: 

_ خ دا رحمت کند خدیجه راء, این قلاده‌ها را او به عنوان جهیزیه به زینب 
داده بود! 

آن‌گاه دستور داد ابوالعاص را آزاد کردند, به شرطي که همسرش زینب 
را شق ان حضرت بفرستد ها اتدن به نز آن جناب مخالفت نکند. 
ابوالعاص عهد بست که چنین کند و به عهد خود وفا کرد! 
(مجمع‌البیان نقل از علي‌بن ابراهیم) (1) 

1 المیتزان ج: 17, ص: 1<4. 

)103( 


فصل دوم:جنگ اخد 


آیات آغازین جنگ احد 


«و اد عَدَوّت من هك ثبَوْخْ الفوّینین مفاعد للقتال...!» (121 / آل 
عمران). 

در این آیات شریفه؛ تاریخ غزوه احد ذکر شده و براي يادآوري اشاره‌اي به 
امدادهاي الهي در جنگ بدر نیز شده است. 

)104( 

(لازم به يادآوري است که جنگ احد جزو غزوات ت پیامبر اکرم است, يعني 
این که در اين جنگ پیامبر گرامي خدا شخصا حضور داشته است. جنگ‌هايي 
که پیامبر شخصا شرکت نکرده به نام «سربه» نامیده مي‌ شوند (( 

آیات فوق آغاز جنگ را بیان مي‌کند و به جریان حركکت‌هاي مخالف اشاره 
کرده که منافقین و برخي از مومنین سست ایمان در اغاز و میان 
کارزار از خود نشان دادند: 

- «یاد آرا! بامدادي را که به عزم تهیهو سنگرهاي نظامي براي مومنین و 
انتخاب محل استقرار آن‌ها از میان بستگان خود خارج شدي! 

_ و خداوند شنواست به آن چه در آن‌جا گفته شد, و داناست به آن چه که 
قلب‌ها پنهان کرده بودند!» 

از ۳ «از میان بستگانت خارج شدي....» استفاده مي‌شود که میدان 


ات آغازین جنگ احد (105) 

همان نزديكي‌هاي خانه پیامبر بوده است. روي این اصل باید گفت آیات به 
«واقعه جنگ آخد» ناظرند. آخر آیه نشان مي‌دهد که در جریان جنگ احد يك 
اه فص ناسمه الا اار اع 
از مطالب هم که در دل‌هایشان بود خودداري کرده بودند. در ادامه 
مي‌فرماید: 

یت «آن دو دسته در اثر ترس به فکر آن افتادند که سستي از خود نشان 
دهند با این که خدا بار آن‌هاست و سر اهاز نیت که شخض موم با آن. که 
مي‌داند خدا| یار و ولي اوست؛ بترسد و ضعف و زبوني به خود راه 
دهد! 

نمایند! كکسي که به خدا توکل کرد. خدا هم نگهدار او خواهد بود!» (122 / 
ال‌عمران) 


سرزنش ‏ 
(106) جنگ‌هاي صدر اسلام 


خود را نسبت به مومنین با نشان دادن موردي که آن‌ها را در عين زبوني و 
ضعف پاري کرده است. تشدید نماید: 

- «سزاوار نبود که از شما مظاهر ضعف و سسبي نمودار شود, و حال آنکه 
خداوند شما را در جنگ بر ور غین این کم دلیل بودیدهباری رده ان هد 
که به موّمنین گفتي: - آیا بس نیست که پروردگارتان شمارا به سه هزار 
فرشته‌اي که از آسمان نازل مي‌شوند. کمك کند...!» (123 و 124 / 
آل‌عمران) 


عدم حضور فرشتگان در جنگ احد 


به طور مسلم در آیات دليلي بر این که در جنگ احد ملائکه براي ياري 
مومنین نازل شده باشند وجود ندارد. اما در جنگ احزاب و جنگ حنین 
اشاره به نزول ملائکه 

عدم حضور فرشتگان در جنگ احد (107). 

یا سپاهياني که دیدم. تمي‌شوتد. در آیات: سنوره: احخزاب و توبه شده 
است. از آیه فوق استفاده مي‌شود که خداي متعال در جنگ بدر سه 
هزار ملك براي ياري مومنین فروفرستاده است. 


در روایات اسلامي شرح جزئیات واقعه احد قید شده است. مطالعه در 
روایات مختلف شیعه و سني در این‌باره نشان مي‌دهد که علت وقوع جنگ 
احد این بوده که قریش بعد ازدادن هفتاد کشته و هفتاد اسیر از جنگ بدر 
به مکه مراجعت کردند. ابوسفیان جمعیت فریش را مخاطب ساخته و 
(108) جنگ‌هاي صدر اسلام 

کنند, زیرا اشك چشم اندوه را از بین مي‌برد و دشمني نسبت به محمد را 
از قلب‌هاي آنان زايل‌مي‌کند. این محدودیت تا پایان جنگ‌احد باقي‌بود. 
پس‌از جنگ احد بود که اجازه گریه و ندبه را به زنان خود دادند. 

در هر صورت طائفه قریش به عزم جنگ با پیغمبر با سه هزار سوار و دو 
هزار پیاده از مکه خارج شدند و زنان خود را نیز به همراه اوردند. 
فرماندهي قشون قریش را ابوسفیان به عهعده داشست. 


مشاوره نظامي پیامبر قبل از آغاز جنگ 


ِ خبر حرکت قریش براي جنگ به پیغمبر رسید ,اصحاب خود را جمع 
د و 

مشاوره نظامي پیامبر قبل از آغاز جنگ (109) 

انان را تحربص و ترغیب به دفاع و جهاد فرمود. در این بین منافق مشهور 

اه وا و 

نشدن از مدینه را کرد و گفت: بهتر است در شهر مانده و در كوچه‌هاي 

در این صورت ناچار حتي مردان ضعیف و زنان و 

بردگان و کنیزان هم در دهانه کوچه‌ها و از پشت بام‌ها تهنی 

1 و تاکنون سابقه ندارد که ما داخل حصارها و درون 

خانه‌هاي خود باشیم و دشمن بر ما پیروز گردد. ولي اتفاقا هر وقت که به 

عزم جنگ از خانه‌هاي خود خارج شده و از شهر بیرون رفته‌ایم. دشمن بر 

ما پیروز شده و ما شکست خورهه‌ایم. 

گروهي دیگر که مخالف جنگ در داخل شهر بوذنت: از خمله آن‌ها سعدین 

معاذ و چند نفري از قبیله اوس برخاسته و گفتند: 

(110) جنگ‌هاي صدر اسلام 

- يا رسول الله, تاکنون كکسي از عرب قدرت این که در ما طمع کند 

نداشته, در صورني که ما مردمي مشرك و بت‌پرست بوده‌آیم؛ چگونه در 

این موقع که تو در میان ما هستي, قدرت طمع کردن در ما داشته 

باشند, نه حتما باید از شهر خارج شویم و با دشمن 

ای یا ی و اگر هم 

كکسي نجات یافت به افتخار جهاد در راه خدا| نائثل شده ات پیامبر 

صلي‌الله علیه و آله اين پيشنهاد را پذیرفت. 


منافقین در جنگ احد 


رسول گرامي خدا پس از تصمیم گرفتن در مورد محل مقابله با دشمن, با 
يك نفر از 

منافقین در جنگ احد (111) 

صحابه خویش براي مهیا کردن میدان جنگ از شهر خارج شد. در برخي از 
روایات است که پس از خروج پیامبر از شهر برخي از پيشنهاددهندگان 
پشیمان شدند و گفتند: گر رسول اللّه صلي‌الله علیه‌واله مایل باشد که 
در شهر جنگ کند ما هصم موافقیم. ولي رسول الله 
صلی له علیه وله فرمود: ۱ 

تن در اورد, مگر ان که جنگ نکند! 

عبدالله بن ابي بن سلول از همراهي با پیغمبر خودداري, نمود, و 
عماقتی از طایسه حررح بر از اهعتاعت کردند. بر کشت عبداللة تن انس 
از محلي بین احد و مدینه به نام «شوط»بوده است. 


تعداد نفرات طرفین در جنگ احد 


تعداد همراهان پیامبر, اسلام در شروع حرکت 1000 نفر بوده است. يك 
خلنقه تخنعیت با عیدالله نف آیب (منافق مشهور) به مدینه برگشتند. دو 
طایفه «بنو سلمه» از طائفه خزرج و «بنو حارثه» از طائفه اوس, در موقع 
برگشت عبداللّه پن ابي فکر کردند که از او پيروي و مراجعت کنند ولي 
خداوند آنان را نگذاشت و در نتیجه 700 نفر در خدمت رسول ال 
صلي‌الله علیه وآله باقي ماندند. 

تعداد نفرات تحت فرماندهي ابوسفیان در جنگ احد به روايتي 3 
هزار سوار و 2 هزار نفر پیاده بودند, و زنان را نیز به همراه آورده 
بقذنتد تا ردان از خنی قرار نکنتد, در نت روایت دیکز تفداد آن‌ها 5 
هزار نفر ذکر شده است. 

تعداد نفرات طرفین در جنگ احد (113) 


زمان و محل وقوع جنگ احد 


قریش در حرکت خود به سوي مدینه, وقتي به کوه «ذوعینین» رسیدند, 
مار صلی‌الایه له من ار این نار ای ماد 
روز ورود لشکر کفار به احد روز چهارشنبه بوده است که ان 
روز و دو روز بعدش را آن‌جا ماندند. 

پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله بعد از نماز جمعه از شهر خارج مي‌شود و 
شب را در احد توقف مي‌کند, و روز شنبه نیمه شوال سال سوم 
هجرت با کفار قریش روبه‌رو مي‌شود. 


(114) جنگ‌هاي صدر اسلام 

پیامبر اکرم صلي‌الله علیه واله از مدینه خارج شده و با لشکر خود به 
پيشروي ادامه داده و از پیچ «وادي» گذشته به دره احد داخل شدند و براي 
ِِِ محل مناسب براي استقرار نیرو, کوه احد را پشت سر قرار 
دادند 

پیامبر اکرم صلي‌الله علیه و آله عبدالله بن جبیر را با 50 نفر تیرانداز دا مور 
نکهنانی دره‌ای. تصود. که می‌تر سید یمن خر آن‌جا کمنن. کردم باشد و از 
پشت سر لشکر اسلام را مورد حمله قرار دهند. شرا رم ات 
جبیر فرمود: شما در هر صورت از نگهباني دره غفلت مکنید, ولو این که ما 
کرد و ما را تا مدینه مجبور به عقب‌نشيني کرد باز هم شما از مواضع خود 
دور نشوید و دست از نگهباني دره بر ندارید! 

نظر ان حضرت درست بوده زیرا دشمن نیز از موقعیت نظامي دره مزبور 
استفاده 

تاكتيك جنگي پیامبر در جنگ احد (115) 

کرده بود. ابوسفیان هم خالدبن ولید را با دویست سوار مأمور مراقبت از 
آن توه نردم نون که تما در ان‌جا. کمیست. کنیة و وقتي جنگ و مغلوبه 
شد و دو لشکر به هم ریختند شما از دره خارج شوید و از پشت سر لشکر 
اسلام را مورد حمله قرار دهید. 


فاجعه دره احد 


در آغاز جنگ, پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله اصحاب خود را کاملاً مهياي 
جنگ فرمود و پرچم اسلام را به دست علي علیه‌السلام داد. انصار حمله 
خود را به دشمن آغاز کردند, و آنان را شکست سختي دادند, به طوري که 
دش از مرایر آشکن اسلا کار کرد نان رشتد اسلام آن ها را 
تعقیب کردند. 

(116) جنگ‌هاي صدر اسلام 

خالدبن ولید که از طرف ابوسفیان با 200 تتتو از سا مور تفه در دره 
بود. وقتي شکست قریش را قطعي دید خواست از دره خارج شود و از 
پشت سر لشکر اسلام را مورد حمله قرار دضد, تیراندازان 
داهن سر نها راک و هت تیاس ارفا 


فاجعه چنین اتفاق افتاد! 


بازان. غبذالله بن خر وحم میدان ی فده وق می‌دیدند که سا ان 
فاتح اسلام دشمن را شکست داده‌اند و از غنایم بهره‌مند مي‌شوند. جریان 
را به عبدالله بن جبیر تذکر دادند و اضافه کردند که اگر ما در این‌جا 
بمانیم از غنایم بي بهره خواهیم ماند. 

فاجعه چنین اتفاق افتاد! (117) ۱ 
عیدالله بة آنان گفت: از خدا بترسید! مگر دستور رسول الله 
صلي‌الله علیه و آله را نشنیدید که فرمود در هر صورت از دره جدا نشوید و 
کمال مراقبت را در حفظ موضع خود در دره بنمایید! بزانداران سکن اون 
گوش ندادند و يکي بعد از ديگري مواضع خود را رها کرده و براي گرفتن 
غنیمت از دره دور شدند. فقط آن‌جا کیدالله بن خبر :با 2 تن از بارانش 
باقي ماندند. 

خالدبن دایت که اصحات باس یی ۶ متفرق دید, حمله خود را به دره 
شروع کرد. در این حمله بود که بقیه پاران عبدالله فراري شده و فقط 
عده کمي ماندند که آنان را هم خالدبن ولید در مدخل دره به شهادت 
رسانید. و ون این مانع را از سر راه برداشتند از دره خارج شسده و 
از پشت سر لشکر اسلام را مورد حمله قرار دادند. 

(118) جنگ‌هاي صدر اسلام 


شکست اولیه قریش 


به طوري که گفته شد, در اولین حمله مسلمانان دشمن شکست خورد و پا 
به فرار گذاشت و سربازان اسلام آن‌ها را دنبال مي‌کردند. هنوز دره احد 
از طرف عبدالله‌بن جبیر و یارانش حفاظت مي‌شد. و دشمن قادر به حمله 
اب ن اسلام نبود. 

در گیر و دار جنگ یب ی ی 
ابي طلحه عبدي از طائفه بني عبدالدار بود, کشت وه نکن قیکز بق تام 
ابوسعید بن ابي‌طلحه پرچم را به دست گرفت. و علي علیه‌السلام او را 
هم کشت. و براي سومین بار پرچم قریش را مسافح بن ابي طلحه 
عیدآلدار جودند بة فتل رسانیده تا این که‌فر آخر.یکی از تقد ان باه -خهره 
بني عبدالدار به نام «صواب» پرچم 

شکست اولیه قریش (119) 

را بلند کرد وعلي لیاسم دیدت راست اور فطع مبرد: او هم 
بلافاصله رت رس 

علیه السلام با ضربه‌اي برنده قطع کرد. 

«صواب» که دو دست خود را از دست داده بود, پرچم را با بازوهاي خود به 
سینه چسبانده بود متوجه ابوسفیان شد, و به او گفت: آپا وظیفه خود را 
نسبت به بني عبدالدار به‌انجام رساندم؟ پس‌از آن که گفتارش را با 
ابوسفیان به پایان رساند علي علیه‌السلام به او رسید و با ضربه شمشيري 
که بر سرش نواخت او را به درك واصل کرد. ۳ 
براي دهمین بار پرچم فرو افتاد ولي غمره دختر علقمه کنانیه آن را 


اقا ره وی رت اش ارس 


(120) جنگ‌هاي صدر اسلام 

به طوري که در بالا گفته شد, در زماني که لشکر قریش پا به فرار گذاشته 
بودند و یاران عبدالله بن جبیر مواضع خود را در دره احد در پشت سر 
لشکر اسلام ترك کرده بودند و براي جمع غنایم پایین امده ِِ 
خالدبن‌ولید حمله خود را به آنان آغاز کرد, و پس از شهید کردن کلیه 
تیراندازان باقي مانده در و و شهادت عبدالله بن جبیر» از پشت سر به 
لشکریان اسلام یورش برد. 

لشکر شکست خورده قریش همین که دیدند پرچم قریش به دست غمره 
تزاقراشته شد و از پشت مسر تیر خالدين ولی-د حمله خود را آغاز کردم 
به میدان برگشتند و حمله خود را به لشکر اسلام شروع کردند. 

خماه بت قورت سک ی که لس کر ام مکی مس اش کف 
ز هر طرف فرار کردند. و به کوه‌ها پناه بردند. پیغمبر اکرم 
صلي‌الله علیه و آله چون فرار اصحاب خود را 

حمله از دره احد و شکست 1 

دید, کلاه از سر خود برداشته و همي فرمو 

«به سوي من آئید ! من رسول خدایم! به کی فرار مي کنید! آپا از خدا و 
رسولش فرار مي‌کنید؟!» 

در اين موقع «هند» دختر عتبه در میان لشکریان قریش فعالیت 
فوق‌العاده‌اي را شروع کرده بود. او در میان سپاه ایستاده بود و اگر 
سربازي را مي‌دید که از میدان جنگ ۶راز قی کفتنی سزفة3انی راز با 
میله‌اش به طرف او مي‌برد و به او مي ؟5: 
_ اي زن! هر متا ان اسان و را سیک 
اين ترتیب احساسات و غیرت سرباز فراري را تحريك مي‌کرد و او را 
دوباره به جنگ مسلمین بر مي‌گردانید. 

(122) جنگ‌هاي صدر اسلام 


فاجعه شهادت حمزه سیدالشهداء 


حمزةبن عبدالمطلب., عفوی. کرافت و رشید پیامبر خدا در سیاه پیامبر بود 

و حملات سختي را به قریش مي‌نمود. همین که او به طرفي حمله 

مي‌کرد. لشکر از مقابلش فرار مي‌کرد, و حتي يك نفر هم در مقابلش تاب 

نمي‌آورد. 

هند, دختر عتبه, که مراقب این جریان بود. با دادن وعده و نويدهايي به 

غلام جبیربن مطلع, که غلامي حبشي به نام وحشي بود, او را مامور 

ی ی رورا ی ۱ کر 

«وحشسي» شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء را چنین تعریف 

کرده است: 

_ چون دیدم کشتن پیامبر از عهده من خارج است. علي را هم دیدم که 

بسیار متوجه و 

فاجعه شهادت حمزه سیدالشهداء (123) 

مراقب خود است, بنابراین به او هم نمي‌توانستم طمع کنم, ولي نسبت به 
کمین کرده و او را دیدم که به سختي لشکریان را متلاشي مي کند, 

وقتي به من رسید. و همین که از کنارم گذشت, به جويي که آب کناره‌هاي 

آن را نامرتب و داراي چین و شکن کرده بود. در آثر برخورد با همین چین و 

شکن‌ها و فرورفتگي‌ها بود که حمزه, بدون این که منوجه باشد, به زمین 

خورد. و من از این موقعیت استفاده کرده بلافاصله اسلحه خود را 

کشیدم و او را همدف قرار دادم. 

- ضربه من درست به لگن خاصره او اصابت کرد و به قدري شدید بود که 

خاصره او را شکافت و از زیر سینه‌اش خارج شد, و همین ضربه بود که 

حمزه را از پاي در آورد و او را 4 رفلر زد. خودم را به او رساندم و 

شکمش را پاره کردم, و جگر او را بیرون آورده و براي «هند» بردم, و به 

او گفتم که اين جگر حمزه است, هند آن را از من گرفت و به دهانش 

گذاشت و شروع به جویدن کرد, ولي خداوند آن را در دهانش سخت و 

مانند استخوان نمود و هند ان را 

(124) جنگ‌هاي صدر اسلام 

از دهانش خارج کرد و به طرفي پرت نمود. 

(پیغمبر صلي‌الله علیه واله فرموده که خداوند فرشته‌اي را خامتر کرد 

آن را برداشته و به جاي خود باز گرداند). 

راوي‌گفته: هند به‌سوي حمزه‌آمد و او را «مثله» کرد. يعني گوش‌ها و 

دست‌ها و پاها و بعض اعضاي دیگر بدنش را قطعه قطعه کرد. 


در لحظات سخت فاجعه احد 


لشکر اسلام به سختي شکست خوردند و همه فرار کردند. كکسي جز 
وا وان و بر خر ای 
نماند. هر حمله‌اي که از جانب 
در لحظات سخت فاجعه احد (125) 

دشمن به سوي پیغمبر گرامي مي‌ شد؛ علی: ان را دفع مي‌کرد, تا این که 
شمشیر علي شکست. و پیغمبر شمشیر خود را که موسوم به 
«ذوالفقار» بود, به علي داد. 

سرانجام پیغمبر صلي‌الله‌علیه وآله به سوي ناحیه احد جایگزین شد, و در 
آن‌جا سنگر گرفت. علي علیه‌السلام در کمال رشادت مي‌جنگيد. تا اين که 
لین ارو ی وا او دور 
بدن و شکم و پاهاي ان حضرت وارد امد. در همین موقع بود که جبرئیل 
نازل شد و عرضه داشت: اي محمد. این است معني مواسات! پیامبر 
فرمود: «او از من است و من از اویم!» جبرئیل گفت: «من هم از 
شما دو تایم!» 

امام صادق علیه‌السلام مي‌فرماید: پیغمبر جبرئیل را یم راهان نم 
روي کرسي اي از طلا مشاه ده کرد که مي‌گوید: 

_ «لافتي ا[ علي لا ۱ دوا هار 

(126) جنگ‌هاي صدر ۳ 
_ هیچ جواني مثل علي نیست و هیچ شمشيري مانند ذوالفقار! 


اولین زن مسلمان در جبهه 


در روایت قمي است که: 

- باقي ماند با پیامبر «نسیبه» دختر کعب مازینه, و او زني بود که در 
جنگ‌هاي پیامبر خدا شرکت مي‌کرد و به بستن زخم‌هاي مجروحین 
مي‌پرداخت. و پسرش نیز با او بود. در يکي از حملات, فرزندش ناچار به 
عقب‌نشيني شد, و خواست از میدان جنگ فرار کند, , مادر خود را به او 
رسانید و گفت: 

اک فرز ند به کجا فرار مي‌کني. و از که روي بر مي‌گرداني, از خدا و 
رسولش؟ دوباره او را به میدان جنگ برگردانید و در میدان جنگ مردي به 
او حمله کرد, و او را 

اولین زن مسلمان در جبهه (127) 

شهید کرد! این مادر رشید شمشیر فرزند را برداشته و به قاتل فرزندش 
حمله‌ور گردید و ضربتي بر ران او وارد کرد و او را کشت. پیامبر فرمود: 

_ خداوند تو را برکت دهد اي نسیبه! این زن سینه خود را سپر قرار داده و 
از پیغمبر دفاع مي‌کرد. تا این که زخم‌هاي فراواني برداشت. 


ابن قمثه که در لشکر قریش بود به طرف پیغمبر صلي‌الله علیه‌واله 
حمله کرد و مي‌گفت: محمد را به من نشان دهید! نجات پیدا نکنم اگر او 
نجات پیدا کند! و ضربتي به شانه پیامبراکرم زد, و به‌گمان این‌که پیغمبر 
کشته‌شده با صداي بلندفریاد زد به لات و عزي قسم که محمد را کشتم! 
(128) جنگ‌هاي صدر اسلام 


دندان‌هاي پیشین حضرت شکست و ثنايایش اسیب دید! 


مهاجر و انصار بعدازآن‌که‌از جنگ فرارکرده بودند, دوباره برگشتند, و پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله با کساني که با او بودند مجددا به دشمن حمله کردند 
و دشمن را پراکنده ساختند. 

حمله مجدد مسلمین و پایان جنگ احد (129) 

در جریان جنگ احد, مشرکین به غلبه و پيروزي نهايي که باعث شکست 
قطعي مسلمانان گردد, نائل نشدند. 


تعداد شهداي سیپاه اسلام را در این جنگ هفتاد نفر ذکر کرده‌اند که 
سیدالتنمدای. ایو.حی حمزه عموي پیامبر صلي الله علیه وآله بود. مشرکین 
عده زيادي از مسلمین را «مثله» کردند, که بتزاز فات وین آن ها حمسزه 
بود! 


(130) جنگ‌هاي صدر اسلام 

1 حمزه بي عبدالمطلب‌بن هاشم, 
2 - عبدالله بن جبحش (اسدي) 
3 مصعب بن عمیر (اخوبني عبدالدار) 
4 شماس بن عنمان (مخزومي) 


اسامي شهداي جنگ احد از انصار 


از هفتاد شهید جنگ احد, چهار نفر از گروه کوچك مهاجرین اولیه از اهل 

مکه بودند که با پیامبر گرامي‌اسلام به مدینه هجرت کردند, و در این جنگ 

پس‌ازدلاوري‌هاي فراوان به درجه رفیع شهادت نایل شدند. 

اسامي شهداي جنگ احد از انصار (131) 

درباره چگونگي شهادت حضرت حمزه عموي دلاور پیامبر اکرم 

صلي‌الله علیه و آله در بالا نكاتي تاريخي از روایات نقل کردیم. ولي نکات 

تاريخي خواندني دیگر هم در لابه‌لاي روایات در مورد شهادت انصار رسول 

ال از میان تازه مسلمانان اهل مدینه به چشم مي‌خورد که نمي‌توان به 

سادگي از آن گذشت. 

از این میان اشاره به خانواده بن وقش شده که چهار نفر از این خانواده در 

راه دین از جان خود گذشته‌اند: به نام‌هاي: 

ثابت‌بن وقش, رفاعه‌بن وقش, ‏ سلمه‌بن ثابت بن وقش, و عمرو بن 

ثابت‌بن وقش. ‏ 

ازچند خانواده دیگر نیز از هر کدام دو یا سه نفر جان باختند, ازجمله: 
صيفي‌بن قيظي. و حباب‌بن قيظي. 

۳ حارث‌بن اوس بن معاذ, و ایاس‌بن آوس,: 

(132) جنگ‌هاي صدر اسلام 

- عمروبن قیس, و قیس‌بن عمروبن قیس: 

_ خارجه‌بن زید بن آبي‌زهیر, و سعدبن ربیع‌بن عمروبن آبي زهیر, 

۳ ایاس‌بن عدي؛ مالك بسن اییاس. و عمروبسن ایاس. 

- سلیم بن عمرو بن حدیده که با غلام خود عنتره با هم شهید شدند. 

از دیگر نکات تاريخي هم قبر شدن تعدادي از آن‌هاست. از جمله: 

ی نعمان بن مالك بن تعلبه, مجدربن زیاد, و عباده بن 

حسحاس, که این سه نفر در يك قبر دفن شدند. ‏ 

هم‌چنین از طایفه بني حرام پنج نفر شهید شدند که دو تن آن‌ها در يك قبر 

دقن شدند: 

- عمروبن جموح, رفاعه بن عمرو, عبدالله بن عمرو, خلادبن عمروء و 
ابوایمن (مولي عمرو ِ ۳ که دو تن آن‌ها پدر و پسر در يك قبر دفن 

شدند: عمرو بن 

اسامي با خی 0 از انصار (133) 

عبداللّه بن عم و. 

از شهداي به يادماندني از انصار در اين جنگ, نام‌هاي زیر نیز به چشم 

مي‌خورد: 


پسخظ و ان اف ها تیک فن م مس ای و 
الملاتکه» مشهور است.) 

- عبدالله بن جبیر بن نعمان (همان كکسي که فرمانده تیراندازان 
مامور حفاظت از دره احجد بود.) 

مالك بن سنان (از طائفه بني خدره, که پدر ابوسعید خدري است.) 

ِ اوس‌بن تاببست من|ذر (برادر حسان بسن تاست) 7 

ب انس‌بن نضر (عموي انس‌بن مالك غعلام رسول الله 
ضا ال عایو ام | ۱ 

(اسامي این شهدا و بقیه شهداي انصار رسول اللّه از اهالي مدینه, که 


در < 

(134) جنگ‌هاي صدر اسلام 

احد جان خود را در راه بسط دین خدا و دفاع از اسلام نثار کردند, در 
کتاب «سيرغّاللبي» آبن هشام مذکور است.) (1) 


تحلیل قرآن از عوامل شکست و پيروزي 


«و طایِقَه قَ آهتتقخ آَلْفْسْهم بَظْتُون بالله غَیْرّ الحة*.!» (154 / آل 
عمران) 

قران شریق در این اية. عقاید خروهی را که از جنک اجد فرار کردند و 
شکست را بر 


1- ی 7 ص: 7 و ص: 128. 

تحلیل قرآن از عوامل شکست و پیروزی (135) , 
مسلمین تحمیل نمودند. و در عین حال مدعي بودند که ار 
مسلمین بر دین حقند چرا شکست خوردند. مورد تحلیل قرار 
داده و مي‌فرماید: 
«دستکه ديگري که به فکر جان خود بودند, حصارن ناحق درباره خدا| 
داشتند. همچون گمان‌هاي جاهلیت. و مي‌گفتند: 

- آیا ما را در این امر پيروزي بهره‌اي نیست ؟ 
ِ بگو: زمام این امر همه در دست خداست ! اینان در پیش خود پنهان 
مي‌داشتند آن‌چه را که زو آشکار ققی کر دنو و مي‌گفتند: 
اگر ما را در این پيروزي نصيبي بود نمي‌بایست این چنین کشته 
شوبم! 
تیم آن‌ها بکه: ختین. اخر در خاته‌های.خود یز می‌بودیبن, آانان که کشنته 
شدن برایشان نوشته شده است, خود به قتلگاه خویش 
۱۳۰۲۷ ۰ (154 / آل‌عمران) 
(130) ۷ صدر اسلام 

آن‌ها, اصولاً دین را از اين جهت پذیرفته بودند که آن را عامل تبرومتد غیر 
قابل مغلوب شدن, پنداشته بودند. آن‌ها فکر مي‌کردند که خداوند در هیچ 
شرايطي راضي به پیروزی‌دشمن‌بردینش‌نخواهدبود. ولوان‌که وسایل 
ظاهري‌مساعدبادشمن بوده باشد! 

قرآن مجید مي‌فرماید که اين گروه گماني درباره خدا داشتند که بر خلاف 
حق بوده, و از سنخ افکار دوره جاهلیت محسوب مي‌شد. طائفه 
فان # بودند که پاره‌اي از امور حق مسلم آنان بوده و امکان 
نرسیدن به 1 نیست» و لذ| همین که مفلوب شدند و عده‌اي از آتان 
کشته شدند, درباره مطلب دچار تردید شدند و گفتند: 
آپا در اين امر (پيروزي) ما را بهره‌اي نیست ؟ 

آن‌ها گمان مي‌کردند که چون مردمي مسلمان هستند امکان شکست براي 
آنان نیست. معتقد بودند که دین حق هرگز مغلوب نشده و پیروان آن 
دچار شکست 


تحلیل قران از عوامل شکست و پيروزي (137) 

نخواهند شد. زیرا خدا بدون هیچ قید و شرطي دین خود را باري 
نموده و خودش نیز این وعده را به آن‌ها داده است! 

گمان باطل آن‌ها که از سنخ افکا وج جاهلیت محسوب مي‌ شود به همین 
بوده است. چه آن که, بت‌پرستي زمان جاهلیت نیز خدا را بروردگار هر 
چيزي دانسته و علاوه براي هر نوعي از حوادث مانند رزق و زندگي و مرگ 
و جنگ و غیره, خدايي قائل بودند, که تدبیر امر همان صنف با نوع به عهده 
او بوده است و اراده‌اش در حوزه وظیفه‌اش نافذ و غیر قابل مغلوبیت 
بوده است. 

بنابراین هر کس گمان کند دین مغلوب شدني نیست, و پیغمبر نیز که بار 
گران دین نخستین بار به دوش او گذاشته شده, در دعوت خود شکست 
نمي‌خورد, و کشته نمي‌ شود و نمي‌ميیرد, در حقیقت؛ گماني است بر خلاف 
واقع, و از نوع افکار جاهلیت, چه 

(138) جنگ‌هاي صدر اسلام 

ان که با این ترتیب براي خدا| شريكکي قائل شده است. زیرا کمازة او این 
است که پیغعمبر رب النوعي است که امر پيروزي و عنیمت به عهده او 
واگذار شده است, با این که خداي سبحان یگانه است. و زمام تمام امور 
در دست اوست. براي دیگران در هیچ امري دخالتي نیست! 

این تنها خداوند سبحان است که در نظام افرینش,: ناموس اسباب و 
مسببات را برقرار فرموده, و هر چه که سبب ان قوي‌تر باشد. وقوعش 
راجح‌تر خواهد بود ,خواه حق باشد يا باطل, خواه محمد صلي‌الله علیه‌واله 
باشد و خواه ابوسفیان, هیچ فرقي بین موّمن و کافر در اين امر ننست. 
البته, خداي سبحان را نسبت به دین و اولیاء دین خود عنایت خاصي است, 
که در نتیجه این عنایت, علل و اسباب نظام آفرینش را طوري ترتیب داده 
که سرانجام منجر به 

تحلیل قرآن از عوامل شکست و پيروزي (139) 

ظهور دین 9 آماده شدن گيتي براي پذيرايي از اولیاء دین شده و سرانجام 
نيك هم از ۳ متقین است ! 

امر نبوت و دعوت ديني از این ناموس عمومي مستثني نیست. هر جا که 
اسباب ظاهري مقتضي غلبه دین بوده, مانند بعضي از غزوات پیامبر گرامي 
اسلام, پيروزي نصیب مسلمین شده است. و هر جا که از اوامر پیامبر 
اکرم خلاف يا سستي مي‌کردند. و يا بر اثر نفاق, علل و اسباب پيروزي 
از بین مي‌رفت, و ان‌ها شکست مي‌خوردند. 

این در تاریخ ادیان دیده مي‌شود که طرف مقابل پیامبران اغلب اهل 
مادیات بودند. و قدرت زیاد داشتند. لذا پیامبران شکست مي‌خوردند. 
مانند: کشته شدن حضرت زکریا, ذبح شدن حضرت يحيي, مطرود شدن 


(140) جنگ‌هآنی ۰ 

البته ناگفته نماند که اگر گاهي ظهور حق متوقف بر نقض نظام عادت (نه 
نقض نظام نوامیس حقيقي) بود, خداوند متعال ,با تفص آن ین حون را با 
نگه داشته و نمي گذارد حجتش باطل گردد و از بین برود.(1) 


تحلیل اتفاقات جنگ احد 


«و لا توا و لا مر وا و سم الأغْلَون ان کم مُومنین...» 

1 139( 

1 المیزان ج: 7, ص: 91. 

تحلیل اتفاقات جنگ احد (141) 

در جریان جنگ احد. گرچه مشرکین به پيروزي نهايي که باعث شکست 

قطعي مسلمین گرد نائل نشدند. ولي در عین حال. آن چه که در 

جریان جنگ بر مسلمین وارد آمد, بسي سخت‌تر و دردناك‌تر از ان کفار 

بود. چه آن که هفتاد تن از بهترین و شجاع‌ترین پاران خود را از دست 

دادند, و از طرف دیگر, وقوع چنین حادثه جانگداز در کنار خانه و 

فیارش ان سبب ضعف و اندوه آنان گردیده بود. 

در این آیات, قرآن مجید, دلایل ضعف و آندوه مسلمین را از طرفي مولود 

تفوق مشرکین, و از طرف دیگر نه .خلت اسیف ۵ ضحعاتی هی‌ مارد که 
به آنان وارد شده بود و در مقابل آن از سنت‌هاي الهي و مخصوصا از سنت 

امتحان الهي در جنگ‌ها و تحولات روزگار سخن به میان قف‌آفرد و شرایط 

پيروزي و شکست در جنگ‌ها را بیان 

(142) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مي‌فرماید. و از عملکرد ۳۹۳ در جنگ احد تحلیل انتقادي به عمل 

قی اور ۳ تعداد مسلمین که مقأومت کرده و پیامبر را تنها نگذاشته 

بودند, تلحسین مي‌فرمايد, و سرانجام به این مسئله اساسي مي رسد 

که: 

دین پا پیامبر؟ 

کدام يك باید مسلمانان را مورد توجه و نظر باشد؟ آپا با مرگ پیامبران 

دین آن‌ها از بین مي‌رود؟ پا این که اساس دین است. و با مرگ پيامبري 

آیین الهي از بین نمي‌رود!! 


سه عامل پيروزي 


ایمان. صبر, تقوي! ایه فوق چنین بیان مي‌کند که پيروزي و تفوق شما 

سه عامل پيروزي (143) 

و شرطي جز ایمان ندارد: 0 

_ «شما مسلمین, نه سستي کنید., و نه غمگین شوید, و اکر با ایمان 

باشید, برتر خواهید بود!» (139/آل‌عمران) 

اگر داراي نيروي ایمان هستید, شایسته نیست که اراده شما ضعیف شود, 

و از پیروز نشدن بر دشمن اندوهناك گردید, چه آن که ایمان شما سرانجام 

شما را به پيروزي نهايي مي‌رساند. زیرا که از لوازم ایمان «تقوي» و 

«صبر» است و تقوي و صبر ملاك هر فتح و پيروزي است!  .‏ ٍ 

اما اسيبي هم که به شما رسید نباید سبب اندوه و ضعف شما گردد. چه ان 

که شما در اين آسیب تنها نبودید, ۵ تین اتیر .بح حافی از ها اشست 

دید بنابراین دشمن هیچ‌گونه مزیت و برتري بر شم ] پید | نکرده, تا تا 

موجب ضعف و اندوه شما گردد. 

(44) جنگ‌هاي صدر اسلام 

تکته سم آن هت ابه تتتر یه خطات: به موعتیرن می رما رده 

ایمان شرط پيروزي و برتري است., و این در حالي است که مومنین ایمان 

داشتند, ولي در موقع عمل بر طبق مقتضیات ایمان خود عمل نکردند, و 

صبر و تقوي را که از لوازم ایمان است. فراموش کردند, و اگر این دو 

صفت بزرگ را از دست نداده بودند, ایمان ان‌ها اثر خود را مي‌کرد. و 

پيروزي نصیبشان مي‌ شد. 

مسلمانان به اين دلیل اندوهناك شده بودند که گمان کرده بودند مشرکین 

بر آنان برتري پیدا کرده‌اند, لذا خداي تعالي با آیه فوق این فکر آن‌ها را 
نموده مقر مار ملاك برتري با شماست, در صورتي که ایمان 

داشته باشید, نه با مشرکین! و مي فرع زد 

_ «و کان حقّا عَآیْنا تضرالموّمنین  !‏ این حق برعهده ماست که مومنین را 


نصرت 
سه عامل پيروزي (145) 
بخشیم!» (47 / روم) 


قطان سای زگره 


قران مجید در آیات زیر دلایل و عوامل شکشت مسلمین در جنک آخد را 
شرح مي‌دهد و مي‌فرماید: 
_ «خدا وعده اش را درباره شما راست کرد, هنگامي که به اذن او آن‌ها را 
کشتید. تا این که سستی هر زیدید و تن کارتان مناز عه کردید: وبفد از آن 
که آن‌چه را که دوست مي‌داشتيد. به شما نشان داد, نافرماني کردید, و 
بعضي از شما اراده دنیا و بعض دیگر اراده آخرت داشتید. سپس شما را از 
غلبه بر ان‌ها باز داشت تا امتحانتان کند. خدا از شما عفو کرد و خدا بر 
مقمنان صاحب فضل است!» (152 / ال‌عمران) 
(146) جنگ‌هاي صدر اسلام 
در این آیات: خداوند متعال صدق وعده‌هاي خود را ابید مي‌نماید و 
شکست آنان را در جنگ احد مربوط به خود آن‌ها مي‌داند, چه آن که 
اتازة در جنگ از مرز اوامر و دستورات الپي که پیغعمبر مردم را بدان 
دعوت مي‌فرمود, تجاوز نموده بودند. , 
جمیع روایات و هم‌چنین تاریخ متفقند که در جریان جنگ احد فتح و پيروزي 
نخست نصیب مسلمین گشت. به طوري که شمشیر در میان دشمن نهاده 
و اموالشان را غارت کردند, و این پيروزي ادامه داشت ۳ موقعي که 
تِِ اه را ترك کردند و براي غارت کردن 
اموال از دره‌اي. که پیغمبر آن‌ها را مأمور نگهباني آن فرموده بود. خارج 
کته و در این موقع بودر که خالدبن ولید و كساني که با او بودند؛ از 
کمینگاه خارج شده و عبدالله بن جبیر و عده معدودي از تیراندازان اسلام 
را که محل هاصفررت خود را ترك نکرده بودند. و با عبدالله باقي مانده 
بودند, کشتند, و از بت سر 
لشکر اسلام را مورد حمله قرار دادند, و مشرکین : نیز که متوجه جریان 
شدند, برگشتند و شمشیر در میان اصحاب رسول ال صلي‌الله علیه و آله 
گذاشتند, و هفتاد نفر از آن‌ها را شهید کردند, و در نتیجه مسلمین که در 
آغاز کار مرو بفدته با این پیش امد دجار شکست: سختی. شندند: فران 
ِِِ مي‌فرماید: 
_ «... تااین که سستي ورزيدیيد. و در کارتان منازعه کردید... 
(152 / آل عمران) 
این آیه ناظر بر جرياني است که در بین تیراندازان نگهبان دره به وجود 
آمد. چه آن که يك سلسله گفتگوهايي راجع به ترك دره و ملحق شدن به 
لشکر و بردن غنیمت از کفار, دز بین آنان بذید آمد تا اين که سرانجام امر 


پیغمبر را مخالفت کردند, و براي بردن غنیمت به میدان جنگ آمدند. 
خروج آن‌ها از دره مولود ترس و هراس نبود بلکه ناشي از طمعي بود 
که نسبت به بردن غنیمت داشتند. 
(148) جنگ‌هاي صدر اسلام ۲ 
عبارت «منازعه کردن» نشان مي‌دهد که تمام آن افراد مخالفت امر 
پيامتر زا نکردند.بلکه مطلب بین آن‌ها مورد متازعه. بوده و قده‌ای 
اصرار بر ماندن مي‌کردند. ۱ 
خداوند تعالي مي‌فرماید: : پس از ان که سستي و نزاع و عصیان و اختلاف 
در فان شتما یدید امه خداوند. شنضا را از مشرکین بازداشت, تا امتحانتان 
کند, جه آن که پدید آمدن اختلاف تزر کتویره عامل امتحان است. و مومن از 
منافق و ثابت قدم از سست عنصر و متلون باز ز شناخته مي‌شود. 
قرآن مجید در آیه دیگر مي‌فرماید: 

تاسا ان کام میتی به شا وارد اینتدم»ضذنه‌اق که دوب راتر ان" را 
بر دشمن وارد کردید. خواهید گفت که این صدمه از کجا رسید؟ 
بگو که آن از ناحیه 
دو عامل اصلي شکست (149) 
خودتان است...!» (165 / آل‌عمران) 

قران مجید ضمن ایه فوق به بیان علت نزديك‌تري که بر طبق ناموس 
طبيعي و عادي, باعث شکست و کشته شدن آنان شده, مي‌پردازد, در 
حالي که در آیات ديگري قبل اه این اه مطلب: اساسي ذيخري را ذکر 
فرموده بود که اصولاً هرک و حیات در دست خداست, و دور و نزديك بودن 
از وطن؛ شتاب به سوي جنگ و جهاد., یا کناره‌گيري کردن و فرار 
هیچ‌گون ه اثري در سرنوشت مرگ و حیات ندارد! 
در این ایه مي‌فرماید: علت آن کت ان سییازشت که خی 
انشان ند روز اعد مر نکب شنم که اولا موآضع خود زا دز نکهیاتی درخ 
ترك کردند, و سپس عده‌اي از آن‌ها از میدان جنگ فرار و همین 
و کشته شدن آن‌ها شده است! 
(150) جنگ‌هاي صدر اسلام 


امتحان ایمان افراد در تحولات و جنگ‌ها 


قران شریف مي‌فرماید: ۳ ِ 

«و این است روزگار. که ان را براي امتحان در بین مردم مي گردانیم, : 
این که خدا مردم با ایمان را معلوم دارد, و گواهاني از خودتان بگیرد.. 
آنان که ایمان آورده‌اند تصفیه کند, و کفار را نابود گرداند! آیا ۱ 
مي‌کنید که داخل بهشت مي‌شوید. بدون این که میزان جهاد و صبر 
شما معلوم گردد...؟!» (141 تا 143 / آل‌عمران) 

مفهوم آیه این ات که ایمان بعد از نهان بودن آشکار مي‌ شود, يعني 
مظاهر ایمان بروز مي‌نماید. و چون این ظهور ایمان باید طبق قانون علل 
و اسباب انجام گیرد, ناچار 

امتحان ایمان افراد در تحولات و جنگ‌ها (151) 

باید يك‌سلسله اموري که منجر به ظهور ایمان آن‌ها شود به وقوع پیوندد! 
این «تصفیه ایمان» که در آیه ذکر شده, از مصالح و حکمت‌هاي گردش 
ایام است. خداوند متعال آلودگي‌هاي کفر و امثال آن را ذره ذره از دل 
مومنین بر طرف مي‌فرماید تا اين که جز ایمان در دل آنان چيزي باقي 
نماند و خالص براي خدا گردند! 

هم‌چنین. اجزاء کفر و شرك و کید را کم کم از دل کافر محو مي‌نماید. تا 
ان که سرانجام هیچ باقي نماند. اگر کافر و منافقي داراي صفات حسنه‌اي 
نیز باشد امتحانات متوالي سبب بروز خبث باطن و زوال تدريجي فضایل 
ظاهري اش مي‌گردد ۱ 

اين است پاره‌اي از مصالج و حکمت‌هاي گردش ایام در بین مردم و 
عدم استمرار آن در يك جمعیت خاص, و تمام امور در دست خداست. و 
هر چه بخواهد انجام مي‌دهد و جز بر طبق مصالح عالیه عملي 
انجام نمي‌دهد! 

(152) جنگ‌هاي صدر اسلام 

قران شریف کمان داخل شدن در بهشت. را بدون امتحان, لازمه همان فکر 
فاسدي مي‌داند که مسلمانان در جنگ احد مي‌کردند. و فکر 
مي‌کردند که چون بر دین حق هستند. و حق غیر قابل شکست است. 
پس هميشه پيروزي همراه ان‌هاست., و دچار شکست نمی‌شوند؟! 
ایمان آورد و داخل حلقه اسلامي شود, هميشه در دنیا با غلبه بر دشمن و 
بردن غنیمت خوشبخت خواهد بود, و در اخرت نیز با امرزش و داخل شدن 
در بهشت سعادتمند خواهد بود! خداوند با ایه شریفه زیر نادرستي و فساد 
فکر آنان را که گمان داخل شدن در بهشت را داشته‌اند, ثابت فرموده 


است: 

تیا کمان .می کبتد که‌داخل پیشت می‌شوتن بدفن: آن که میز ان جهاز 
و صبرتان , 

امتحان ایمان افراد در تحولات و جنگ‌ها (153) ۱ 

معلوم گردد؟ شما بودید که قبل از صدور حکم جهاد آرزوي مرگ 
مي‌کردید. ولي اکنون که با ان روبه‌رو شده‌اید. به تماشاگري 
پرداخته‌اید...!» (142 و 143 / آل‌عمران) 

چه آن که آنان قبل از وقوع جنگ‌ها, آرزوي مرگ و شهادت داشتند و همین 
که نی بیاش قی آمد: و صحنه‌هاي ان را با شم خودشت دید ند اقذام به 
جنگ ننموده, و به سوي آرزوي خود نمي‌شتافتند, بلکه کمال سستي و 
ضعف را از خود نشان مي‌دادند. و با روگردان شدن از ميدان‌هاي جنگ 
آرزوي خود را فراموش فن کرداند. ستابراین: ابا ممکن اسست: ضرف این 
آرزو موجب داخل شدن آن‌ها در بهشت شود, بدون این که از عهده امتحان 
برآمده و از آلودگي‌ها پاك شده باشند؟ و آیا لازم نیست که چنین 
مرداني در صحنه تفر کی امتحان شده و مورد آزمایش قرار گیرند؟ 
(154) جنگ‌هاي صدر اسلام 


برخورد قرآن با مسلمانان فراري از جنگ 


لحظات دشواري که پیامبر خدا صلي‌الله‌علیه‌واله و مدافعین اطراف آن 
5 داشته‌اند, مجسم مي‌شود: 

ها اون که دور مي‌شدید, و به کسي توجه نمي‌کردید. پیامبر 
۷ را از پشت سر مي‌خواند.. ِكِ« (153/آل‌عمران) 
ماندن تایه را مي کند بر اين که لشکر اسلام به طوري 
از اطراف پیامبر پراکنده شده بودند, که به صورت ستوني طویل در آمده 
باشند, و نفرات اول آن از پیغمبر دور و نفرات ت آخر به آن حضرت نزديك 
4 و پیغعمبر آنان را به جنگ دعوت مي کرد ولي هی يك از آنان؛ نه 

ت جلو, و نه نفرات ی آ خر به آن ن حضرت 
و قرآن با مسلمانان فراري از جنگ (155) 
توجه نمي‌کردند, و او را در میان مشر کین تنها گذاشته بودند, و براي این که 
کشته نشوند. از میدان جنگ دور مي‌شدند. 
البته تمام جمعیت منهمزم نشده بود و عده‌اي در اراده خود پایدار بودند. و 
نه در اغاز کار, و نه بعد از شیوع خبر قتل پیامبر سستي ننموده و رو 
به فرار ننهادند. 
از عبارت این که مي‌فرماید: «و پیامبر از دنبال شما. شما را مي‌خواند,» 
استفاده مي‌شود که خبر قتل پیغمبر بعد از فرار و شکست جمعیت منتشر 
شده بود, نه قبل از آن. 
با توجه به این که بیشتر کشته‌ها در جنگ از انصار بودند, و گویا از مهاجرین 
بیش از چهار نفر کشته نشده بود, این مي‌رساند که مقاومت و ثبات بیشتر 
از ناحیه انصار بوده, و فرار از جنگ نخست از مهاجرین شروع شده 
است. قران مجید مي‌فرماید: 
- «آنان که در روز برخورد دو لشکر از شما رو گردان شدند. بدین جهت 
بود که شیطان 
(1560) 0 صدر اسلام 
آن‌ ها را به سب آن‌چه که کسب کرده بودند, به لغعزش انداخت ا» 
(155 / آل‌عمران) 
ظاهر آیه این است که پاره‌اي از گناهان زا که انان فیا مزتکت شیم بودنه 
این امکان را به شیطان داد که آنها را اغوا کند: و به فرار و پشت 
کردن به جنگ وادار سازد. 


«آنان که خدا و رسولش را, بعد از رسیدن زخم پاسخ گفتند, براي آنان 
که نيكکي کردند از انان و پرهيزكکاري کردند. پاداشي بزرگ است. 
آنان که مردم گفتندشان که: 

- جمیع بر شما گرد آمده‌اند, پس بترسیدشان! پس ایمانشان افزون 
شد, و گفتند: 

برگشت فراریان (157) 

ت خدا ما را ببس است, و او بهترین وکیل است...۱» (172 و 
3 عمران) 

مسلمین در واقعه احد هم نافرماني خدا را کردند که با فرار از جبهه و 
جهاد. عصیان خدا را نمودند. و هم نافرماني پیامبر را نمودند. وقتي که 
نگهباني دره را ترك کردند, و نیز دعوت او را اجابت نکردند. اما در واقعه 
بعدي, يعني در آن موقع که پیغمبر پس از جنگ آنان را براي تعقیب 
مشرکین دعوت کرد, و آنان هم پذیر فتند, , و او را اجابت کردند, این اجابت 
در آیه فوق به صورت اجابت خدا و رسول, هر دو تلقي شده است. 

فران معید یت يو رابت قراربان ز ۲ اب نکر مس ۱3۵ 

ِ .. پس از اين غم, آرامشي به شما بخشید, و این آرامش دسته‌اي از 
1۳ را فرا گرفت, و دسته ديگري که به فکر جان خود بودند. گمان ناحق 
درباره خدا داشتند. گمان‌هاي جاهلیت...!» (154 / ال‌عمران) 

(158) جنگ‌هاي صدر اسلام 

آنان از این جهت غمناك بودند که در جنگ سستي نموده و در نتیجه نصرت 
و پيروزي را از دست داده بودند, خداوند غم پشيماني را براي آنان فرستاد 
تا حزن‌شان برطرف گردد. این غم که نعمتي بود الهي, عوض غم و اندوهي 
بود که بر آن‌ها به جهت آن چه که از دست رفته بود, يا به جهت اموري 
که به آن‌ها اصابت کرده بود, داشتند. 

آیه دلالت مي‌کند که تنها يك طائفه از آن‌ها به این حالت آرامش (خواب 
سبك) نائثل شدند» نه همه آن‌ها. این طائفه همان‌ها بودند که بعد از منهزم 
شدن و فرار از میدان جنگ پشیمان شده و دوباره به سوي رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله برگشتند, و دور آن حضرت حلقه زدند, و مورد عفو و 
رحمت خداي متعال قرار گرفتند. 

گویا برگشت آن‌ها هم در موقعي بود که پیغمبر از مشرکین جدا شده, و به 
سوي دره مراجعت کرده بود. و در این موقع بود که عده‌اي از فراریان 
و ای و 


مراجعت کردند. 
برگشت فراریان (159) 
اما دنتبتة دیکر آن‌هايي. هتنتند که از مقمنین بودند. (ته از منافقين: که.قیل 
از جنگ از مسلمین جدا شده بودند,) که خداوند برخلاف طائفه اول 
آن‌ها را مورد مکرمت قرار نداد. و غم انان را مبدل به غم پشيماني نکرد, 
فان انضتی و ارامشی که طافهاول, برخوردار تفه یز خورد ازشان 
زیرا آن‌ها فقط از دین جز استفاده دنيوي در نظر نداشتند, و اصولاً 
دین را از این جهت پذیرفته بودند که عامل نيرومندي پنداشته بودند, و 
افکار دوران جاهلییت هنوز در مغزشان بود. این دسته تا زماني خیر 
دین را مي‌خواستند که براي آنان خيري داشته باشد, وال از دین 
برگشته و به روش نیاکان خود برمي‌گشتند. 
اما خداوند هر دو گروه را مي بخشد. این کزون دومن را هم مورد عفو قرار 
مي‌د هد 
(160) جنگ‌هاي صدر اسلام 
اما آن اکرام و عنايتي که شامل گروه اول شد, گروه ۱ را مشمول آن 
قرار نداده است. در روایات اسلامي, از زبیر نقل شده که گفت: 
_ «در آن هنگام که خود را با رسول خدا مي‌ديدم و ترس فوق‌العاده‌اي همه 
ما را فراگرفته بود. خداوند هم خواب را بر ما فرو فرستاد, و هیچ کس را 
نمي‌دیدم مگر اين که ذقن او به سینه اش رسیده بود. در این ِِ بود که 
شنیدم گفتار معتب بن قشیر راء و گوبا در خواب که مي‌گوید: ت 
لو کان لا من الاغر شی ما فیلنا:ههتا! این حمله وا بة خاطر شسفردم نو 
درباره همین جریان است که خداوند ی 
تم رل عَلیْکَمٌ من بَعدالعَم مت ثعاسا - را نازل‌فرمودتا آن‌جا که براي 
مه را ها را 
از ابن عباس نیز روایت شسده که: 
برگشت فراریان  )161(‏ م 
_ «آیه شریفه «انَ الذین ولو و ان الْجَمعان... (155 / 
آل‌عمران) درباره عثمان؛ رافع‌بن ۳ و حارثه‌بن زید» نا نازل شده 
است» (نقل از در منثور) ۲ 
از دیگر راویان نیز چنین مطلبي بیان شده ولي در بعض اآن‌ها اسم 
ابوحذیفه‌بن عقبه, ولیدبن عقبه, سعد بن عثمان. و عقبه‌بن عثمان نیز 
اضافه شده است. ۳ 
ولي باید دانست که اصولا ذکر نام عثمان و دیگران در این روایات از باب 
ذکر مصداق است. زیرا| که آیه اصولاً درباره تمام كساني است که از 
رسول خدا| صلي‌الله علیه و آله روگردان شده و عصیان حضر تش را نمودند. 
و این که در روایات نام عثمان به خصوص ذکر شده, از این جهت است که 


فان کشاتی که‌تیا افتنودند ان قدر عقب‌نشيني کردند تا به «جلعب» که 
نام کوهي در نواحي مدینه است.؛ رسیدند و سه روز در آن جا توقف کرده و 
سیس به خدمت پیغعمبر مراجعت نمودند» و رسول خدا| صلي‌الله علیه وآله 
(162) جنگ‌هاي صدر اسلام 

جمله‌اي به آنان فرمود که مفادش این است: به آن‌جا رفته بودید و خيلي 


طول دادید! 


روایات اسلامي عموما متذکرند که از اصحاب پیامبر به استثناي دو نفر از 
مهاجرین و هفت نفر از انصار, همگي از پیغمبر روي گردان شده و از 
جنگ فرار کردند, و در نتيجه مشرکین به پیامبر اکرم حمله نمودند. در 
همین حمله و هجوم بود که آن هفت نفر انصار در دفاع از پیامبر يكي پس 
از ديگري به شهادت رسیدند به‌طوري که حتف عت خن از آنان باقی‌تهاید: 
در بعصضي روایات است که باقیماندگان با پیعمبر 3 نفر پا هیجده نفر و 


يادي یاران مقاومت در جنگ احد (163) 

راویان و یا اجیانا: وا 9 ۹ 

آن عم سفظلت. زا نید مم‌کنمر زوایانن است که بان حفاع ونرزییه 
مازنیه» (تنها زن مسلمان در جبهه) را از پیغمبر نقل مي‌کند. 

در این روایات است که در این ساعت احدي با پیغمبر نبود. اصحابي هم که 
فرار نکرده بودند در میدان‌مشغول‌جنگ بودند. 

راویان در مورد جنگ‌کنندگان جز به نام «علي علیه‌السلام »اتفاق ندارند, 
گواین که ممکن است «ابادجانه انصاري, و سماك بن خرشه» نیز این چنین 
باشند. الا این که همه متذکر شده‌اند که علي علیه‌السلام نخست با شمشیر 
رسول خدا صلي الله علیه وآله جنگ مي‌کرد, و در آن موقع که اصحاب آن 
حضرت رو به فرار گذاشتند. علي علیه‌السلام شخصا عهده‌دار حفظ پیامبر 
گردید, 

(164) جنگ‌هاي صدر اسلام 

و با سپر خود تیرها را از آن حضرت دفع مي‌کرد, و بدن خود را نیز سپر 
قرار داد تا از کثرت جراحت سنگین شد. 

اما بقیه اصحاب, بلافاصله, يا اندکي بعد از آن که دانستند خبر کشته شدن 
پیغعمبر دروعغ بوده است. برگشتند, و به آن حضرت ملحق شوند, اين‌ها 
همان‌هايي هستند که خداوند تعالي «خواب سبلك ‏ تعاس» را بر آن‌ها 
ِ کرد و سرانجام هم خداوند همه آن‌ها را مورد بخشش و عفو 
فرار داد. 

«كافي» روايتي از امام باقر علیه‌السلام نقل مي‌کند که: 

_ در روز احد علي علیه‌السلام شصت جراحت برداشت. و پیغمبر به «ام 
سلیم» و «ام عطیه» امر فرمود که به مداواي آن حضرت بپردازند. آن 
دو چنین گفتند که هرجراحتي را که ما مي‌بستیم از جاي دیگر خونريزي 
شروع مي‌شد., و ما برجان او مي‌ترسیدیم... 


يادي از یاران مقاومت در جنگ احد (165) 

علي فرمود: حمد مي‌کنم داي را که هیچ‌گاه فرار ننموده و پشت به 

جنگ نکردم! و به همین جهت خداوند در دو جا از قرآن از او شکرگزاري 

فرم‌وده است. (باید دانست که تشکر خدا براي ثبات و استقامت علي 

در جنگ بوده نه براي حمد گفتن او.) 

خداي‌تعالي در قرآن مجید از كساني که در جنگ احد ثبات و استقامت 

ورزیدند, چنین یاد کرده است؛ 

- «...نیست محمد مگر فرستاده‌خدا, که قبل از او هم فرستادگان ديگري 

ده بودند, آیا اگر او بمیرد, یا کشته شود. شما به‌راه و روش نیاکان‌خود 

برمي‌گردید؟ و اگر چنین‌کنید هیچ ضرري به خدا نمي‌رسد, و زود باشد 

که خدا پاداش ۱4 را عطا مي‌کند!» (144 / آل‌عمران) 

آبق شر یف دلالت: دار براین که :در تن احد, عده‌اي از مسلمین سستي 

نکردند و از جنگ باز نایستادند. و در پیشگاه الهي از هیچ چیز فروگذاري 

نکردند و خدا آن‌ها را به 

(166) جنگ‌هاي 2 

عنوان «شاکرین» یاد فرمودمر است و نیز تصدیق فر موده که شیطان را 

راهي به آن‌ها نبوده است., و آن‌ها مورد طمع شیطان قرار نمي‌گيرند. 
و این صفت, نه تنها در جنگ براي آن‌هاست بلکه وصفي است ثابت و 

ار که هیچ گاه از آنان جدا| نمي شود و در هی جاي قرآن_ کلمه 

«شاکرین» برکسي اطلاق نشده, کر دز همین دم صوزد که آولی در آیه بالا 

بوده و دومي در آیه بعدي که با عبارت «سنجزي الشاکرین» از آن‌ها یاد 

مي کند. (145 / آل‌عمران) 


دین يا پیامبر! 


فسافنسن. در روز آخسن تفشتد اد آنکبه خسی سختی ور گرافت: مان کروند 
که 

دین يا پیامبر! (167) 

پیغمبر در جریان آن جنگ سخت, کشته شده است. پس از اين فکر بود 
که از میدان خارجح شده و به جنگ پشت نمودند. روایت و تاریخ نیز این 
خلت را ایو مي‌کند, چنانکه «ابن هماشم» در کتاب «سیره» چنین 
روایت کرده که ۳ 

ی عموي انس بن مالك امد نزد عمربن خطاب و طلحجه 
بن عبیداله, در موقعي که بین جماعتي از مهاجر و انصار قرار داشتند, و 
این‌ها جماعتي بودند که دست از کار جنگ کشیده و به كناري رفته بودند, 
و به آن‌ها گفت؛ چه چیز شما را از جنگ بازداشته؟ گفتند: کشته شدن 
پیغمبر! 

گفت: بنابراین بعد از مرگ پیفمبر با زندگي چه مي‌کنيد, و آن را براي چه 
پس از اداي این کلمات به رف دشمن حمله برد و جنگ کرد ت] 
شهید شسد!» 

(168) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 

در هر صورت. این کناره‌گيري از جنگ و دست روي دست گذاشتن آنان به 
ما مي‌فهماند که ایمان ان‌ها وابسته به شخص پیغمبر بوده است. بدین 
معني که مومن بودند ۳ زمان حیات پیامبر, و اگر پیغعمبر از دنیا مي‌رفت 
ایمان آن‌ها نیز زایل مي کشت و این نینست. مگر در آثر این که آن‌ها از 
ایمان اجر و مزد دنيوي ار و توجهي به شئون اخرت نداشتند, و 
براي همین جهت است که خداوند تعالي ان‌ها را مورد عتاب و سرزنش 
قرار داده "و فرموده است: 

۳ «آیا اگر پیامبر بمیرد با کشته شود شم ] به راه و روش 
نیاکان خود برمي‌گردید؟» (144 / آل‌عمران) 

آیه شریفه با لحن‌عتاب و توبيخي که در آن است معنایش این مي‌شود که 
محمد صلي‌الله علیه‌واله نیست مگر رسولي مانند سایر رسل, و شاني جر 
تبلیغ رسالت ندارد, و مالك هیچ امري 

تا ۱ 

نبوده و زمام امور در دست خداي‌تعالي است, و دین هم دین خداست, و 
باقي است به بقاي او! با این وصف معني ندارد که ایمان شما متكي به 
حیات و زندگي او باشد, در صورتي که از شما چنین نمودار گشت که 


اگر او بمیرد يا کشته شود اقامه دین را ترك مي‌کنید و به روبه 
گذشتگان خود برگشت مي‌کنيد. يعني بعد از هدایت مجددا گمراهي را 
انتخاب مي‌کنید! 

منظور قرآن‌شریف از این رجوع. برگشت از دین است., نه فرار از جبهه, 
زیرا بین قتل یا موت‌پیغمبر و بین فرار از جنگ ارتباطي نیست. ارتباطي که 
هست., بین موت با قتل نبي با برگشت به سوي کفر بعد از ایمان است. 

به علاوه, ما مي‌بينيم که مسلمین در جنگ‌هاي ديگري مانند «غزوه حنین» و 
«خیبر» و غیر اين دو نیز از لشکر فرار کرده و از جنگ روي گردان شده‌اند, 
و خداوند آن‌ها را به 

(170) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مثل آن‌چه که در جنگ احد خطاب نموده, در آن جنگ‌ها خطاب نکرده است؛ 
پس معلوم مي‌شود که مراد برگشت و فرار آن‌ها از جنگ نیست, چه اگر 
مراد رو گرداني از جنگ بود لازم بود در سایر جنگ‌هايي هم که مسلمین 
روگردان از جنگ شده بودند, مخاطب به همین جمله مي‌شدند. در صورتي 
که در جنگ حنین خداوند آن‌ها را طور ديگري مورد خطاب قرار داده و 
فرموده است: 

- «و روز حنین, هنگامي که زیادیتان شما را متعجب ساخت. ولي به 
داشت بر شما تنگ شد و سپس پشت کرده و برگشتید ۲ (25 / توبه) 

در روایات اسلامي: در تفسیر قمي آمده که امام علیه‌السلام فرمود: 
«بیرون آهد رتسول خدا در روت ارو هر کسن. که آو-وا در فیدانحی یه 
آن حالت 

رز 

مي‌دید به رفقاي خود که مي‌رسید. مي‌ گفت که رسول خدا کشته شد, خود 
را نجات دهید! و آن گاه که به مدینه بازگشت نمودند, خداوند تعالي اند 
زیر را نازل فرمود: , ۱ 

- نیست محمدمگرفرستاده‌خدا... اگر او بمیرد یا کشته‌شود. ایا شما به‌راه و 
روش‌نیاکان خود برمي گردید؟» (144/ال‌عمران) 

در درالمنثور از ربیع روایت شده که گفته است: 

«اين در روز احد بوده است., در آن هنگام که قتل و جراحات بسياري بر 
لشکر اسلام وارد اه و مسلمین پیغمبر خدا را صدا| مي زدند و چنین گفته 
مي‌شد که پیغمبر خدا کشته شده است! در این موقع عده‌اي از 
مردم مي‌گفتند که ای 0 3 کشته نمي‌شد!؟ 

(172) كِِ صدر اسلام 


جنگید, تا خدا شما را فاتح گرداند, و يا اين که به پیغمبر خود ملحق شوید! 
چنین یاد شده که در آن موقع يكي از مهاجرین مردي از انصار را دید که در 
خون خود دست و پا مي‌زند. به او گفت: 

_ آیا فهميده‌اي که محمد کشته شد؟ آن مرد انصاري جواب داد: 

- اگر محمد کشته شد, پس او به آن‌چه که مي‌خواست رسید. و شم 
براي دفاع از دینتان بجنگید! 

در همان کتاب از «سدي» روایت کرده که گفته است: 

«روز احد در میان مردم چنین انتشار یافت که پیغمبر کشته شد. بعضي از 
سنگدلان 7 ِ اي کاش قاصدي نزد عبداللّه‌بنآبي (منافق مشهور) 
مي‌فر ستادیم تا از ابوسفیان براي ما امان بگیرد؟! 

دین يا پیامبر! (173) 

- و گفتند: اي مردم محمد کشته شد! برگردید به سوي قوم خود, قبل از 
آنکه دشمنان شما را بکشند! انس‌بن نضر چنین اظهار داشت: 

- اي قوم اگر هم پیفمبر کشته شده باشد, خداي او کشته نشده 
است! بجنگید براي آن‌چه که محمد مي‌جنگید۱» (1 


«پا ]| التبم اثق الَه و لا تطع الکافرین 5 المنافقین...۱» (2 تا 4 / 
ا ۳ :۱ :۱ 

1 المیزان ج: 7. ص: 44. 

(174) جنگ‌هاي صدر اسلام 

عده‌اي ازصنادیدو روساي‌قریش‌بعداز جنگ‌احد به مدینه‌آمدند, و 
و وا وا تا رت ات وه کهآ 
جناب با ایشان و بت‌پرستي آن‌ها کاري نداشته باشد, و ایشان هم با او و 
يكتاپرستي او کاري نداشته باشند. ان فوق نازل شد که نباید ایشان را 
اس تس وا اه نها هم ار سای رات ها 
خودداري فرمود. 

در اش ار سول که صلی الله‌خموا له رآ ما مور کرده یه تقو ف نرق آز 
خداء و در آن زمينه‌چيني شده براي نهي بعدي يعني نهي از اطاعت کافرین 
و منافقین. در این نهي کفار را با منافقین جمع کرده, و از اطاعت هر دو 
نهي فرموده است. از این معنا کشف مي‌شود که کفار از رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله چيزي مي‌خواستند که مورد رضاي خداي سبحان نبوده 
است. 

وقایع بعد از جنگ احد (175) 

منافقین هم که در صف مسلمانان بودند کفار را تابن مي‌کردند و از ان 
جناب به اصرار مي‌خواستند که پيشنهاد کفار را بپذیرد. و آن پيشنهاد امري 
بود که خداي سبحان به علم و حکمت خود بر خلاف ان فرمان رانده بود و 
وحي الهي هم بر خلاف آن نازل شده بود. 

و نیز کشف مي‌کند که آن امر, امر مهمي بوده است, که بیم آن مي‌رفته 
که اسباب ظاهري بر وفق آن مساعدت نکند, و بر عکس, برخلاف آن کمك 
کته مگر آن که خدا جخواهد‌جلفی ان اشیاب را بکیرهه لدا سول الم 
صلی‌الله لاله .ما مور شدم است ازجانب کبار سنت به خواهرشان 
خودداري کند. و آن‌چه به او وصي شده متابعت نماید, و از كکسي 
نهراسد و بر خداي بزرگ توکل نماید! 

در روایات اسلامي, در مجمع‌البیان چنین آمده که: 

(176) جنگ‌هاي صدر اسلام 

۳ این آیات درباره ابي سفیان بن جرب اکرمه بن ابي جهل؛ و ابي الاعور 
سلمي نازل شده است., که وقتي خی احد تمام شد؛ از رسول خدا| 
فا دی ی ها زر اوآ 
(منافق مشهور مدینه) وارد شدند, ۵ ان گاه به وسیله میزبان خود از 


رسول اللّه صلي‌الله علیه‌واله رخصت خواستند تا با آن جناب گفتگو کنند. 
بعد از کسب اجازه به اتفاق میزبان و عبداللّه بن سعید بن ابي سرح, و 
طعمه , بر انیر قز بهخدصت.: آن خناب وفتند ۵ کفتند؛ یا محمد! تو دست از 
۷ و «لات و غُري و منات» را ناسزا مگوء و چون ما معتقد 
باش که این و تشغاعت: می کنتد کی وا که آن‌ها زا پبرشتم. ها نیز 
دست از پروردگار تو برمي‌داریم! 

این سخن بر رسول الله صلي الله علیه وآله گران آمد. عمربن خطاب گفت: 
پا رسول الله اجازه بده ۳ هم‌اکنون گردنشان را بز بیم. فر مود: من به 
ایشان امان داده ام, ناگزیر دستور داد تا از مدینه بیرونشان کنند. 

وقایع بعد از جنگ احد (177) 

کفار مهرد اشارم در انه"ظارت پوفتن ار ایوفصان. و ابق اغفو سلمین: و 
عکرمه از مکه, و منافقین مورد اشاره عبارت بودند از: ابن ابي, ابن 
سعید, و طعمه, 1 مسلمانان منافق مدینه. 

خداوند تعالي سس قرآن شریف در اشاره به مورد بالا مي‌فرماید: «ما جعل 
ال رَجُل ۱۳ ۰ (4 7 احزاب) كسي بین دو اعتقاد 
مخالف و" 3 7 متناقض را ممکن‌نیست جمع‌کند, و به‌هردو معتقدباشد 
توحیدوشرك در يك‌قلب جمع نمي‌شود!! (1) 

1 المیزان ج: 32, ص: 119. 
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فصل سوم :غزوه بدر صغري 


چنگ رواني علیه اسلام 


«وّ اذا جاءَقم آمَرّ من الاأمن آو الْحَوّفِ آذاعوا به... .» (83 / نساء) 

جنگ رواني اسلام (179) 

رسول اللّه صلي‌الله علیه‌واله بعد از ناراحتي‌ها و محنت‌هاي جنگ احد, 
مردم را دعوت مي‌کرد که علیه کفار خروج کنند. ولي يك عده بودند که 
مردم را درهم مي‌شکستند, و وادار مي‌کردند که پیغمبر خدا را ياري 
نکنند. و آن‌ها را از اجتماع مشرکین مي‌ترساندند. 

خداي‌تعالي در ایه فوق مي‌فرماید: 

ی «وقتي که مطلبي راجع به ايمني پا ترس به آنان بر سد, آن را فاش 
مي کنند, در حالي که اگر به رسول و زمامداران خود رد مي‌کردند. به طور 
مسلم کساني که از میان آنان. استتباط مي‌کنند. مطلب: را خوب 
مي‌دانستند. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود. غیر از افراد کمي همه 
از شیطان پيروي مي‌کردید!» (83/نساء) 

چنین برمي‌اید که موضوع امن و خوفي که به اطلاع مسلمین مي‌رسید يك 
سلسله 

(180) جنگ‌هاي صدر اسلام 

اراجيفي بود که به دست کفار و فرستادگانشان به منظور ایجاد نفاق و 
اختلاف بین مومنین جعل مي‌ شد؛ و موّمنین ضعیف الابمان بدون ندبر و 
بينايي, این خبر را پخش مي کردند, و در ننیجه اراده موّمنین تضعیف 
مي‌شد. ولي خداوند متعال مسلمانان را از پيروي افرادي که اين اخبار را 
به منظور رسوا کردن موّمنین مي‌آوردند, حفظ فرمود. 

آیه منطبق بر قضیه «بدر صغري» است که در سوره آل عمران 
نیز بعد از شرح تاربخ جنگ احد از آن سخن رفته است. 

(بعد از جنگ احد, ابوسفیان مسلمانان را وعده جنگ و مقابله مجدد در بدر 
داده بود, ولي بعد از آن که شنید پیامبر با نيروي ار منطقه عازم 
شده, از وعده خود خلاف کرد, و به جنگ نیامد. این جنگ را «بدر صغري» 
نام داده‌اند.) 

این‌جا صحبت از ارجاع اخبار ترس يا امني است که بین مردم منتشر 
شده است.؛ 

جنگ رواني علیه اسلام (181) 

و خداي‌تعالي دستور مي‌فرماید اين اخبار را به پیغمبر و زمامداران خود 
ارجاع کنند. تا آن‌ها استنباط کنند. و صحت و سقم اخبار را براي 
مر دم بازگو کنند. ِ 

مومنین به واسطه پخش اخبار در خطر گمراهي بودند و اين خطر چيزي جز 


خطر مخالفت با پیغعمبر نبود, جون این آپات درباره وجوب ييروي از پیغعمبر 

سخن هی کویند و موّید مطلب آن که در ادامه آیات خداي‌تعالي پیامبر 

گرامي خود را امر به قتال مي‌فرماید ولو آنکه تنها شود, و بدون هیچ 

اور و ياري بماند! 

موضوع از این قرار بود که ابوسفیان شخصي به نام نعیم بن مسعود 

الاشجعي را به مدینه فرستاد تا خوف و وحشت را بین مردم بسط دهد و 

1 از رفتن به بدر منصرف و دلسرد سازد. نعیم به ممنین خبر مي‌داد 
که ابوسفیان جمعیت‌ها گردآورده و لشکرها تجهیز کرده, باید از ایشان 

بترسید, و خود را در میدان جنگ عمومي و کشتار 

(182) جنگ‌هاي صدر اسلام 

ادا ام مور لها ها تشم و ای این کب و اج 

خود در بدر بروند تعلل مي‌کردند, و غیر از پیغمبر و پاره‌اي از نزدیکان 

خصوصي ی كکسي از تاثیر این حرف ها سالم نمانده بود. مردم جز يك 

عده قلیل همگي متزلزل شده بودند, ولي بعدا| به همین عده کم پیوستند, و 

به میدان جنگ رفتند. 

با رات ییون وب ۱۱ بر پیامبر گرامي خود چنین نقل 


و 
و براي تو سخت نباشد که آنان تثاقل کرده و با امر خدا مخالفت کرده‌اند, 
چون تکلیف دیگران متوجه تو نیست! تکلیف خود تو متوجه توست نه 
تکلیف دیگران! و فقط وظيفه‌اي که در قبال دیگران داري این است که 
آنان را وادار كني و ترغیب نمايي. پس خودت شروع به جنگ کن, و مومنین 
را نیز تحریض نما! امید است که خداوند شدت و یاس کافران را بازدارد!» 
(84 / نساء) 

جنگ رواني علیه اسلام (183) 

این آیه دلالت دارد بر این که خداوند متعال مردم سنگین و تعلل کننده را 
خيلي سرزنش کرده است. زیرا سنگيني مردم به جايي رسیده که خدا 
پیغمبرش را و و اقدام به جنگ نماید, و از این 
مردم سنگین و کند رو بگرداند, و اصرار نکند که آن‌ها دعوتش را اجابت 
کنند, بلکه آنان را به حال خود کر ی ای ار زیرا 
تكليفي جز اين ندارد که وظیفه خودش را انجام دهد, و مومنین را تحریض 
و تشویق کند, هر که خواست فرمان برد و هر که نخواست نبرد! (1) 


غزوه جیش سویق 


1 المیزان ج: 9 ص: 31. 

(184) جنگ‌هاي صدر اسلام 

«آلذین استجاب وا ( و ارس ول من ها اراد مر 6 
(172 تا 175 / آل عمران) 

مسلمین که در واقعه احد نافرماني خدا و رسولش را کرده بودند. در 
واقعه بعدي, يعني در آن موقع که پیغمبر پس از جنگ, آنان را براي 
تعقیب مشرکین دعوت کرد انان دعوت پیغمبر را اجابت کردند. قران 
مجید از آن‌ها این چنین یاد مي‌کند: 

۳ «آنان که خدا و رسولش را از بعد رسیدن زخم به آن‌ها اجابت کردند, 
ترا آنان. که نیکی. کردتد و برهیز کاری کردند, پاداشي بزرگ است! آنان 
که مردم گفتندشان که جمعیت بر شما گرد آمده. باید بترسید, ایمانشان 
فزون‌تر شد و گفتند: 

_ خدا ما را بس است! و او بهترین وکیل است |» 

غزوه جیش سویق (185) 

البته, در این آیه وعده اجر عظیم به_بعض آنان, که استجابت نموده بودند, 
داده شده, نه به همه‌شان, و این از آن جهت است که بعض از ان كساني 
که استجابت خدا و رسول را نمودند داراي خلوص عقیده و ایمان کامل 
بودند, ولي بعضي از آن‌ها داراي این اخلاص نبودند. 

در آن قسمت از آیه که اشاره شده به شایعه گرد آمدن جمعیت (کفار) و 
كساني که اين شایعه را پخش مي‌کردند. نشان مي‌دهد که عوامل و 
جاسوس‌هاي مشرکین در داخل لشکر اسلام بوده‌اند. از ظاهر آیه چنین 
برمي‌آید که تعداد آن‌ها بیش از يك سس بودم است. #عین معشي تأْیید 
با اش اه ور بعد از و احد از 


نموده است. ۳ 

در روایات اسلامي, در تفسیر قمي., امده که پیغعمبر مسلمین را به سوي 
ميعادگاهي 

(186) جنگ‌هاي صدر اسلام 

که ابوسفیان. پس از جنگ احد. معین کرده بود, کوچ داد. و شیطان پيرواني 
را که در میان مردم داشت وسوسه نمود تا با تبلیغات مسموم خود روحیه 
مسلمین را تضعیف نمایند و ان‌ها را بترسانند. تبلیغات شروع شد و چنین 
گفتند که به ما خبر رسیده که عده‌اي از مردم مي‌خواهند بر شم بتازند و 
شما را غارت کنند. بترسید! بترسید! ولي خداوند تعالي مسلمین را از تاثیر 


این تبلیغات ترنشن آ ور حفظ فرمود و لذا مسلمین دعوت خدا| و رسول را 
اجابت نمودند. و براي رسیدن به میعادگاه همراهي پیغمبر را کرده و با 
كالاهايي از شهر خارج شدند. و اظهار داشتند که اگر ابوسفیان را در 
میعادگاه دیدیم که به مقصود با شده‌ایم و اگر هم او را ندیدیم کالاي خود 
را مي‌فروشیم! (بدر در آن زمان در واقع يك مرکز تجاري بود که همه 
ساله مردم براي خرید و فروش به آن‌جا مي‌رفتند.) 

ریس سوی 107 

مسلمین به بدر رسید ند ولي نه ابوسفیان و نه یاران او هیچکدام به 
میعادگاه نیامده بودند. در این هنگام «ابن حمام» بر پیغمبر و اصحابش گذر 
کرد و پرسید: که این‌ها کیانند؟ گفتند: پیغمبر خدا و پارانش که در این‌جا به 
انتضظا ر ابوسفیان و یاران قرشي او مي‌باشند. آبن حمام از آن‌جا بگذشت و 
به قربش برخورد نمود, و آنان رآ از جریان مستحضر ساخت. ابوسفیان 
مرعوب شده و به سوي مکه برگشت, و پیغمبر نیز با تفضلات الهي به 
این غزوه را «غزوه جیش سویق» گویند. و در ماه شعبان از سال 
سوم هجچرت اتفاق افتاده است. مسلمین لشکر ابوسفیان را که 
مقداري سویق (ارد) با خود داشتند. از روي تمسخر و استهزاء «جیش 
سویق پا لشکر ارد» نام نهادند.(1) 

1 المیزان ج: 7, ص: 110. 

(188) جنگ‌هاي صدر اسلام 

)189( 


فصل چهارم:جنگ خندق يا جنگ آجزاب 


ذکر تاریخ جنگ خندق در قرآن 


فا اشا الیه امه ار ها تفه الله عایکم ادها که تور را 
(9 تا 27 / احزاب) 

در قرآن مجید, در آياتي از سوره احزاب واقعه جنگ احزاب يا جنگ خندق 
ذکر شده 

۱ )190( 

و به دنبالش ماجراي بهود بني قريیضه امده است. مي‌فرماید: 

_ «اي كکساني که ایمان آورده‌اید! به باد آورید: نعمتي را که خدا به شما 
ارزاني داشت., روزي که لشعرها به سوي شما امد, و ما بادي و لشكري. 
که شما نمي‌ديدید,. بر شما فرستاديم, و خدا به _آن‌چه مي‌کنید بیناست! 
روزي که از نقطه بالا و از پایین‌تر شما ماش نت روزي که چشم‌ها از 
ترس خیره‌ماند و دل‌ها به گلوگاه رسید, و درباره خدا به پندارها افتادید, در 
آن هنگام بود که موّمنین آزمایش شد ند و سخت متزلزل گشتند.. ِكِ« 

در اين آیات موّمنین را ياداوري مي‌کند که در ایام جنگ خندق چه نعمت‌ها 
به ایشان ارزاني داشت, ایشان را ياري, و شر لشکر مشرکین را از ایشان 
برگردانید, با اين که لشكرياني مجهز, و از شعوب و قبایل گوناگون بودند, 
از قطفان, از قریش, از احابیش و کنانه. از یهودیان بني قریظه و بني 
النضیر, جمع كثيري آن لشکر را تشکیل داده و 

ذکر تاریخ جنگ خندق در قران (191) 

مسلمانان را از بالا و پایین احاطه کرده بودند. با این حال خداي‌تعالي باد را 
بر آنان مسلط کرد. و فرشتگاني فرستاد تا بیچاره‌شان کردند. 

(192) جنگ‌هاي صدر اسلام 


هجوم همه جانبه لشکر احزاب 


لشکري. که از بالای-شسر فملمانان. یفتی از :طرف مشیر ق فده آمدند: 
قبیله عطفان و بهودیان بني قریظه و بني‌النضیر بودند. لشكکري که از 
پایین مسلمانان آمدند يعشي از طرف غعرب مدینه. فریش و هم‌پیمانان 
آنان از احاییش ِ» بودت-د: ۳ مسلمانان را در اين لحظه 
«چشم‌ها از ترس خیره شدند, و دل‌ها به گلوها رسید!» (101 / 
احزاب) 

این دو وصف, يعني کجي چشم و رسیدن جان‌ها به گلو, کنایه است از 
کمال چيرگي ترس بر آدمي, و مسلمانان در آن روز آن قدر ترسیدند که به 
حال جان دادن افتادند, که در آن حالت چشم تعادل خود را از دست 
مي دهد و جان به گلوگاه مي ر سد. 

هجوم همه جانبه لشکر احزاب (193) ۳ 

منافقین. و كساني که بیمار دل بودند. آن روز درباره خدا گمان‌ها کردند: 
بعضي از آن‌ها گفتند که کفار به زودي غلبه مي‌کنند, و بر مدینه مسلط 
مي‌شوند, و بعضي دیگر گفتند که به زودي اسلام از بین مي‌رود و اثري از 
دین باقي نمي‌ماند, برخي دیگر گفتند که جاهلیت دوباره جان مي‌گیرد. حتي 
برخي گفتند که خدا و رسولش مسلمانان را گول زدند و فریب دادند.. . از 
اين قبیل پندارهاي باطل در آن روز بر منافقین و بیماردلان مستولي بود. 


نقش منافقین در جنگ احزاب 


قران مجید حرکات منافقین را در ان روز چنین شرح مي‌دهد: 

(194) جنگ‌هاي صدر اسلام 

«هممان روزي که منافقان و بیماردلان 1 ۶ ۰ 

- خدا و رسولش جز فريبي به ما وعده نداده‌اند!! روزي که گروهي از 
ایشان گفتند: 

- اي اهل مدینه! دیگر جاي درنگ برایتان ۳ برگردید! 2 عده‌اي از 
در و پیکر محکمي ندارد! در که و 
نداشتند, به شهادت این که اگر دشمن از هر سته بر آتان در خانه‌هایشان در 
آید و بخواهد اینان دست از دین بردارند, جز اندكي, بدون درنگ از دین بر 
مي‌گردند! در حالي که قبلا با خدا عهد بستند. که پشت به خدا و دین نکنند! 
و خدا از عهد خود بازخواست خواهد کرد!! 

بگو, به فرضي هم که از مرگ يا کشته شدن فرار کنید, تازه جز آندکي 
زندگي تخواهی-د کرد بکو, آن کیسشت که شما را از خداء اگر بندی شما 
را بخواهد, نگه دارد؟ 

نقش منافقین در جنگ احزاب (195) 

و يا جلو رحمت او راء اگر رحمت شما را بخواهد. بگیرد؟ نه! به غیر 
خدا؛ ولی و پاوري براي خود نخواهند جست! و بدانند که خدا شناخت چه 
كساني از شما امروز و فردا کردند, و چه كساني بودند که به برادران 
خود گفتند: 

نزد ما بيایید و به جنگ نروید! اين‌ها جز اندكکي به جنگ حاضر نمي‌شوند! 
آتان: تست رخا خود بر شما بخل مي‌ورزند, اف زوم ادیش اين که وقتي 
پاک ترینن.به میان: هی اند, ایشان را مي‌بيني که وقتي به تو نگاه مي‌کنند, 
مانند كکسي که به عغشوه مزر و افتاده, و حدقه‌هایشان مي‌جرضد؛ ولي 
چون ترس تمام شود با زبان‌هايي تیز به شما طعنه مي‌زنند, و در 
خیر رساندن بخیلانند! ۱ 

ایشان ایمان نیاورده‌اند و خدا هم اعمال نيك ان‌ها را حبط و باطل کرده 
است! و این براي خدا آسان است! پنداشتند احزاب هنوز نرفته‌اند, و اگر 
هم برگردند. دوست 

(196) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مي‌دارند اي کاش به بادیه رفته بودند, و از آن‌جا جوياي اخبار مي‌شدند. و 
به فرضي هم که در میان شما باشند, جز اندکي قتال نمي‌کنند. در حالي که 
شما مي‌توانستید به رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله به خوبي ۳ کنید, و 


این وظیفه هر كکسي است که امید به خدا و روز جزا دارد, و بسیار یاد خدا 


خداوند متعال پس از تحلیل وضع منافقین و نشان دادن حرکات منافقانه و 
ترس آن‌هاء اشاره به وضع مومنین و عکس‌العمل آن‌ها در قبال خمله 
احزاب مي‌کند و مي‌فرماید: 
تعریف قرآن از مقأومت موّمنین و رو یه مسلمانان (197) 

- «و چون مقمنان احزاب را دیدند گفتند: این همان وعده‌اي است که خدا و 
رسولش به ما دادند, و خدا و رسولش‌راست گفتند! و آن‌ها ازدیدن احزاب 
ایمان و تسلیم‌شان فزون‌تر گشت! 
از مومنان مرداني هستند که بر هر چه با خدا عهد بستند, وفا کردند, 
بعضي‌شان عهد خود به پایان بردن و شهید شدند, و برخي از ایشان چشم 
به راهند (که شهید شوند.) و عهد خویش را هیچ تغييري ندادند! تا 
خدا به صادقان پاداش صدقشان را بدهد, و منافقان را اگر خواست 
غذات کندء و یا بر آنان توبه کنده خدا آمرزکار رخیم است!» (22 تا 24 
در آیات فوق نخست ترکیب گروه منافقان و مسلمانان بیمار دل را شرح 
داد. منظور از كساني که در دل‌هایشان مرض هست افراد ضعیف‌الایمان 
از خود مومنینند نه منافقین این دسته غیر از منافقین هستند که ظاهرا 
اظهار اسلام نموده ولي کفر باطني خود را نگه داشته‌اند. خداوند از زبان 
منافقان مي‌گوید که آن‌ها وعده خدا| و رسول را 
(198) جنگ‌هاي صدر اسلام 
فریب خواندند. این وعده به نظر مي‌ر سد همان وعده فتح و غلبه اسلام بر 
همه ادیان است که در کلام خداي‌تعالي فراوان آمده است. 
در روایات نیز آمده که منافقین گفته بودند: محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله به ما 
وعده مي‌دهد که شهرهاي كسري و قیصر را براي ما فتح مي‌کند با اين که 
جرآت نداریم در خانه خود ۳ کتار آب برویم!؟ همین منافقین بودند که به 
تقل قران. شریف. وفتی اخزاب زا دیدند به اهل مدیته گفتند که با اهل 
یثرب شما در این‌جا مقام ندارید و ناگزیر باید برگردید. يعني معني ندارد 
که در این‌جا بمانید و اقامت کنید چون در مقابل لشکریان مشرکین تاب 
نمي‌آورید و ناگزیر باید برگردید! 
سس؛: خداي‌تعاللي از رون شیر حکایت کرده که در دل بيماري 
دارند و ایمانشان سست است. از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله اجازه 
مراجعت خواستند و بهانه 
تعریف قران از مقاومت موّمنین و روحیه مسلمانان (199) 
کردند که خانه‌هاي ما در و دیوار درستي ندارد و ایمن از امدن دزد و حمله 


دشمن نیستیم. در جواب ب اين‌ها مي‌فرماید: 

«این‌ها دروغ و خانه‌هایشان بدون در و پیکر نیست., بلکه 
متظورشان از این بهانه‌ها جز فرار ازجهاة نیست!» (13 / اجزاب) 

این عده تا آن‌جا پايداري در دین دارند که آساینشن و منافعشان از بین نرود, 
و اما اگر با هجوم دشمن منافعشان در خطر بیفتد. و یا پاي جنگ : به میان 
بیاید. دیگر پايداري نمي‌کنند و بدون دزتی: از دین بترمي ‌گردنده خداوند 
متعال بي‌فایده بودن رن آن‌ها از جنگ را به عنوان خلاصي و ژزنده ماندن 
تخطئه مي‌کند و مي‌فرماید: 

و این از غر ق نا ال فرار کند ای فان تتووه بت الا ارس 
جز مدت کوتاهي زنده نمي‌مانيد, براي این که هر كسي باید روزي بمیرد, و 
هر نفس كشي اجلي معین و 

(200) نها ضدر اسلام 

ی بو اه ت۱9 ماو تم 9 پس فرار از جنگ 
در تاخیر اجل هیچ اثري ندارد! به فرضي هم که فرا از تن :در 
تا خن اجل مور شد. نازه چه قدر ژند کتف .هی کید در خن 
فرضي تازه بهره‌مندي‌تان از زند حف بسیار کوتاه و اندك است, چون 
بالاخره تمام مي‌ شود.» (6 1 / احزاب) 

خداي‌تعالي بعد از ياداوري موضوع اجل و میزان بهره‌برداري از عمر 
مي‌فر ماید: 

_ خیر و شر همه تابع اراده خداست و بس! هیچ سببي از اسباب از نفوذ 
اراده خدا جلوگیر نمي‌شود, و هیچ کش آدخی: زا از اراده‌ختدار اکن به 
شر تعلق گرفته باشد, نگه نمي‌دارد, یس حجزم و احتیاط این را 
اقتضا مي‌کند که انسان توکل به خدا کرده و امور خود را به او محول 
کند! 

خداي متعال مسلمانان و پیامبر اسلام را از احوال منافقین خبر مي‌دهد که 
چگونه 

انا 0 در جهادمي کردند و 
مسلمانان راتشویق مي کردند که به جاي رفتن به حجبهه پیش آن‌ها بروند. 
خداوند تعالي مي‌فرماید که منافقان از شدت ترس هنوز گمان مي‌کنند که 
احزاب. يعني لشکریان دشمن, فرار نکرده‌اند. و اگر بار دیگر بعد از 
فرارشان برگردند منافقین دوست دارند از مدینه بیرون شوند و در بادیه 
منرل. کزفتدو از. آن‌جا اخبار فربوط بمشکست-سلمانان: زا به دست 
آورند. مي‌فرماید: به فرضي هم که به بادیه نروند و در بین شما مسلمانان 
بمانند, آن‌ها قتال نمي‌کنند فک اندکي, و براي خالي نبودن عریضه, وال 
بودن منافقان با شما فائده زيادي براي شما ندارد! 


خداوند متعال روي سخن را به طرف مسلمانان برگردانیده و 
مي‌فرماید 

_ «لقَ۹ کان ۹ في رسشول اللّه ات حس:ه...۱» (21 / احزاب) 

(202) ج ها ی در اسلام 

يعني يكي از احکام رسالت رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله و ایمان آوردن 
شماء این است که به او تأسي کنید, هم در گفتارش و هم در رفتارش! و 
شما مي‌بینید که او در راه خدا چه مشقت‌هايي را تحمل مي‌کند, و چگونه 
در جنگ‌ها حاضر مي‌ شود و جهاد مي کند, آن‌طور که باید جهاد کند و 
سا انا او ی 


من الْمَوْمنينَ رجال صَدفُوا ما عاهدوا ال یه 


همان‌گونه که در آیه شریفه به وضع مومنین اشاره شده, بیان شده که 
وقتي آن‌ها لشکرها را دیدند که پیرامون مدینه اطراق کرده‌اند. گفتند: 
ِ «, ین همان وعده‌اي است که خدا و رسولش به ما داده است ! و خدا| و 
# ۳ راست مي‌گویند!» (22 / احزاب) 

من الموّمنین رجال صَدقوا ما عاهَدغا اللة عَلَیّه (203) 
۳ از.عومنین کسانی هستتتد که:با خلوض به. خدا و رسول انمان آوزده ند 
ی ی تصدیق داشتند: 
- «من‌المَوّمنین رجال صَذفوا ما عاهدة‌االلة علیه مهم من قضي ححبةٌ و 
منهّم من سلیه لر و ما بدَلوا : تبدیلا!» 
3 كساني ود کذ صدق خود را در آن چه با رسول خدا 
هد تسه بودتن سه تسوت رساتدند! رو آن مد آنن تسود که: هر وفت 
به دشمن برخوردند فرار نکنند.) 

- بعضي از مومنین در جنگ اجلشان به سر رسید. یا مردند. يا در راه خدا 

کشته شدند, و بعضي منتظر رسیدن اجل خود هستند. 
_ اینان از قول خود و عهدي که بسته بودند هیچ چیز را تبدیل نکردند, و خدا 
نیز مومنيني را که به‌عهد خود وفا کردند, به سبب وفایشان پاداش 
مي‌دهد !» (23/احزاب) 
(204) جنگ‌هاي صدر اسلام 
سرانجام خداي‌تعالي کفار را با اندوه و خشمشان برگردانید, در حالي که 
به هیچ آرزويي نرسیدند, و كاري کرد که مومنین هیچ احتياجي به جنگ و 
قتال پیدا نکردند, خدا قوي بر اراده خویش, و عزيزي است که هرگز 
ون نمي‌شود! 
اما در این جنگ, خداوند متعال آن‌هايي را هم که مشرکین را علیه 
مسلمانان ياري مي کردند, يعلي بدي قریظه را از اهل کتاب و بهودي 
بودند از بالاي قلعه‌هایشان پایین آورد, و ترس را در دل‌هایشان افکند. چنان 
که عده‌اي را که همان مردان جنگي دشمن باشد به دست مسلمانان به 
هلاکت رسانید. و جمعي را که عبارت بودند از زنان و کودکان دشمن اسیر 
مسلمانان کرد. و بعد از کشته شدن و اسارت انان, اراضي و املاك و 
خانه و اموالشان, و سرزميني را که مسلمانان ۳ آن روز قدم در آن 
ننهاده بودند, به ملك آنان درآورد! (1) 

| رجال صَدقوا ما عاهَدغا اللَد عَلَیّه (205) 


رنه نک عتواق در ربایات انتلافی 


عده‌اي از بهودیان که يکي از آن‌ ها «سلام‌بن اببي الحقیق» و يکي 
دیگر «حجي‌بن اخطب» بودر با جماعتي از بني النضیر (يعني 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله تبعیدشان کرده بود,) به و 
قریش را دعوت به جنگ با رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله کردند ی 
ما در مدینه به شما کم مي‌کنيم تا مسلمانان را مستأصل سازیم. 

قریش به بهودیان گفتند که شما اهل کتابید. ان هم کتاب اول «تورات», 
1 المیزان ج: 32, ص: 137. 
(206) جنگ‌هاي صدر اسلام 

آیا دین ما (جاهلیت) بهتر است يا دین محمد؟ بهودیان گفتند که البته دین 
شما بهتر است و شمابه حق نزدیکتر از اوئید! 
در این‌باره آیه زیر نازل شد: 

«آپا نمي‌بيني كساني را که مختصر بهره‌اي از علم کتاب داشتند به جبت و 
طاغوت اسان آفرذتده وب کفار فد اهب نها یه هدایت نزديك‌تر از 
مذهب آن‌هايي است که ایمان اوه اد ت گفي بجَهَنم منم بر سعیرا!» (51 تا 
5 / نساء) 

دعوت آن‌ها را با اغوش باز استقبال کردند و براي جنگ با 
مسلمین به جمع‌اوري نفرات و تجهیزات پرداختند. 

از ِ و۱ که یهودیان نامبرده از مکه بیرون شده و مستقیما به 


تاریخ جنگ خندق در روایات اسلامي (207) 
رفته‌اند, و مردم آن‌جا را نیز به جنگ با رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله دعوت 
نیز با ما در این‌باره‌بیعت ِِ 


شاف نتفای اسر ای 


چيزي نگذشت که قریش به فرماندهي ابوسفیان پسر حرب. از مکه: 
قبیله غطفان به سرکردگي عینیه بن حصین, در تیره فزاره, و حارث‌بن 
عوف در قبیله بني مره. و مسعربن جبله اشجعي سر کرده در جمعي 
از قبیله اشجع به حرکت و امد نو 

غطفان علاوه بر اين چند قبیله خود. هم سوگندان خود وا نز ماد کرده 
بود, و نامه اي هم به هم سو گنداني که در قبیله ببي اسد داشتند, نولشته بود, 
و از بين آن ‏ 

(208) جنگ‌هاي صدر اسلام 

جمعي به سركردگي طلیحه به راه افتادند, چون دو قبیله اسد و غطفان 


هم‌سوگند بودند. 
از سوي دیگر, قرش هم به جمعي از و بد قبیله بني سلیم نامه 
نوشته بودند و آن‌ ها نیز به از ود کون ابوالاعور سلمي بةه مدد 
قریش شتافتند. 


حفر خندق و اقدامات دفاعي مسلمانان 

همین که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله از جریان باخبر شد. خندقي در 
اطراف مدینه حفر کرد. آن كسي که چنین پيشنهادي را : به آن حضرت کرده 
بوده سلمان فارسي بود که تازه به اسلام گرویده بود. این اولین جنگ از 
جنگ‌هاي اسلامي بود که سلمان در آن شرکت مي‌کرد و اين وقتي بود که 
مان از برد کف. از او شده بود. 

سام یرالیه الم ره اش با رسفل ۶.۱۱ 
ما وقتي در بلاد 


کر خفدش و افذابتانی قافن متطتانان ۶09 


خویش يعني فارس محاصره مي‌شويم. پیرامون شهر خود خندقي حفر 
مي‌کنيم. رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله پیشنهاد سلمان را پذیرفت و 
سرگرم حفر خندق شدند و خندقي محکم بساختند. 

محلي که در مدینه خندق حفر شد نامش «مذاذ» بود. 


حوادث حفر خندق (و مقام سلمان فارسي) 


از جمله حوادثئي که در هنگام حفر خندق پیش آمد, و دلالت بر نبوت آن 
جناب مي‌کند, جرياني است که آن را ابوعبدالله حافظ به سند خود از 
کثیربن عبدالله بن عمروین عوف مزني, نقل کرده, که او مي‌گوید, 
پدرم از پدرش نقل کرده است که: 
(210) جنگ‌هاي صدر اسلام 
«رسول خدا صلي الله علیه آله در سالي که جنگ احزاب پیش آمد: نقشه 
حفر خندق را طرح کرد. و ان این طور بود که هر چهل ذراع (تقریبا بیست 
متر) را به ده نفر واگذار کرد. مهاجر و انصار بر سر سلمان فارسي 
اختلاف کردند. آن مي‌گفت که باید با ما باشد, و این مي‌گفت که باید با ما 
ِِ ِ- سلمان مردي قوي و نیرومند بود. انصار گفتند: - سلمان از 
! مهاجرین مي‌گفتند: ‏ سلمان از ماست! و رتتتول |[ 
ثِآ فرمود: - سلمان از ما اهل‌بیت است!» 
ناقل حدیت. يعني عمروبن عوف, مي‌گوید: من و سلمان و حدیقه‌بن یمان 
و نعمان‌بن مقرن. و شش نفر دیگر از انصار چهل ذراع را معین 
کردیم و حفر کردیم تا آن‌جا که از ریگ گذشتیم و به رگه خاك رسیدیم و 
در آن‌جا خداي‌تعالي از شکم خندق صخره‌اي بسیار بزرگ و سفید و گرد 
نمودار کرد. که هر چه کلنگ زدیم کلنگ‌ها از کار افتادند ولي آن صخره 
تکان نخورد! 
حوادت حفر خندقفي (و مقام سلمان فارسي) (211 
به سلمان گفتم برو بالا و به رسول الاهصلی ال له واله خربان را بگو که 
آیا چه دستور مي‌فرماید. آیا آن را رها کنیم يا نه؟ چون چيزي به کف خندرق 
نمانده است, چون ما دوست نداریم از نقشه‌اي که رسول اللّه 
صلي الله علیه و آله به ما داده تخطي کنیم. سلمان از خندق بالا آمد و جریان 
را به رسول اللّه ای ال که در آن ساعت در قبه‌اي قرار داشت 
باز گفت. و عرضه داشت: يا رسول الله! سنگي گرد و سفید در خندق 
نمایان شده که همه وسایل آهتی ها زا شکست و خود. کفتر ین تکاني نخورد 
و حتي خراشي هم بر نداشت., نه کم و نه زیاد, حال چه دستور مي‌فرمایید 
عمل کنیم؟ 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله به اتفاق سلمان به داخل خندق پایین اقد 6 
کلنگ برگرفت و ضربه‌اي به نی فرود آورد, و از نی جرقه‌اي 
برخاست که دو طرف مدینه از نور آن روشن شد, گويي که چراغي در 
دل شب بسیار تاريك, روشن کرده باشند. 
(212) جنگ‌هاي صدر اسلام 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله تكبيري گفت و به دنبال تکبیر آن جناب همه 
مسلمانان تکبیر گفتند. (آن جناب در تمام جنگ‌ها در هنگام فقفح و 
پيروزي چنین 0 را به زبان جاري مي‌ساخت.) بار دوم ضربتي زد 
و برقي دیگر از سنگ برخاست. و بار سوم نیز ضربتي زد و برقي دیگر 
خاست! 

سلمان عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت. این برق‌ها چیست که مي‌بینم ؟ 
فرمود: ‏ اما اولي نويدي بود مبني بر اين که خداي عزوجل به زودي یمن 
را براي من فتح خواهد کرد. و اما دومي نوید مي‌داد که خداوند متعال 
شام و مغرب را برایم فتح مي‌کند. و اما سومي نويدي بود که 
خداي‌تعالي به زودي شسرق را برایم فقفح مي کند! 

مسلمانان بسیار خوشحال شدند, و حمد خدا بر این وعده راست گفتند! 
راوي سپس مي‌گوید که وقتي احزاب يكي بعد از ديگري رسیدند. از 
مسلمانان, آن‌ها که موّمن واقعي 

حوادث حفر خندقي (و مقام سلمان فارسي) (213) 

بودند, وقتي لشکرها بدیدند گفتند: 

ِ این همان وعده‌اي است که خدا و رسول او به ما دادند, و خدا و رسول 
راست گفتند! 

ولي آن‌ها که ایمان واقعي نداشتند و منافق بودند, گفتند: - هیچ تعجب 
نمي‌کنید از این که این مرد به شما چه وعده‌هاي پوچي مي‌دهد و به شما 
مي‌گوید که من از مدینه قصرهاي حیره و مداین را دیدم. و به زودي این 
بلاد براي شما فتح خواهد شد, آن گاه شما را وا مي‌دارد که از ترس 
دشمن دور خود خندق بکنید. و شما هم از ترس جرات ندارید دست به 
آب بروید! 

(214) جنگ‌هاي صدر اسلام 


وضع معيشتي مسلمانان در زمان جنگ خندق 


کف دیسر از دلایل نبوت که در این جنگ رخ داد جرياني است که 
راویان از جابرین عبدالله انصاري (در صحیح بخاري) نقل 
کرده‌اند که مي گفت: 

در ایام جنگ خندق.ٍ روزي به يك رگه بزرگ سنگي برخوردیم و به رسول 
خدا صلي‌الله علیه و آله عرضه داشتیم که در مسیر خندق كوهي سنگي 
است. فرمود: نت به آن بیاشید ۳ من بیایم. آن گاه برخاست و بدانجا آمنةء 
در حالي که از شدت گرسنگي شالي : به شکم خود بسته بود. پس کلنگي را 
گرفته و سه بار «پسم اللّه» گفت و ضربتي بر آن فرود آورد و آن کوه 
سنگي مبدل به تلي از ریگ شد. 

جابر ی کوند عرضه داشتم: پا رسول اللّه! اجازه بده ۳ سري به خانه 
بزنم. بعد از 

وضع معيشتي مسلمانان در زمان جنگ خندق (215) 

کسب اجازه به خانه آمدم و از همسرم پرسیدم که آیا هی طعامي در 
خانه داریم؟ گفت: تنها صاعي جو و يك ماده بز داریم! 

دستور دادم جو را دستاس و خمیر کند و من خود ماده بز را سر بریدم و 
پوستش را کندم و به همسرم دادم و خود شرفیاب حضور رسول الله 
صلي‌الله علیه آله شدم و ساعتي در خدمتش نشستم و دوباره اجازه گرفتم 
و به خانه آمدم و دیدم که خمیر و گوشت درست شده است. باز نزد آن 
جناب برگشتم و عرض کردم: یا رسول اللّه! ما طعامي تهیه کرده‌ایم. شما 
با دو نفر از اصحاب تشریف بیاورید! 

رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: ‏ چه قدر غذا تهیه کرده‌اي؟ عرض 
کردم: ۳ يك من جو و يك ماده بز! پس ان جناب به تمامي مسلمانان 
خطاب کرد: ‏ برخیزید برویم منزل جابر! ۱ 

من از خجالت به حالي افتادم که جز خدا كسي نمي‌داند. و با خود گفتم : 
شدای ین 

(216) جنگ‌هاي صدر اسلام 

همه جمعیت کجا و يك من نان جو و يك ماده بز؟ ۱ 

پس به خانه رفتم و جریان را گفتم که الان رسوا مي‌شویم! رسول خدا 
صلي الله علیه و آله تمامي مسلمانان را فص قرف . زن گفت: آپا از نو پر سیدند 
که طعامت چه قدر است؟ گفتم: بله, , پر سیدند و من هم جواب دادم. ژن 
گفت: پس هیچ غم مخور که خدا و رسولش به وضع داناترند! چون تو 
گفته‌اي که تو چه قدر تدارك داري! از گفته زن اندوه شديدي که داشتم 
برطرف شد. در همین بین رسول اللّه صلي‌الله علیه‌واله وارد خانه شد و 


همسرم فرمود که تو تنها چونه به تنور بزن و گوشت را به من واگذار! 

زپ مرتب چونه مي‌گرفت و به تنور مي‌زد و چون پخته مي‌شد به رسول 
الله صلي‌الله علیه وآله مي‌داد و آن جناب آن‌ها را در ظرفي ترید مي‌کرد و 
آب گوشت روي آن هت وه ات و آن مي‌داد. این وصع را 
هم‌چنان ادامه داد تا تمامي مردم سیر شدند. در 

وضع معيشتي مسلمانان در زمان جنگ خندق (/۱7 2 

ار تنور و دیگ پرتر از اولش بود! 

آن‌ گاه رسول خدا| صلي‌الله علیه و آله به همسر جابر فرمود: خودت 
بتتوز..9 به همسایگان هدیبه بدا ما خوردیم و به تمامي اقوام و 
همسایکان هد به دادیم! 


داد آتشکربان طرقیم در خی وق 


راویان احادیث‌گفته‌اند: همین که وشبول لاه صلي‌الله علیه وآله از حفر خندق 
لا کر ری و و و و کل و و 
بودند. 

عده لشکریان دشمن به علاوه هم‌سوگندان و تابعاني که از بني کنانه و 
اهل تهامه با خود اورده بودند, روي هم ده هزار نفر بودند. 

(218) جنگ‌هاي صدر اسلام 

از سوي دیگر قبیله غطفان با تابعین خود از اهمل نجد در کنار احد 
منزل کردند. ۱ 

رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله با مسلمانان از شهر خارج شدند 
تا وضع را رسيدگي کنند. و صلاح در این دیدند که در دامنه کوه سلع 
لشکر گاه بسازند. مجموع نفرات مسلمانان سه هزار نفر بودند. رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌واله پشت به آن کوه لشکرگاه کردند, در حالي که خندق 
بین او و لشکر کفر فاصله بود, و دستور داد تا زنان و کودکان در 
قلعه‌هاي مدینه متحصن شوند. 


دشمن خدا «حي‌بن اخطب نضيري» به نزد «کعب‌بن اسد قرظي» رفت تا 
او را با خود همراه سازد., غافل از این که کعب با رسول الله 
صلي‌الله علیه واله معاهده صلح و ترك خصومت 

عهدشکني یهود بني قریظه (219) 

دارد. به همین جهت وقتي صداي حي‌بن اخطب را شنید درب قلعه را به 
روي او بست. ابن اخطب اجازه دخول خواست. ولي کعب حاضر نشد در 
به رویش بگشاید. حي فریاد زد: اي کعب در به رویم باز کن! گفت: واي بر 
تو اي حي چرا باز کنم, با این که مي‌دانم تو مردي شوم هستي, 2 
محمد پیمان دارم. و هرگز حاضر نیستم براي خاطر تو پیمان خود را 
بشکنم, چون من از او جز وفاي به عهد و راستي ندیده‌ام! کعب گفت: واي 


بر تو در به رویم بگشا تا برایت تعریف کنم. گفت: من اين کار را نخواهم 
کرد. حي گفت: تا و 
نکردی؟ 

با ین سخن کعب را به خشم در آورد. و ناگزیر کرد در را باز کند. پس حي 
گفت: واي بر تو اي کعب! من عزت دنیا را برایت ه آورده‌ام. موم دای 
بي‌کران آبرو برایت تهیه دیده‌ام. من قریش را با همه رهبرانش و غطفان 
را با همه سرانش برایت ت آورده‌ام. با من 


(220) جنگ‌هاي صدر اسلام 
۱ ۱ 
گفت: ولي به خدا سوگند يك عمر ذلت برایم آورده‌اي, و يك آسمان ابر 
تف‌بازآن ه-فز کر یز انم آورده‌اي, ابري که آبش را جاي دیگر ريخته و براي 
من فقط رعد و برق توخالي دارد. برو, و مرا با محمد بگذار! من هرگز 
علیه او عهدي نمي‌بندم, چون از او جز صدق و وفا چيزي ندیده‌ام. 
این مشاجره هم‌چنان ادامه یافت و حي مثل كکسي که بخواهد طناب در 
بيني شتر بیندازد و شتر امتناع ورزد, و سر خود را بالا گیرد, تلاش همي 
کرد تا آن که بالاخره موفق شد کعب را بفریبد, اما با اين عهد و میثاق که 
اگر قریش و غطفان نتوانستند به محمد دست یابند. حي وي را با خود به 
قلعه خود ببرد تا هر چه بر سر خودش مي‌آید بر سر او نیز بیاید, با این 
شرط کعب عهد خود را با رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌واله شکست, و از آن 
عهد و ان سوابق که با رسول الله صلي‌الله علیه‌واله داشت. بيزاري جست. 
عهدشکني بهود بني قریظه (221) 
چون خبر عهدشکكني کعب به رسول ال صلي الله علیه وآله رسید, سعدبن 
معاذ بن نعما , بن امرء القیس که يكي از بني عبدالاشهل, و در ان روز 


رئیس قبیله اوس بود, به اتفاق سعدبن عباده, يکي از بني ساعدة بن 

کعب‌بن خزرج. رئیس خزرج در آن ایام, و نیز عبدالله بن رواحه و خوات بن 

جبیر را نزد وي فرستاد تا ببیند این خبر که به ما رسیده. صحیح است يا نه؟ 

و در صورتي که خبر صحیح باشد و کعب عهد را شکسته بود. در مراجعت 

به مسلمانان نگویند زیرا| اگر به مسلمانان بگویند دچار سستي مي شوند؛ 

بلکه تنها به خود آن حضرت بگویند. اقا کباب ها موه پونی ورتم 
و اگر دروغ بود و کعب هم‌چنان بر سر پیمان خود وفادار بود خبرش را 
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این سه تن به قبیله بني قریظه رفتند و با کعب رئیس قبیله تماس گرفتند 

و دیدند که 

22) حت ها تس اتدااخ 

انحراف بني قریظه از رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله بیش از آن مقداري 

است که به اطلاع آن جناب رسانده‌اند, و مردم قبیله صریحا به فرستادگان 

آن جناب گفتند که هیچ عهد و پيماني بین ما و محمد نیست! سعدبن عباده 
به ایشان بد و بي‌راه گفت و آن‌ها هم به وي گفتند. سعدبن معاذ به ابن 

عباده گفت که اين حرف‌ها را ول کند زیرا بین ما و ایشان رابطه 

سخت‌تر از بد و بي‌راه گفتن است. يعني باید جوابشان را با شمشیر 

داد. 

آن گاه به پیش رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله برگشتند و گفتند: «عضل و 

القاره!» (اين دو اسم نام دو نفرند که در جنگ «برجیع» با چند نفر از 

اصحاب رسول الله صلي‌الله علیه و آله به سر کردگي جنیب بن عدي نیرنگ 

کزدند. انو رسول خذا صلی‌اللهعایه و اله فرهود: 

اللّه اکبرا اي گروه مسلمانان بر شما مژده باد! 

احاطه‌شان 

عهدشکني بهود بني قریظه (223) 

کردند به طوري که موّمنین در دل خیال‌ها کردند, و منافقین نفاق خود را بر 

زبان اظهار کردند! 


عبور دشمن از خندق 


رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله و مشرکین بیست و چند شب در برابر یکدیگر 
قرار گرفتند .بدون این که جنگي کنند. مگر گاهگاهي به صف یکدیگر تير 
مي‌آنداختند. بعد از اين چند روز چند نفر از سواره نظام لشکر دشمن به 
میدان امدند, و ان عده عبارت بودند از: عمرو بن عبدود, برادر بني عامر 
بن لوي, عکرمه‌بن آبي جهل, ضراربن خطاب هبیره بن ابي وهب و نوفل‌بن 
عبدالله؛ که بر اسب سوار شدند و به صف بني کنانه عبور داده و گفتند: 
آماده جنگ باشید که به زودي خواهید دید که چه كساني دلاورند! 

(224) جنگ‌هاي صدر اسلام 

آن گاه به سرعت و با غرور رو به صف مسلمانان نهادند و همین که نزديك 
خندق رسیدند گفتند که به خدا این نقشه, نقشه‌اي است که تاکنون در 
عرب سابقه نداشته است. لاجرم از اول تا به آخر خندق رفتند تا تنگ‌ترین 
قطه زامیدا ده انیت ار آن ور ماج مهسن. کار را کرند مد 
۲ و در فاصله‌اي بین خندق و سلع را جولانگاه خود 
کردند. علي يب بن اببطالب علیه السلام با چند نفر از مسلمانان رفتند و از 
عبور بقیه لشکر دشمن از آن نقطه جلوگيري کردند. در آن‌جا سوارگان 
دشمن؛ که يکي از آن‌ها عمروبن عبدود بود با علي علیه‌السلام و 
همراهانش روبه‌رو شدند. 


عمروبن عبدود که بود؟ 


عمروبن عبدود که بود؟ (225) 

عمروین عبدود یگانه جنگجوي شجاع قریش بود. آو. قبلا هم در خن ندز 
شرکت کرده بود, و چون زخم‌هاي سنگین برداشته بود, نتوانسته بود در 
جنگ احد شرکت کند. ولي در این جنگ شرکت کرد و با پاي خود به 
قتلگاهش آمد! 

اين مرد با هزار مرد جنگي برابري مي‌کرد. او را «فارس و دلاور بلبل» 
ب و ها چا و و 
راهزنان قبر قبیله بني بکر مصادف شد و به رفقایش گفت که شما همگي 
بروید و من به تنهايي حریف این‌ها هستم. پس در برابر صف بني بکر قرار 
گرفت و نگذاشت که به بدر برسند. آشان روز او را «فارس بلبل» 
خواندند. اولین كکسي که از خندق پرید همین عمرو و همراهانش بودند. 


علي, تنها داوطلب مبارزه با عمروبن عبدود 


(226) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 

ابن اسحاق نوشته که عمروبن‌عبدود آن روز با بانگ بلند مبارز طلب 
طفی و اس هخا کی ار ان ات 
برخاست و گفت: 
ج ها سل الا زا اند رید کر سار اه کنا رس ها 
یا ار 
- این مرد عمرو است, بنشیین! 
بار دیگر عمرو بانگ برداشست که کیست با من هماوردي کند؟ 

آیا در بین شما هیچ مردي نیست که با من دست و پنجه نرم کند؟ و براي 
این که مسلمانان را سرزنش و مسخره کند, مي‌گفت: 
چه شد آن‌بهشتي که مي‌گفتید هرکس در راه دین کشته شود به آن بهشت 
مي‌رسد؟ پس‌بیایید ۳ من شما را بدا بهشت برسانم ! 
علي. تنها داوطلب مبارزه با عمروبن عبدود (227) 
در اين نوبت باز علي علیه‌السلام برخاست و عرض کرد: یا رسول اللّه مرا 
نامزد مبارزه‌اش ِ باز پیامبر اجازه نداد. بار سوم عمروین عبدود شروع 
به رجزخواني کرد که - من از بس رو در روي جمع شما فریاد «هل من 
مبارز؟» زدم صداي خود ۳ کر ساختم و کسي پاسخم نگفت, و من هم ان 
در موقفي که شجاعان هم در آن موقف دچار وحشت مي‌ شوند با کمال 
جرآت ت ایستاده و آماده جنگ هستم! راستي سخاوت و شجاعت در جوانمرد 
بهترین غریزه‌هاست! 
اين بار نیز علي علیه‌السلام از بین صفوف مسلمین برخاست و اجازه 
داشت: هرخند که عمرو باشد! بسن آجازه‌اش داد و آن: چناپ به. سویش 
اين اسحاق مي‌گوید: علي علیه‌السلام وقتي به طرف عمرو مي‌رفت این 
رجز را مي‌خواند: 
(228) جنگ‌هاي صدر اسلام ۲ 
- «عجله مکن! که پاسخگوي فریادت, مردي آمد که هرگز زیون تمي‌شود! 
مردي که نيتي پاك و صادق دارد. و داراي بصیرت است! صدق است که هر 
رستگاري را نجات مي‌بخشد! من امیدوارم نوحه‌سرایان را که دنبال 
جنازه‌ها نوحه مي‌خوانند, به نوحه‌سرايي مرگت بز أاتکیز م: آن هم پا 
ضر ببي کوبنده, که اثر و خاطره اش در همه جنگ ها باقي بماند! ِ 
(در این‌جا غرور به خود راه نداد و چون دلاوران دیگر خدا را فراموش نکرد, 


و نفرمود: من چنین و چنان مي‌کنم. بلکه فرمود ‏ امیدوارم چنین کنم) 
عمرو وقتي از زیر آن روپوش اهني اين رجز را شنید, پرسید: تو کيستي؟ 
فرمود: هن کي هیفتم ‏ با ی 

عرت کت 5 ۳ تراون او ار ها که سالارتر از تو 
مي‌بود, از 

علي, تنها داوطلب مبارزه با عمروین عبدود (229) 

عموهایت. چون من از ریختن خون تو کراهت‌دارم! علي علیه‌السلام 
فرمود: ۱ 

- و لکن به خدا سوگند من هیچ كراهتي از ریختن خون تو ندارم! ۱ 
عمرو از شنیدن این پاسخ سخت خشمناك شد. و از اسب فرود امد و 
شمشیر خود را از غلاف کشید. شمشيري که چون شعله اتش بود, و با 
خشم به طرف علي حمله‌ور شد. علي علیه‌السلام با سپر خود به 
استقباللش رفت و عمرو شمشیر خود را بر سپر او فرود آورد و دو 
نیمش کرد, و از شک اف آن فرق سر آن جن اب را هم شکافت. 
علي علیه‌السلام شمشیر خود را بر # کنزدن او فرود آفند و به 
زمیشش انداخخت! 

در روایت حذیفه آمده است که علي علیه‌السلام پاهاي عمرو را با شمشیر 
قطع کرد و او به پشت به زمین افتاد. و چون در این گیر و دار غبار غليظي 
برخاسته بود. هیچ يك از دو لشکر نمي‌دانستند که پیروز کدام يك 1 آن دو 
۵ تکبیر 

(230) جنگ‌هاي صدر اسلام 

«الله|کبر» بلند شد, و رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: 

ج.به‌آن خدابی که جانم. در دست آوشت: علي آورا کشتت! 

اولین کسي که به سوي گرد و غبار دوید عمربن خطاب بود, که رفت و 
برگشت و گفت: يا رسول الله! عمرو را کشت! 

پس علي علیه‌السلام سر از بدن عمرو جدا کرد و نزد رسول اللّه 
صلي‌الله علیه و آله آورد, در حالي, که روش از شکرانه این موفقیت 
چون ماه مي‌درخشید. رسول الله به وي فرمود: 

«اي علي! بشارت باد تو را که اگر عمل امروز تو در يك کفه میزان؛ و 
عمل تمامي امت در کفه دیگر گذاشته شود, عمل تو سنگین است. ۳ 
هیچ خانه‌اي از خانه‌هاي شرك نماند مگر آن که مرگ عمرو خواري_ را در 
آن وارد کرد, هم‌چنان که هیق خانه‌اي از خانه‌هاي اسلام نماند مگر آن که 
نا کشتتن عهزه عزرت. را دز آن ذاخل کرد 

علي, تنها داوطلب مبارزه با عمروین عبدود (231) 


همراهان عمرو, پس از مرگ وي فرار کردند و از خندق پریدند. مسلمین 
از دنبالشان شتافتند و نوفل‌بن عبدالعزي را دیدند که در داخل خندق افتاده 
است., او را سنگ‌باران کردند. نوفل به ایشان گفت: کشتن از این بهنر 
ای وا اما وکا انا 
را کشت. ۱ 
ابن اسحاق مي‌گوید: علي علیه‌السلام با ضربتي که به ترقوه او وارد آورد 
به هلاکتش رسانید. مشرکین به رسول الله صلي‌الله علیه‌واله پیفعام 
دادند که مردار عمرو را به ده هزار 

(232) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 

به ما بفروش. رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: 
- مردار او مال شما,ء و ما از مرده‌فروشي رزق نمي‌خوریم. 
در این هنگام علي علیه‌السلام اشعاري سرودکه چند بیت آن‌را مي‌خوانید: 

_ «او راه سفاهت پیمود, و به ياري بت‌هاي سنگي برخاست, من راه صواب 
رفتم. و پروردگار محمد را ياري کردم. و در نتیجه با يك ضربت هلاکش 
کردم, و جیفه‌اش را چون تنه درخت خرماء در میان پستي و بلندي‌هاي روي 
زمین رها کردم و رفتم, و به جامه‌هاي جنگي اش طمع نکردم, و از آن چشم 
پوشیدم, با اين که مي‌دانستم اگر او بر من دست مي‌یافت و مر 
حنان‌بن قیس عرفه تيري به سوي سعدبن معاذ انداخت و بانگ زد: اين را 
بگیر که منش فرستادم, و من آبن عرفه‌ام ! تیر شاهر گ دست سعد را پاره 
کرد و سعد او را نفرین 

فرار دشمن از خندق (233) 
کرد و گفت: خدا رویت را با آتش آشنا سازد! با ر الها! اگر از جنگ با قریش 
چيزي باقي گذاشته‌اي مرا هم باقي گذار تا به جهادي قیام کنم که 
محبوب‌ترین جهادها در نظر تو باشد, و با ی که امین نف بر اذیت 
کردند و تکذیب نمودند ۳ وطنش بیروت کردند, آن "طور ۰ 
0 مات منم فرار بدم: و مرا 1 
از بني‌قریظه روشن کني! 


تفیمین. خستعوی. اشجعی به خوفت: رصول. الله. صلی‌الله‌علتواله آمد.و 
عرض کرد: يا رسول اللّه! 

(234) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 

فش جر الم که هساهان ههام کم هه نله اي اقوام و اشتاناند اد 
مسلمان شد نم ۳ حال ی | مي‌فرمايي ۳ 2۵3 49 
فرمود داز ری ۰ بتواني جلو پیشرفت کفار را بگيري 0 
و ص وق کاس و عفن املع با وی ار سل 
لشکر را بکند! 

نعیم‌بن مسعود بعد از اين کسب اجازه نزد بني قریظه رفت و به ایشان 
دارید, چون مدینه شهر شماست. واموال و فرزندان و زنان شما در 
دسترس محمد قرار دارند ولي قریش و غطفان خانه و زندگي‌شان جاي 
دیگر است. آن‌ها آمده‌اند و به شما وارد شده‌اند. اگر فرصتي به دست 
آهرند آن زا عتیفت می‌شهار تدو اک قفر تین تیافتتدو شکست 

اختلاف در لشکر دشمن (235) 

خوردند به شهر و دیار خود بز اضف کز تافو و اشفا را در زیر چنگال دشمنتان 
تنها مي‌گذارند. و شما هم خوب مي‌دانید که حریف او نیستید, پس بیایید و 
از قریش و غطفان گروگان بگیرید, آن هم از بزرگان ایشان, تا بدین وسیله 
وثبقه‌اي به دست آورده باشید که شما را تنها نگذارند. بتی قرنظه این .رای 
را پسندیدند. 

از سوي دیگر , به طرف لشکر قریش روانه شد و نزد ابوسفیان و اشراف 
1 ار ارات ی اه 
۵ از عفد مت آه قاضام هماخ آمجاه تما را احصعی 
خيرخواهي کنم, به شرط این که به احدي اظهار مکنید! گفتند: مطمئن 
باش که به احدي نمي‌گوييم, و تو در نزد ما متهم نيستي. 

کت مه سس امه که یه ی و ان ان که سار خوه وا با سوت 
شکستند و به شما پیوستند پشیمان شده‌اند. و نزد محمد پیفغام 
فرستاده‌اند که براي این که 

(236) جنگ‌هاي صدر اسلام 

تو از ما راضي باشي مي‌خواهيم بزرگان لشکر دشمن را از اين سرزمین 
بیرون رانیم, و او قبول کرده است. پس هوشیار باشید که اگر بني 
۱ از ۳ ۱۳ 09 200 


حتي يك نفر هم به ایشان گروگان ندهید, و زنهار از آن‌ها برحذر 
باشید! 

از آن جا برخاست و نزد بني غطفان رفت و گفت: اي مردم من يكي از 
شتمایض و همان .خر ف‌هاین زا کهبه فریش ردم‌بود به: نها نی کفت: 

فردا صبح که روز شنبه و ماه شوال و سال پنجم هجرت بود, ابوسفیان 
عکرمه بن ابي جهل را با چند نفر از قریش نزد بني قریظه فرستاد که 
ابوسفیان مي‌گوید: اي گروه یهود! آذوقه گوشتي ما تمام شده و ما در 
این‌ج] از خانه ۵ نتوین خود دور هستیم و نمي‌توانیم تجدید قوا کنیم, 
از قلعه‌ها بیرون شوید تا با محمد بجنگیم! 

اختلاف در لشکر دشمن (237) 

بهودیان گفتند: امروز شنبه است که ما یهودیان هیچ کاري را جایز 
نمي‌دانيیم, و گذشته از این‌ها اضلا ما خاضر تیسیم در نیا مخمتو, را 
شما تشر کت کتیم مکر آن که از.هردان شرشتانن خود چند تفر را جه ما 
کرک ان تیه باان این شهو ترمنههها را ها نگدار ند تا کار منوا 
یکسره کنید! 

ابوسفیان وقتي این پیام را شنید گفت به خدا نعیم درست مي‌گفت. لاجرم 
کسي نزد بني قریظه فرستاد که احدي را به شما گروگان نمي‌دهيم. شما 
مي‌خواهیر در جنگ شرکت کنید يا مي‌خواهید در قلعه خود بنشینید! 
یهودیان گفتند: به خدا قسم نعیم درست گفت! در پاسخ قریش پیغام 
دادند که به خدا سوگند با شما در جنگ شرکت نمي‌کنی م مگر وقتي 
که گروگان بدهید! ۲ 
و خداوند قادر متعال بدین وسیله اتحاد بین این دو لشکر را به هم زد! ان 
وقت, در 

(238) جنگ‌هاي صدر اسلام 

شب‌هاي زمستاني آن روز بادي بسیار سرد بر لشکر کفر مسلط فرمود که 
همه را از صحنه جنگ مجبور به فرار ساخت! 


فرار قربش از جنگ خندق 


محمدبن کععب ق کون حذیفه‌بن الیمان گفت که به خدا سوگند در ایام 

خندق آن قدر در فشار بودیم ‏ که جز خدا كسي نمي‌تواند از مقدار 

خستگي و گرسنگي ۵ قزر نتن .ها اساه: تلود شبي از شب‌ها رسول 

خدا| صلي الله علیه واه برخاست و مقداري نماز خواند و سپس 

فرمود: آیا کسي هست برود و خبري از این قوم براي ما بیاورد, و در 

عوض رفیق من در بهشت باشد؟ 

فرار قریش از جنگ خندق (239) 

حذيیفه اضافه کرد: چون شسدت ترس و خستگي و گرسنگي به احدي 

اجازه پاسخ نمي‌داد, لاجرم حضرت مرا صدا کرد ور,من که چاره‌اي جز 

پذیرفتن نداشتم. عرض کردم: بله» يا رسول الله! فرمود: برو, و 

خبري از اين قوم براي ما بیاور, و هیچ‌کاري مکن تا برگردي! _ 

من به طرف لشکرگاه دشمن رفتم و با کمال تعجب دیدم در ان‌جا نسیم 

سرد و لشكري از طرف خداي قادر به لشکر دشمن مسلط شده, و چنان 

بیچاره‌شان کردم است که نه خيمه‌اي برایشان به جا گذاشته و نه بنايي, و 
نه آتشي و نه ديگي که روي اجاقي قرار گیرد! همان طور که ایستاده 

و وصع را مي‌دیدم ناگهان ابوسفیان از خیمه اش بیرون آهند و فریاد زد. 

- اي گروه قریش! هر کس رفیق بغل دستي خود را بشناسد! 

(240) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مردم در تاريکي شب از یکدیگر مي‌پرسیدند که تو کیستي؟ من 

پيشدستي کردم و از كکسي که در رف راستم ایستاده بود پرسیدم تو 

کیستي؟ گفت که من فلانيام. 

آن گاه 2 به هت لکام خود رت و دوباره برگشت و 

صدا زد: 

- اي گروه قریش! به خدا دیگر این‌جا جاي ماندن نیست! براي این که همه 

چارپایان و مركکب‌هاي ما هلاك شد ند و ببي قریظه هم با ما بي‌وفايي 

کردند, و اين باد سرد هم چيزي براي ما باقي نگذاشت. و با آن هیچ 

۱7 قسزرار تمی بدا 

آن گاه با عجله سوار بر مرکب خود شد و آن قدر دست و پاچه بود که بند 

از پاي مرکب باز نکرد و بعد از سوار شدن باز کرد. نون گوید: ۱ 

من با خود گفتم چه خوب است که همین الان او را با تيري از پاي در آاورم 

و این دشمن خدا را بکشم, که اگر اين کار را بکنم کار بزرگي کرده‌ام. پس 

زه کمان خود بستم 

فرار قریش از جنگ خندق (241) 


و تیر در کمان گذاشتم, ولي همین که خواستم رها کنم و او را بشکنم, به 
۳ رسول الله: ضلی‌الله علنهه اله. افادم کف فرمود؛ هیچ کارزی 
صورت مده نز تا برگردي! لاجرم کمان را به حال اول برگردانده و نزد رسول 
خدا| صلي‌الله علیه وآله بر گشتم و دیدم هوختان مشغفول نماز است. همین 
که صداي پاي مرا شنید میان دو پاي خود را باز کرد و من بین دو پایش 
پنهان شندم؛ و مقداري از پتويي که به خود پیچیده بود رویم 9 
همین حال؛ رکوع و سجده را به جا اور هه آن گام پزسبد: چه خبر! من 
جریان را به عرضش رساندم. 


پایان جنگ خندق, و پایان جنگ‌هاي دفاعي اسلام 


از سلیمان‌بن صرد نقل شده که گفت: 

رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله بعد از پایان یافتن جنگ احزاب فرمود: 

(242) جنگ‌هاي صدر اسلام 

هب کف ریت با موی تفه کرو بلکه ما با ایشان 
مي + 

و همین طور هم شد. و بعد از جنگ احزاب, دیگر فریش هوس 
خنکندن نکرد و رشول خ-دا ضلي‌الله‌علبه‌واله با ایشان جنخید تا آن 
که مکه را فتح فرمود.(1) 

1 المیزان ج: 22 ص: 148. بحثت روايتي 

فرار قرش از جنگ خندق (243) 


شرایط دشوار حفر خندق و روزه‌داري مسلمانان 


۳1 7 سوره بقره مي‌فرماید: 

- «بخورید و بیاشامید تا خط سفید فجر از خط سياهي براي شم] 
تیار ردو » ۱ 

قبل از زمان جنگ خندق, خوردن و آشامیدن در شب‌هاي ماه رمضان بعد از 
خواب بر مسلمانان اولیه حرام بود. يعني هر کس نماز عشاء را مي‌خواند و 
افطار نکرده مي‌خوابيد, موقعي که بیدار مي‌ شد؛ حرام بود افطار کند, و 
هم‌چنین امیزش با زنان در شب و روز ماه رمضان ممنوع بود. 

از امام جعفر صادق علیه‌السلام در تفسیر قمي نقل شده که فرمود: 
«مردي از یاران پیامبر گرامي به‌نام «خوات بن جبیر انصاري» پيرمردي 
سالخورده 

(244) جنگ‌هاي صدر اسلام 

و ناتوان بود و در جنگ خندق مانند پیامبر صلي‌الله علیه وله روزه‌دار بود. 
(اين «خوات» برادر «عبداللّه بن جبیر» مشهور است که در جنگ احد 
پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله او را با پنجاه نفر از تیراندازان بر سنگري 
حصانره بود و فرمان داده بود که سنگر را خالي تنکنند ولي همراهانش از او 
جدا شدند 9 _- نفر با او ماندند که بالاخره در آن‌جا به دست 
مشرکین شهید 

«خوات» شامگاهان ۳ عیالش آمد و غذا خواست. گفتند: مخواب تا غذايي 
تهیه کنیم. ولي چون خسته بود و آوردن غذا طول کشید خواب او را در 
بامدادان با همان‌حال گرسنگي براي‌کندن خندق حاضرشد. ولي در این بین 
از شدت گرسنگي بیهوش گردید و حضرت او را دیده و بر حالش رقت 
اورد. 

شرایط دشوار حفر خندق و روزه‌داري مسلمانان (245) 

و خداي‌تعالي آیه فوق را نازل فرمود که ضمن آن خوردن و آشامیدن بعد 
از خواب و فیرش دز نشب عاه رمضان تا طلوع فجر, جایز گردید 1(۰) 

1 المیزان ج: 3, ص: 67. بحث روايتي 

(246) جنگ‌هاي صدر اسلام 


فصل پنجم :تاریخ صلح حدیبیه 


«ائا قتجنا لك قنحا مبینا..!» (1 تا 17 فتح) 

مضامین آیات سوره فتح با فصول مختلفي که دارد انطباقش با جریان صلح 
حدیبیه, که در سال ششم از هجرت, اتفاق افتاد. روشن است, و هم‌چنین 
با سایر وقايعي 

)247( 

که پیرامون این قضیه اتفاق افتاده است. مانند: داستان تخلف «اعراب 
بدوي» از شرکت در این جنگ, و نیز جلوگيري مشرکین از ورود مسلمانان 
به مکه, و نیز بيعتي که بعضي از مسلمانان در زير درختي انجام دادند 
که تفصیل آن‌ها در تواریخ آمده ۳ 

۳ در صلح حدیبیه نصیب رسول الله صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود. 
تمامي پيشرفت‌هايي که این سوره بدان اشاره‌اي دارد, از روزي شروع 
شد که آن‌جناب از مدینه به سوي مکه بیرون شد. و سرانجام مسافرتش 
به صلح حدیبیه منتهي گردید, مانند منت نهادن بر رسول 
صلي‌الله علیه‌واله و موّمنین. مدح موّمنین, خشنودي خدا از بیعت موّمنین, با 
وعده جميلي که به ایشان داده, که در دنیا به غنيمت‌هاي دنيايي, و در 
(248) جنگ‌هاي صدر اسلام 

درضمن مذمت اعراب متخلف‌که رسول‌خدا صلي‌الله علیه‌واله 
خواست‌آنان‌رابه‌سوي‌جنگ حرکت دهد حاضر نشدند, و هم‌چنین مذمت 
مشرکین از اين که مانع داخل شدن رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله و 
همراهان آن حضرت به مکه شدند. منافقین نیز در این سوره مذمت 
شده‌اند. 

در اين سوره خداي سبحان روياي رسول گرامي خود را بیان مي‌فرماید. و 
این که «در پس این حوادث, خداوند متعال فتحي نزديك قرار داده است. و 
اوست که چيزهايي را مي‌داند که مردم نمي‌دانند!» (27 / فتح) 


این‌که چرا اين صلح يك فتح آشکار است, که خداوند تعالي آن را به 
پیغمبرش 
صلح: فتح مبین (249) _ ۱ 
کرده است, دقت در لحن ایات اسرار آن را روشن مي‌سازد. 
بیرون شدن رسول خدا صلي‌الله علیه آله و مومنین به منظور حح خانه خدا 
عملي بسیار خطرناك بود. آن قدر که امید برگشتن به مدینه عادتا محتمل 
نبود: «خیال کردند که رسول و مومنین هرگز به سوي اهل خود 
برنمي گردند!!» (12 / فتح) 
چون مسلمانان عده‌اي قلیل يعني 1400 نفر بودند و با پاي خود به طرف 
قریش مي‌رفتند. قريشي که داغ جنگ بدر و احد و احزاب را از آنان در 
دل داشتند, قريشي که پيرواني بسیار داشتند و داراي شوکّت و قوت 
بودند. مسلمانان کجا مي‌توانستند حریف لشکر نیرومند مشرکین 
باشند, آن هم در داخل شهر آنان؟ 
و لکن خداي سبحان مسئله را به نفع رسول اللّه صلي‌الله علیه‌واله و 
مومنین و علیه مشرکین درست زیر و رو کرد, به طوري که مشرکین به 
این مقدار راضي شدند که براي مدت ده 
(250) جنگ‌هاي صدر اسلام 
لصا این نج اس ان بای فتاه دای 
سرانجام چنین شد و صلح کردند به این که مدت ده شا خی نداشته 
باشند, و هر يك از قریش به طرف مسلمین رفت., و یا از مسلمین به 
طرف قریش رفت ازارش ندهند و در امانش بدارند. و نیز رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌واله ان سال را به مدینه برگردد. و سال بعد به مکه وارد 
شود, و مردم مکه شهر را براي سه روز براي ایشان خالي کنند. 
و این سرنوشت روشن‌ترین فتح و پيروزي است., که خداوند متعال نصیب 
پیامبرش فرمود, وموثرترین عامل براي فتح مکه در سال هشتم هجري 
شد, چون جمع كثيري از مشرکین در این دو سال بین صلح و فتح مکه, 
اسلام اوردند, و به علاوه, در سال بعد از صلح, يعني سال هفتم هجري, 
نان قلعه خیبر و قراء اطرافش را هم فتح کردند. و شوكتي بیشتر 

صلح: فتح مبین (251) 

و آوازه آن‌ها منتشر گردید, و بلاد زيادي را اشغال کردند, آن وقت در سال 
هشتم هجري, رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله براي فتح مکه حرکت, در حالي 
که به جاي 1400 نفر در صلح حدیبیه, تعداد 10 يا 12 هزار نفر لشکر 


داشت ا (1) 


1 المیزان ج: 6, ص: 87. 
(252) جنگ‌هاي صدر اسلام 


ریختن شوکت و کینه قریش 


«لیَعُفر لك الم ما تدم من دك و ما ار و.. ۰ (2 | فتح) 

قیام رسول ال صلن ال لب وال به دعوت مردم و نهضتش علیه کفر و 
وثنیت, از قبل هجرت.؛ و ادامه آن ۳ بعد از هجرت. و جنگ‌هايي که بعد از 
هجرت با کفار مشرك به راه انداخت. عهلي بود که دارای آثار شدیدی 
روي کفار داشت. و کینه آن‌ها را برانگیخته بود. 

این عمل مصداقي بود براي کلمه «گناه نابخشودني» از نظر کفار, و عملي 
بود حادثه آفرین و دردسر ساز, و معلوم است که کفار قریش مادام که 
شوکت و نيروي خود را محفوظ داشتند, هرگز او را نمي‌بخشيدند. يعني از 
ایجاد دردسر براي آن جناب کوتاهي 

ریختن شوکت و کینه قریش (253) 

نمي‌کردند, و هرگز زوال ملت و انهدام سنت و طریقه خود را, و نیز 
خون‌هانن که. از بزرکان آن‌ها ربخته شدم نود از باد نضی‌بردنده وتا از 
راه انتقام و محو اسم و رسم پیامبر کينه‌هاي دروني خود را تسکین 
نمي‌دادند, دست‌بردار نبودند. 

نمایان کردیم تا خداوند اثار گناهاني که بدهکار مشرکین بودي از دل‌هاي 
آنان بزداید, چه از گذشته ودجه از ایتدم:.و تعفت: خود را بر تو تغام تماید و 
به سوي صراط مستقیم رهنمونت شود! و به لصربي شکست ناپذیر 
تا باق ی ی ی ی 
گردید, شوکت و نيروي قریش را از آنان گرفت, و در نتیجه گناهاني که 7 
تلاصا ام ور ار ما ی اس اف 
جناب را از شر قریش ايمني بخشید! 

مراد ل نانز نعمت به رسول الله,» مقدمه‌چيني و فراهم شدن زمینه 
(254) جنگ‌های صدر اسلام 

کلمه توحید است. منظور این است که خداوند تعالي جو و افق را براي يك 
بصتر ۳ بزرگ براي او تصفیه مي‌کند و موانع آن را به وسیله مغفرت گناهان 
گذشته و آینده او برطرف مي‌سازد. 

هدایت جناب بعد از تصفیه جو براي پیشرفت اوء هدایت به سوي راه 
مستقیم است, چون این تصفیه سبب شد تا آن جناب بعد از مراجعت از 
حدیبیه بتواند خیبر را فتح کند و سلطه دین را در اقطار جزیره گسترش 
یا و طایف منتهي گردد. 

خددای تعالي آن جناب را نضرت داد, تضرتن خیره کننده.. که کم‌تنظیر و 


یا بي‌نظیر بود. چون مکه و طایف را برایش فتح کرد. و اسلام را در 
سرزمین جزیبره کر داد, و شرك را ریشه‌کن و بهود را ذلیل و 
نصاري را برایش خاضع و 

ریختن شوکت و کینه قریش (255) 

مجوس ساکن جزیرة‌العرب را برایش تسلیم ساخت, و خداي تعالي دین 
مردم را تکمیل و نعمش را تمام نمود. و اسلام را برایشان 


ديني پسندیده کرد! (1) 


دستور جنگ با پیمان‌شکنان حدیبیه 


5 قایلوا في سبیل اللّه الذین تقا ناو کر ِكِ« (190/بقره) 

دا کسددر رآ عتد با ان تعاطا « 

1 المیزان ج: 36, ص: 89. 

(256) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 

ای سا ایا هار بارس 
تن از یاران به قصد عمره از مدینه بیرون امد, همین که به حدیبیه رسید 
مشرکان ایشان را از ورود به خانه خدا ممانعت کردند. 

مسلمانان در همان جا قرباني نموده و قرارداد صلحي با مشرکان 
منعقد کردند. مبني بر اين که آن سال را به مدینه برگردند. ولي سال بعد 
ایشان سه روز خانه خدا را خالي کنند. تا مسلمانان طواف کرده و هر 
کاري که بخواهند انجام دهند. 

رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فورا به مدینه مراجعت فرمود, و سال بعد 
براي عمره مجهز شد. ولي از پيمان‌شكني قریش بیمناك بود, و از طرفي 
هم خوش نداشت که در ماه حرام آن هم در حرم خدا با ایشان بجنگد, و 
اين هنگام آیه فوق نازل شد که فرمود: - در راه خدا بجنگید, با كکساني که 

با شما بجنگند! (1) 

دستور جنگ با پیمان‌شکنان حدیبیه (257) 


گزارش‌هايي از صلح حدیبیه 


«... اين فتح چنان بود که خداي عزوجل رسول گرامي خود را در ریا 
دستور داده بود که داخل مسجدالحرام شود, و در آن جا طواف کند. و با 
سر تراشان سر بتراشد. و رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله این مطلب را به 
اصحاب خود خبر داد و دستور داد تا با او خارج شوند! 

همین که مسلمانان به ذوالحلیفه (مسجد شجره) رسیدند؛ احرام بستند و 
قرباني با خود حرکت دادند. رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله هم شصت و 
شش قرباني با خود حرکت داد, در حالي که به احرام عمره تلبیه مي‌گفتند, 
و قربانیان خود را بي جل و با جل حرکت 

1- المیزان ج: 3, ص: 99. 

(258) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مي‌دادند. از سوي دیگر. وقتي قریش شنید که آن جناب به سوي مکه روان 
شده است,؛ خالدبن ولید را با دویست سواره فرستادند تا بر سر راه آن 
جناب کمین کند, و منتظر رسیدن ان جناب باشد. خالدبن ولید از راه 
کوهستان پا به پاي لشکر ان حضسرت مي‌امد. در بین راه رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله و اصحابش به نماز ایستادند. بلال اذان گفت و رسول 
خدا| صلي‌الله علیه وآله به نماز ایستاد. خالدبن ولید به همراهان 
خود گفت: 

- اگر همین الان به ایشان که سرگرم نمازند بتازیم همه را از پاي در 
خواهیم اورد, و چون من مي‌دانم که ایشان نماز را قطع نمي‌کنند. ولي به 
نظرم مي‌رسد که در اين نماز حمله نکنیم و صبر کنیم تا نماز دیگرشان 
برسد, که از نور چشمشان بیشتر دوست دارند. همین که به نماز داخل 
در این بین جبرئیل امین به رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله نازل شد و دستور 
نماز خوف را بیاورد. 

گزارش‌هايي از صلح حدیبیه (259) 

فرداي آن روز. رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله به حدیبیه رسید, و آن جناب 
دز بین. رام اعرانی: را که می‌دند دعوت غی‌کرد‌عا به آن جناب ببیه‌ندند, ولی 
احدي به وي نمي‌پیوست. و از در تعجب مي‌گفتند که آیا محمد و اصحابش 
انتظار دارند داخل مسجدالحرام شوند با این که قریش با ایشان در داخل 
شهرشان نبرد کرده و به قتلشان رسانده است, ما یقین داریم که محمد و 
اصحابش هرگز به مدینه بر نمي‌گردند... تا آخر حدیث» 

(نقل از تفسیر قمي از امام صادق اه اس ( 


اقامت در حدیبیه و بیعت مجدد 


«رسول خدا صلي الله علیه و آله به عزم مکه بیرون امن همین که به حدیبیه 
رسید شترش ایستاد, 

(260) جنگ‌هاي صدر اسلام 

و هرچه وادار به حرکت کردند, قدم ی 
زمین زد. اصحاب پيشنهاد کردند ناقه را بگذارند و بروند. ولي آن حضرت 
فرمود: این حیوان چنین عادتي نداشت., و قطعا همان خدا که فیل ابرهه را 
از حرکت بازداشت. این شتر را نیز باز داشته است. 

آن گاه عمرین خطاب را احضار کرد تا به سوي مکه بفرستد و از اهل مکه 
آجازه هرود به.هکه را بکیر .و خودش نب در آن:جا مراسم عمره را اتخام 
دهد و قرباني اش را ذبح کند. عمر عرضه داشت که من در مکه يك دوست 
دلسوز ندارم و از قریش بیمناکم, چون خودم با انان دشمنم ولي شمارا به 
مردي راهنمايي مي‌کنم که در مکه خواهان دارد و در نظر اهل مکه عزیزتر 
از من است. و او عثمان‌بن عفان است. رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
تصدیق کرد. 

اقامت در حدیبیه و بیعت مجدد (261) 

لاجرم عثمان را احضار نمود و نزد ابوسفیان و اشراف مکه فرستاد تا به 
آنان اعلام دارد که پیامبر صلي الله علیه و آله به منظگور خی تیاده 
است. بلکه تنها منظورش زیارت خانه خداست. چون خانه خدا در نظر 
آن جناب بسیار معظم است. قریش وقتي عثمان را دیدند نزد خود نگه 
داشتند و تحدا نت نزد رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله برگردد. 

از سوي میحر مب وتو اللّه صلي‌الله علیه واله و به مسلمانان رساندند که 
عثمان کشته شده است. رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: حال که 
چنین است ما از این‌ج تکان نمي‌خوريم تا با اين مردم بجنگیم. آن گاه 
مردم را خواند تا بار دیگر با او بیعت کنند. خودش از جاي برخاست و نزد 
درختي که آن‌جا بود رفت؛ و به آن تکیه کرد و مردم با او بر این پیمان 
بیعت کردند که با مشرکین برزمند و فرار نکنند.» 

(262) جنگ‌هاي صدر اسلام 


اقا ها شرا سا 


زهري و عروه‌بن زبیر و مسوربن مخرمه در روايتي 
کته | تو: 

«رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله از مدینه بیرون آمد, و حدود هزار و چند نفر 
از اصحابش با او بودند تا به «ذوالحلیفه» رسیدند, و در آن‌جا رسول خدا| 
صلي‌الله علیه وآله حسب معمول در حج قرآن و افراد. کفش پاره‌اي به 
گردن قرباني‌هاي خود انداخت و کوهان بعضي از آن‌ها را خون‌آلود 
ساخت., و به نیت عمره احرام بست, و شخصي از قبیله خزاعه را که 
در جنگ‌ها پیش قراول او بود از جلو فرستاد تا از قریش خبر گرفته و وي 
را اگاه سازد. 

هم‌چنان پیش مي‌رفت تا به غدیر اشطاط, که در نزديكکي غسفان است. 
رسید, | او خدمتش رسید و عرضه داشت: 
من فامیل کعب بن لويي 

آغاز مذاکرات - صلح (263) 

عامربن لويي را دیدم که داشتند در اطراف لشکر جمع مي‌کردند. مثل این 
که بنا دارند با تو به جنگ برخیزند, و بر مي‌خیزند و از رفتن به مکه 
جلوگيري مي‌کنند. حضرت دستور داد لشکر هم‌چنان پیش برانند و لشکر به 
راه خود ادامه داد تا آن که در بین راه رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: 
طلیعه لشکر دشمن به سركردگي خالدبن ولید در غمیم است و شما به 
طرف دست راست خود حرکت کنید! ۱ 

لشکر هم‌چنان پیش رفت تا به ثنیه رسید و در ان‌جا شتر رسول خدا 
صلي‌الله‌علیه‌واله زانو به زمین زد و برنخاست. و رسول خدا 
صلي الله علیه و اله فر مود ناقه قصوا خسته نشده است بلکه جلوگيري او را 
از حرکت جلوگیر شده است, همان كسي که فیل ابرهه را جلوگیر شد. 
آن‌گاه فرمود: به خدا سوگند هیچ پيشنهادي که در آن رعایت حرمت‌هاي 
خدا شده باشند بة .من ندهند مکر آن: که می‌پذبرم وان امتیاز را مي‌د هم . 
آن گاه شتر را هي کرد و شتر از ز جاي خود برخاست. 

(264) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مي‌گویند رسول خدا صلي‌الله علیه و آله مسیر را عوض کرد و پیش راند تا 
رسید به بلندي حدیبیه کنار گودالي انب کق.مر تم سر آن زست. هی نهد 
ترشح مي‌کردند. ولي نمي‌شد از آن استفاده کرد. مردم از عطش شکایت 
کردند و رسول خدا صلي الله علیه وآله يك چوبه تير از تیردان خود کشید و 
فرمود: این را در آب آن چاه بیندازید. و به خدا سوگند چيزي نگذشت 
که آب چاه جوشیدن گرفت و آبي گوارا بالا آمد تا همه لشکریان سیراب 


سد ند. 

در همین حال بودند که بدیل بن ورقاء خزاعي با جماعتي از قبیله خزاعه 
که همگي مبلغ اسلام و مامورین رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله بودند, که در 
سرزمین تهامه مردم را با نصیحت به اسلام دعوت مي کردند, از راه رسید. 
و عرضه داشت که من فامیل کعب‌بن لوئي را دیدم که علم و کتل معروف 
به عوذالمطافیل با خود داشتند و بنا داشتند که با تو 

اغاز مذاکرات ت صلح (265) 

کارزار کنند و نگذارند داخل خانه خدا شوي! 

حضرت فر مود: ما به جنگ با آنان نیامده یم بلکه آمده‌ايم عمل عمره انجام 
دهیم» وفرر ام جورت است دست از ستیز بردارند, براي این که جنگ از 
باششان. در آورد و خسارت زيادي بر ایشان به بار اورد. من حاضرم اگر 
بخواهند مدتي مقرر کنند که ما بعد از آن مدت عمره بياییم و با مردم خود 
تزکردیمه وگن خواستند مانند ساير مردم به دین اسلام در انتدر.ه: کر این 
را هم نیذیرند پیداست که هنوز سر ستیز دارند, و به ان تدای که جانم به 
دست اوست. بر سر دعوتم آن قدر قتال مي‌کنم تا رگ‌هاي گردنم قطع 
شود, و یا خداي سبحان مقدر ديگري اگر دارد انفاذ کند! 

بدیل گفت: من گفتار شمارا به ایشان ابلاغ مي‌کنم! 

بدیل این بگفت و به سوي قریش روانه شد, و گفت: من از نزد اين مرد 
مي‌ايم و او 

(266) جنگ‌هاي صدر اسلام 

چنین و چنان قف کوب عروه‌بن مسعود تقفي گفت: او راه رشدي به شما 
قریش پيشنهاد مي‌کند, نت را بپذیرید و اجازه دهید من به دیدنش 
بروم. قریش گفتند که بر 

عروه نزد رسول خدا ۰ امد و با او گفتگو کرد. رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌ واله همان مطالبي را که به بدیل فرمود, بیان کرد. عروه در 
اي محمد! اگر در اين جنگ پیروز شوي تازه اهل شهر و فامیل خودت را 
نابود کرده‌اي, و آیا هیچ کس را سراع داري که قبل از تو در عرب چنین 
کاري را با فامیل خود کرده باشد؟ و اگر طوري دیگر پیش امد. يعني فامیل 
تو بر تو غلبه کردند. من در لشکر تو قيافه‌هايي مي‌بينم که از سر و 
رویشان مي‌بارد که در هنگام خطر پا به فرار مي‌گذارند. ابوبکر گفت: ‏ 
ساکت باش آیا ما از جنگ فرار مي‌کنيم و او را تنها مي‌گذاریم؟ 

عروه پر سید. و ار فرمود: ابوبکر است! 

آغاز مذاکرات صلح (267) 

گفت به آن خدايي که جانم در دست اوست اگر نبود يك عمل نيكي که 
با من کرده بودي, و هنوز من تلافي آن را در نیاورده‌ام, هر آینه 


پاسخت را مي‌دادم ! 

راوي مي‌گوید: سپس عروه‌ین مسعود شروع کرد با رسول ال 
صلي‌الله علیه‌وآله گفتگو کردن, و هرچه مي گفت دستي هم به ریش رسول 
اللّه صلي‌الله علیه و آله من کید مغیر ین شعته آن‌خا در بالای یر تشون 
اللّه صلي الله علیه و آله ایستاده بود و شمشيري هم به دست و کلاه خودي 
بر سر داشت. وقتي مي‌دید عروه مرتب دست به ریشر رسول الله 
صلي‌الله علیه وآله مي کشد با دسته شمشیر به‌دست‌عروه‌زدو گفت دست‌از 
ریش صول ناه صلي الله علیه و آله بکش وگرنه نکر دستت به‌طرف نو 
برنمي‌گردد. و آن‌را قطع مي‌کنم. عروه پرسید: اين کیست؟ فرمود: 
مغیره‌بن شعبه است. 

عروه گفت: اي حیله باز! تو همان نيستي که خود من در اجراي حیله‌هایت 
کمك مي‌کردم؟ راوي می کوید مغیره در جاهلیت با يك عده طرح دوستي 
مي‌ریکت و در اخر 

(268) جنگ‌هاي صدر اسلام 

همه آن‌ها را به نامردي مي‌ کشت. و9 اموالشان را تصاحب 
هي کنرد: آن‌گاه نزد رتیل لاه صلي‌الله علیه‌واله آمد و اموال را هم آورد, 
و عرض تب من مي‌خواهم مسلی ان شوم. 

نمي‌پذیریم! چون ب] نیرنگ وت به دست ِِ 

آن‌گاه عروه شروع کرد با گوشه چشم اصحاب آن جناب را ورانداز کردن و 
دید که رسول الله صلي‌الله علیه واله به محض این که دستوري مي‌دهد 
اصحاب در امتثالش از یکدیگر سبقت مي‌گیرند, و چون وضو ی یرت ی بر 
سر ربودن قطرات آب وضوي او با یکدیگر نزاع مي‌کنند, و وقتي 
مي‌خواهند با یکدیگر حرف بزنند آهسته صحبت مي‌کنند و از در تعظیم زیر 
چشمي به او نگاه مي‌کنند, و به رویش خیره نمي‌شوند و تند نگاه 
نمي کنند. 

مي‌گوید, عروه نزد قریش برگشت و گفت: 

اغاز مذاکرات صلح (269) 

- اي مردم به خدا سوگند من به محضر و دربار سلاطین بار یافته‌ام. به 
دربار قیصر و کسري و نجاشي رفته‌ام, به همان خدا| سوگند که هیچ 
پادشاهي تاکنون ندیده‌ام که مردمش او را مانند اصحاب محمد تعظیم 
کنند. وقتي او دستوري مي‌دهد بر سر امتثالش از یکدیگر سبقت صین کیر ند 
و چون وضو مي‌گیرد براي ربودن آب وضویش یکدیگر را مي‌کشند, و چون 
مي‌خواهند صبحت کنند صداي خود را آهسته در مي‌آورند. و هرگز به 
رویش خیره نمي‌شوند, و این قدر او را تعظیم مي‌کنند. او پيشنهاد درستي 
با شما دارد پیشنهادش را بپذیرید! 


مردي از بني کنانه گفت: بگذارید من نزد او بروم. گفتند: . برو؛ 1 ذفتی ار 

مرد تزدی:شنده سول الله صلی اللعلبه والهربه اصخانش فرمود: این که 

هت اند سا ی ای سا ای اس که فا ها ارام مه سوه 

شما قرباني‌هاي خود را به سویش 

(270) جنگ‌های ضدر اسلام 

ببرید. وقتي بردند و صدا به لبيك بلند کردندر مرد گفت: سبحان الله! 

سزاوار نیست این مردم را از خانه کعبه جلوگي ري کنند! 

مردي دیگر در بین قریش برخاست و گفت: 1 دهید من نزد محمد 

شوم! نام این مرد مکرزین حفص بود. گفتند: بروا | همین که مکرز آمد و 

نزديك رسول خدا| صلي الله علیه واله شد حصضصرت فرمود: این که هی اند 

مکرز است., مردي تاجر و بي‌حیاا 

مردك شروع کرد با رسول اللّه صلي‌الله‌علیهوآله صحبت کردن, و در ضمن 
صحبت سهیل‌ین عمرو هم از طرف دشمن جلو آمد و رسول خدا 

1 اما نی مهو ارتها شمان تا سا سا 

و خودت عهدنامه‌اي‌بنویس! 


متن قرارداد صلح حدیبیه 


متن قرارداد صلح حدیبیه (271) 
آن گاه رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام را صدا زد 
یس 
- بنویس: ! یشم اللّه التَحمن الرحیم! 

گفت : به خدا سوگند من نمي‌دانم رحمان چیست۱ و لذا یا 
همان بسم‌الله الرحمن الرحیم را. 1 خدا ضلی | اه علیه و الم فرمود: 
پا علي بنویس, باسمك اللهم. این نامه حکمي است که محمد رسول 
اللّه رانده است! 
سهیل گفت: اگر ما تو را رسول خدا| مي‌د انستیم که از دوس در خانه 
جلوگيري نمي‌شدیم و با تو جنگ نمي‌کرديم, باید کلمه رتسول الله.را با 
کنید و بنویسید این نامه حکمي‌است که محمدبن عبدالله رانده است. 
حضرت فرمود: 
(272) جنگ‌هاي صدر اسلام 
- من رسول خدا هستم, هر چند شما تکذیبم کنید! 
آن گاه به علي علیه‌السلام فرمود: تا غلی. کلمه تشفل آللة را نات کن: 
علي عرضه داشت: یا رسول الله دستم براي پاك کردن ان به فرمانم 
نیست ! رسول اه صلي‌الله‌علیه‌واله نامه را گرفت و خودش کلمه رسول 
اللّه را پاك کرد. آن‌گاه فرمود: بنویس! 
ِ این نوشته معاهده‌اي است که محمدبن عبدالله با عبدالله سهیل بن 
عمرو مي‌بندد و بر اين معنا صلح کردند که تا ده سال دیگر در پین طرفین 
جنگي نباشد, و مردم در بین هر دو طرف ایمن باشند, و از آزار یکدیگر 
دست بردارند, را ها هر وا ی 
براي حج يا عمره به مکه امد و یا جهت کسب وارد مکه شد بر جان و 
مالش ایمن باشد. و هر کس از قریش به مدینه امد تا از ان جا به مصر و 
شام برود بر جان و مال خود ايمن باشد, و از اين به بعد سينه‌هاي ما از 
کینه و نیرنگ پاك باشد, نه دیگر به روي هم 
متن قرارداد صلح حدیبیه (273) 
فا کر اسر کش این کت کنن ار گر 
دوست داشت که داخل در عقد و بیعت محمد شود ازاد باشد, و هر کس از 
دو طرف خواست داخل در عقد و بیعت قریش شود ازاد باشد. 
خزاعه از خوشحالي جست و خیز کردند و گفتند ما در عقد و عهد 
محمدیم! بنو بکر به جست میت افو مستالسید.. که ما در عقد 


قریش و عهد ايشانیم. _ 

رسول خدا صلي الله علیه واله فرمود: به شرطي که مانع ما از زیارت و 
طواف خانه نشوید! سهیل گفت: به خدا سوگند ایا عرب نمي‌نشیند و به 
یکدیگر نمي‌گوید که قریش را خفه‌گیر کردند؟ 

پس موافقت کنید سال دیگر این عمره را انجام دهید. رسول خدا 
صلي‌الله علیه واله موافقت کرد و این را هم نوشتند و سهیل گفت: من هم 
شرطي دارم و آن این است که هر کس از ما بین 

(274) جنگ‌هاي صدر اسلام 

شما آمد ولو به دین شما باشد به ما برگردانید. و هر کس از شما به میان 
ضا. آهند. ضا از کردانیم: مسلمان‌ها سر و صدا کردند که سبحان اللّه چگونه 
فمکرن است. کسی که از ین :مر کین آمدم وه مسلمان. شندم: دوبا رم به 
مشرکین پس داده شود؟ 

رسولر خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: كسي از بین ما به طرف مشرکین 
برود بگذار برود, خدا| او را دور کند, ۵ کی که ان هت کین ین ها آنوچه 
آنان؛ بر گردانيم, ژیزا اکر خدا اسلافي وافعي, در او.ضراغ -دذاشته: باشند 
خودش راه نجاتي براي او فراهم مي‌کند. 

سهیل گفت: شرطي دیگر دارم و ان این است که امسال به مدینه 
ان سم و همین که سال دیگر 
امد ما شهر مکه را خالي مي‌کنيم و شما داخل شوید و سه روز در آن 
توقف کنید, آن .هم بة شترظی. که .اسلخه با خود تیاورید: .فکر شمتنیز :در 
غلاف, و آن چه يك سواره بدان محتاج است., و باز به شر 

متن قرارداد صلح حدیبیه (275) ۲ 

که قرباني خود را از اين جلوتر نیاورید. و در همین جا که از آن جلوگيري 
کرده‌ايم. بمانند. حضرت فرمود: ‏ باشد ما در راه خدا قرباني 
می اهبش فا ارسا شت کنید ۱ 


فراریان از مکه 


در اين بین ناگهان ابوجندل بن سهیل بن عمرو در حالي که پاهایش در 
زنجیر بود از راه رسید و معلوم شد از پایین مکه بیرون امده و خود را در 
بین مسلمانان انداخته است. سهیل گفت: اي محمد این اولین وفايي است 
که باید به عهد خود کني و این شخص را به ما برگردانی! جر ۳ فرمود: 
ما که هنوز عهدنامه را امضا نکرده‌ایم و تعهدي نداریم. سهیل گفت: به‌خدا 
سوگند حال که چنین شد دیگر ابدا با تو مصالحه نخواهم کرد! 

(276) جنگ‌هاي صدر اسلام 

رسول خدا عاي ال #لبة واه فرمود: پس او رز در پناه من قرار بده! 
گفت: هرگز قرار نمي‌دهم! فرمود: قرار بده! گفت: هرگز چنین کاري 
نمي‌کنم! مکرز واسطه شد و گفت: باشد. قرارش مي‌دهيم. در پناه 
تو باشد! 

ابوجندل بن. سهیل گفت: اي مسلمانان؛ ایا بعد از این شکنچه‌ها که به من 
داده‌اند و با این که مسلمان آمده‌ام مرا به مشرکین تر.فی کر دآنید؟ 

عمربن خطاب مي‌گوید: به خدا من از روزي که مسلمان شدم هیچ روزي 
مثل آن روز به شك نیفتادم. لاجرم نزد رسول اللّه صلي الله علیه له شدم 
و عرضه داشتم: مگر تو پیغمبر هستي؟ فرمود: چرا هستم! گفتم: مگر ما 
بر حق نیستیم و مگر دشمن ما بر باطل نیست؟ فرمود: چرا, همین‌طور 
است! گفتم: پس چرا در امر دینمان تن به ذلت بدهیم؟ فرمود: من 
رسول خدایم, و با این که خدا یاور من است. من او را نافرماني 
نمي‌کنم. گفتم: 

فراریان از مکه (277) 

نو نبودي ب به ما ی ِِِِ داخلِ یی ار ۳( و طواف 
ِ ۳ 0 هم ۷ 

پس رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله يك شتر را قرباني کرد. و سر تراش 
خواست تا سر خود را بتراشد, و آن گاه زنان مسلمان از مکه آمدند و 
خداي‌تعالي این آیسبه را نازل فرمود که: «اي كساني که ایمان 
اورده‌اید. وقتي که مومنات مهاجرات نزد شما امدند... .» (10 / 
ممتحنه 

محمدبن اسحاق بن پسار مي‌گوید: بریده بن سفیان از محمد بن کعب 
برایم نقل کرد که گفت کاتب رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله در این 
عهدنامه علي بن ابیطالب علیه‌السلام به او فرمود: 


بنور اٍِ 

(278) جنگ‌هاي صدر اسلام 

اين‌صلحي است که محمدبن عبدالله با سهیل بن عمرو کرده است. در این‌جا 
علي علیه السلام دستنن به نوشتن نمي‌رفت و نمي‌خواست بنویسد مگر 
این که کلهه:رتول بالله زا .هم فند. کند. و وتو خدا ءصلی‌اللهعء مهو ال 
فرمود: 

يا علي, تو خودت هم يك چنین روزي داري, و چنین نامه‌اي را امضا 
مي‌کني, در حالي که مظلوم و ناچار باشي! ناگزیر علي علیه‌السلام 
قطاب ی آن‌خه سر کین کفند توینتت. 


رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله بعد از عقد پیمان صلح حدیبیه به مدینه 
برگشت. چيزي نگذشت که يك نفر از قریش به نام «ابوبصیر» که مسلمان 
شده بود از مکه گریخت و در مدینه به 

مر یآ اه صلي‌الله علیه وآله رسید. قریش دو نفر فرستادند مدینه تا 
ابوصیر را پس بگیرند. عرضه داشتند: به عهدي که با ما بستي وفا کن و 
ابوبصیر را به ما برگردان. خضزات. آنوتضیر را به دستت آن دو تفر داد هو از 
مدیته. بیرون: شدند. آن‌ها هم‌جتان مي‌رفتند تا به دوالخليفه رسیدندر و در 
آن جا پیاده شدند تا غذا بخورند و از خرمايي که داشتند سدجوعي بکنند. 
ابوبصیر به يكي از آنان گفت: چه شمشیر خوبي داري؟ راستي بسیار عالي 
است. آن مرد شمشیرش را از غلاف برآورد و گفت: بله, خيلي خوب 
است. و من نه يك بان و نف وف بار. ان را آز موده‌ام. ابوبصیر گفت: ببینم 
چطور است؟ ان مرد شمشیرش را یه دست ابوبصیر داد و ابوبصیر 
بي‌درنگ شمشیر را بر او فرود آورد و او را کشت. مرد دیگر از ترسش 
فرار کرد و خود را به مدینه رسانید و شروع کرد دور مسجد چرخیدن و 
دویدن. رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله وقتي آو را وحشت‌زده یاقت, پرسید: 
(280) جنگ‌هاي صدر اسلام 

چنین می‌کند؟ مرد وقتي نزديك آن جناب شد فریاد زد به خدا رفیقم را 
کیت و.هرا هم حفاهد کشت! در این بین ابوتصیر از رام‌زسید.ی عرضه 
داشت: پا الله! خدا به عهد تو وفا کرد! تو عهد کرده بودي مرا به 
آنان برگرداني که برگرداندي, و خدا هرا هم از انان نجات داد. 

رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله فرمود: واي بر مادرش اگر او کس و كاري 
داشته باشد, آتش جنگ شعله‌ور مي‌شود. ابوبصیر وقتي این را شنید فهمید 
تا ای اه هیا ار نب احل س رم سانه 
ناگزیر از مدینه بیرون شد, و به محلي یه نام سیف‌البحر رفت. 


تشکیل گروه فراریان و تعلیق حکم استرداد 


نفر دوم که از بین اهل مکه فرار کرد ابوجندل بن سهیل بود. او نیز خود را 
به ابي‌بصیر رسانید. از ان به بعد هر کس از مکه فرار مي‌کرد و به سوي 
اسلام ف آخد به به ابوبصیر مي یوت تا یه ددریب داراي جمعيي 
شسدند و ابوبصیر گفت: به خدا سوگند ۳1 بشنوم قافله‌اي از فریش از 
مکه , به رف شام حرکت کرده است سر راهش را قی کیزاض: او 
همین کار را کرد و راه بر تمامي کاروان‌ها گرفت و افراد کاروان را بکشت 
ه اسان ها اسب کرد 

قریش سفيري نزد رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله فرستاد و آن جناب را به 
خدا و به حق رحم سوگند داد که نزد ابوبصیر و نفراتش بفرستد و 
اسان را از اين کا ر باز بدارد. 

در این صورت ما هم از برگرداندن فراریان خود صرف نظر مي‌کنيم. هر 
کس از ما قریش مسلمان شد و نزد شما مسلمین آمد ايمن است. 
تکفا صلی | تایه له فرس ی احیر را اند 


مر اتف زان آاله ب مضا رایناز یه موه 


کردیم مي‌گوید: امام علیه السلام فرمود: 

لها خی انم ار مس تخس ی وی 
فراماق خر رنه که شرهایان را نتم اصخات متام 
کردند و گفتند: چگونه قبل از طواف خانه و 

مات سل ات مسا ای مس 

سعي بین صفأ و مروه قرباني کنیم؟ حضرت سخت اندوهناك شد و 
اندوه ِ را با 0 درد دل ِ ام سلمه گفت: یا رسول ال 
کرد 0 و دودلي قرباني کردند!» 
تا سار ها سس ند انس 
و آن روايتي که طبرسي آورده خلاصه‌اي است از روايئتي که بخاري و 
ابوداود و نسائي از مروان و ملسور نقل کرده‌اند). 


این صلح بزرگترین فتح اسلام بود! 


در در منثور است که بيهقي از عروه نقل کرده که گفت: 

(284) جنگ‌هاي صدر اسلام 

«رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله وقتي از حدیبیه برمي‌گشت و به طرف 
مدینه ۳ مردي از اصحابش گفت: به خدا| ما فتحي نکردیم! 
براي این که ما را از زیارت خانه مانع شدند. و تنها نتیجه کار ما این 
شد که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله در حدیبیه معطل شود و دو نفر 
از مسلفانان اهل مکه را به آنان بنن دهد 

این سخن به گوش رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله رسید که بعضي از مردم 
چنین مي‌گویند. فرمود: - بسیار بد حرفي زدند, زیرا این صلح بزرگترین فتح 
براي ما بود که مشرکین با آن همه ناراحتي که از شما دیده‌اند. و خداوند 
چند نوبت شما را پر آنان ظفر داد, و شما که در کنار شهر ایشان بودید 
سالم با غنیمت و مأجور برگردانيد, و بدون خونريزي از بلادشان دور شدید, 
و خود آنان تقاضاي صلح کردند, و براي آمدن به نزد شما از خود رغبت 
نشان دادند. پس این بزرگترین فتح بود! 

این صلح بزرگترین فتح اسلام بود! (285) 

- مگر روز احد را فراموش کرده‌اید که به منظور فرار از دشمن به بالاي 
بلندي‌ها مي‌گریختید و صداي من تنها به آخرین نفر شما مي‌رسید؟ آیا از 
بافان تفه در خی آحواته که از با مدیته و پایین آن به سرتان تاختند و 
چشم‌هایتان از شدت ترس از کاسه بیرون مي زد و دلهاز تا گلوگاه‌ها رسبده 
بود, و درباره خداي‌تعالي پندارها داشتید؟! مسلمانان گفتند: 

خدا و رسولش درست مي‌گویند, راستي ماجراي حدیبیه فتحي عظیم و از 
عظیم‌ترین فتوح بود. به خدا سوگند اي پیامبر الهي, ما در آن‌چه شما فکر 
کردید فکر نمي‌کرديم. و تو از ما به خدا و به امور داناتري!» 

(گزارش‌ها و روایات درباره صلح حدیبیه بسیار زیاد است. و سوره مبارکه 
فتح در قران مجید یاداور این فتح و نکات اصلي وقايعي است که ان 
روزداران سس 

(286) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مسلمانان اتفاق مي‌افتاد). (1) 


بیعت در زیر درخت سمره 


«ان ازیو تایه تك ائما بایغون ال بَدْ اللّه قوّق آیدیهم.. ۰ (10 / فتح) 
| 
بیعت مي کنند...!» 

کلمه بیعت به معناي نوعي پیمان است که بیعت‌کننده خود را مطیع 
بیعت شونده 

1- المیتزان ج: 35, ص: 259. 

بیعت در زیر درخت سمره (287) 

مي‌سازد. این کلمه از بیع گرفته شده است., بیع به همان معناي معروف 
خود. چون رسم عرب (هم‌چنین در ایران) اين بود که وقتي مي‌خواستند 
معامله را قطعي کنند به یکدیگر دست مي‌دادند, و مثل این که با اين عمل 
مسئله نقل و انتقال را نشان مي‌دادند,. چون نتیجه نقل و انتقال که همان 
تصرف است, بیشتر به دست ارتباط دارد. لذا دست به دست یکدیگر 
مي‌زدند. و به همین جهت دست زدن به دست ديگري در هنگام بذل 
اطاعت را «مبایقه» يا «بیعت» مي‌خواندند. و حقیقت معنایش این بود 
که بیعت کننده دست خود را به بیعت شونده مي‌بخشید. 

طرز بیعت گرفتن رسول الله صلي‌الله‌علیه واله 
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طرز بیعت گرفتن رسول اللّه صلي الله علیه و آله را در ضمن روايتي از 
حضرت امام رضا علیه‌السلام چنین نقل مي‌کنند که «. نا موز حضرت 
رضا علیه‌السلام را در جایگاه نشانید, در حالي که اه به سر و 
شمشيري حمایل داشت. و آن گاه به پسرش عباس دستور داد که اولین 
کسعی باشند که‌.با انخناب ببعت کند: حضرت رضا علیه‌السلام دست مبارك 
خود را دراز کرد تا بیعت کنند. فرمود: رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله این‌طور 
بیعت مي‌گرفت. پس مردم آمدند و با حضرت رضا علیه‌السلام در حالي 
که دستش بالاي دست مردم بود بیعت کردند.» (نقل از ارشاد 
مفید) 

آیه فوق‌الذکر خالي از اشاره به این نکته بیست که رسول اللّه 
صلي الله علیه وآله در هنگام بیعت دست خود را روي دست مردم 
مي‌گذاشت. نه این که مردم دست روي دست آن جناب بگذارند. 


طرز بیعت گرفتن رسول اللّه صلي‌الله علیه‌وآله (289) 


سین فرغت با رسیال االه ای اللتخان اد 


در ایه فوق فرموده: 

_ «به درستي ان‌هايي که با تو بیعت مي‌کنند جز این نیست که با خدا بیعت 
مي‌کنند...۱» 

در حقیقت مي‌خواهد بیعت با رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله را به منزله 
بیعت با خداي‌تعالي بکند. به این ادعا که این همان است. هر اطاعتي که 
از رسول خدا صلي‌الله علیه واله بکنند, در حقیقت از خدا کرده‌اند. چون 
طاعت او طاعت خداست. 

آن گاه این موضوع را با جمله «یذ اللّه فوق آیُديهم,» بیشتر بیان و تأکید 
مي‌کند و مي‌فرماید که دست او دست خداست., و در اين که کارها و 
خصایص رسول ال صلي‌الله علیه آله کار خدا و شأن خداست. آیات 
بسياري در قرآن عزیز آمده است, مانند: «ه من بطع 
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الرَسول ققد آطاع ۱ (60 / نساء) 

سپس موضوع را به شکستن چنین پيماني منعطف ساخته و 
_ كکسي که بیعت تو را بشکند ,شکننده بیعت خداست! و به همین جهت جز 
خودش كسي متضرر نمي‌شود. هم‌چنان‌که اگر وفا کند کسي جز خودش از 
ان بیعت سود نمي‌برد. چون خدا غني از همه عالم است! (1) 


1- المیزان ج: 36, ص: 119. 
رضایت خدا از ز بیعت کنندگان حدیبیه (291) 
«لَقَد َضي اه عّن ات اد یبایعوت لك ت؟ تخت السْجَر:. ۰ (18 / فتح) 
این آیات فصل چهارم از آیات سوره فتح است که در آن شرحي از ممنین, 
که با رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله به حدیبیه رفتند, ذکر نموده است, و 
رضایت خود را از آنان که.با آن جناب در زیز درخت بیعت. کردند: اعلام 
مي‌دارد, و آن گاه بر آنان منت مي‌گذارد که سکینت را بر قلبشان نازل 
کرده است و به فتحي قریب و غنيمت‌هايي بسیار نویدشان مي‌دهد. 

و نیز خبري, که در حقیقت نويدي دیگر است. مي‌دهد که مشرکین اگر با 
شما جنگ کنند فرار خواهند کرد, به طوري که پشت سر خود را نگاه نکنند, 
ضی ‌فزماید آن روبایی. که در خوات نه پیامبز کرافی‌اش تشان داده رذبای 
صادقانه بود و ند خنت: آن ند 
(292) جنگ‌هاي صدر اسلام 
زودي داخل مسجدالحرام خواهند شد, در حالي که ایمن باشند, و سرهاي 
خود را بتراشند, بدون این که واهمه‌اي کنند. چون خداي‌تعالي رسول خدا 
را به هدایت و دین حق فرستاده است تا دین حق را بر همه ادیان غلبه 
دهد, هر چند که مشرکین کراهت داشته باشند. مي‌فرماید: 
_ «لْقَ9 ضی اللَة ن تین اد ببايعَوتك تخت الشجرق..۱» 

تحلیل مختصري درباره این آیه را با این صا شروع مي‌کنيم که 
«رضایت» مورد اشاره در آیه چیست و چه كساني را شامل مي‌شود؟ 
«رضایت» هيثتي است که در برخورد با هر چیز ملایم عارض بر نفس 
مي‌شود, و آن را مي‌پذیرد, و از خود دور نمي‌کند. اين کلمه وقتي به خداي 
سبحان (که نه نفس دارد و نه دل) نسبت داده مي‌شود. مراد به ان ثواب 
او خواهد بود. پس رضاي خدا به معناي 
رضایت خدا از بیعت‌کنندگان حدیبیه (293). 
تواب: دادن و باداش تيك دادن است. ته. آن هيتتي. که حادت و غارض بر 
نفس است. چون خداي‌تعالي محال است که در معرض حوادتث قرار گیرد. 
رضایت خدا از صفات فعل خداست نه صفات ذات او. 
پس آیه فوق از ثوابي و پاداشي خبر مي‌دهد که خداي‌تعالي در مقابل بیعت 
مومنین در زیر درخت به ایشان ارزاني داشته است. بیعت حدیبیه در زیر 
درختي به نام «سمره» واقع شد و همه مذفینی که.با آن ختات بودند بیعت 


کردند. 


در در منثور از سلمه بن اکوع روانت آورده کنه کت 

(294) جنگ‌هاي صدر اسلام 

«روزي در حالي که دراز کشیده بودیم تا خواب قيلوله‌اي بکنیم, منادي 
رسول اللّه الا کل واه ندا داد: ‏ سا الشاس, بیعت! بیعت! که 
جبرئیل امین نازل شده! ۱ 

مب ون وهای یت له که ور دوف 
سمره نشسته بود, رفتیم و با ان حضرت بیعت کردیم ۹ در همان کتاب 
از مفضل بن یسار روا یت کرده که گفت: 

«به یاد دارم که در روز شجره رسول اللّه صلي الله علیه و آله با مردم بیعت 
مي‌کرد و من شاخه درخت سمره را که فراهم بود, بالا گرفته بودم, و ما 
چهارصد نفر بودیم, و ما ان روز بر سر جان بیعت نکردیم, بلکه بر اين معنا 
بیعت ۰ که فرار نکنیم!» 

این که مسلمانان در آن روز چهارصد نفر بودند در رواياتي دیگر نیز آمده 
ایست, و در بعضي روایات آمزم که هزار و سیصد نفره و در بعض دنک 
هزار و هشتصد نفر گفته شده است. و هم‌خنیزن در بغضي آمنه. که بیعت. بر. 
سر فرار نکردن بوده است. در بعض 

جزئیات بیعت حدیبیه در روایات اسلامي (295) 

دیگر آمده که بیعت بر سر جان دادن بوده است. 


به دنبال آیه فوق مي‌فرمایدز_ 

۳ «چون‌از نیات دروني‌شان آگاه بود, و به همین جهت آز اقفتی بر تا نازل 
کرد, و به عنوان پاداش فتحي نزديك روزي‌شان فررمود. ند (18/فتحر 
عبارتي که در قرآن مجید به کار رفته «فعلم ما في لوبهم» 
مي‌باشد, که مراد از آن حسن نیت و صدق آنان در بیعتشان است. چون 
عملي مرضي خداي‌تعالي واقع مي‌شود که نیت در آن صدق و خالص باشد. 
نه این که صورتش زیبا و جالب باشد. پس 
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معناي آیه مورد بحث این است که خداي‌تعالي از صدق نیت و خلوص شما 
در بیعت‌کردنتان آگاه است. 

1 فوق متفرع است بر جمله قبلي ان که فر مود: «خداوند از موّمنین 
راضي شد. ۰ تا کشف کند حقیقت آن رضایت چیست., و دلالت کند بر 
مجموع اموري که با تحقق آن‌ها رضایت متحقق مي‌شود. و آن فتح نزديك 
که خداوند تعالي با غنایم کثیره مزده داد, فقتح خیبر است و غنایم ری 
خیبر» (و خداوند در آن‌چه اراده مي کند, مسلط و غالب است. و نیز آن 
۱ ۹ ۳00۳ ۷ 19 

در روایات اسلامي از «بشر» نقل کرهده‌اند که رسول خدا 
ضلی ال علیت لد کرجود: 

«احدي از آنان که در زیر درخت بیعت کردند داخل آتش دوزخ 
نمي‌ شوند!» 

این روایت را در منثور نقل کرده و در روایت ديگري از ابن عباس آورده که 


شرایط رضایت خدا (297) 

«اين سکینت تنها به كساني نازل شد که خدا ذز آنان وفايي سراغ 
داشت.» 

این روایت. روایت ت قبلي را تخصیص مي‌زند و مي‌فرماید: چنان نیست که 
همه آن‌هايي که بیعت کردند داخل آتش نشوند, بلکه تنها مشمولین سکینت 
سس او سر سس ها کند سم 
ک ناکرا بر شر ان مان ی دا ای لیخ بای میرب 
او مي‌دهد. دا (10 / فتح) 

و از آن بر مي‌اید که بیعت‌کنندکان در آن. رهز همه بر بیعت خود وفا نکردند 
و بعضي بیعت خود را شکستند. چون شرط کرده بود كساني اجر عظیم 


دارند که وفا نهد کردهته ان را شخستتق وین تیه دا هم از 
انان راضي است! 
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وعده غنایم کثیر و قطع ید دشمنان 


در ادامپه آییات داي تعاليي مومنین را «چنین وعگده مي‌دهد. 

بو کم اللَه مغانم کَتير تأَحذوتها قععْل لکَمّ هذو...!» (20 / فتح) 

مراد از این غنایم کثیره. که موّمنین به زودي آن‌ها را به دست ضف اوه تخ؛ 
اعم از غنيمت‌هاي خیبر و غیر خیبر است., که بعد از مراجعت ۰ 
دست آنان افتاد. غنيمت‌هاي خیبر که با عبارت «فعل هذه.. 
بدان اشاره شده است, از شسدت نزديکي نه منزله تن به 
دنت آمتدخ حساب مي‌ شود. 

قرآن شریف سپس اشاره مي‌کند به يك حمایت الهي که مي‌فرماید: 

5 کف بُدی الثاس ۹9 ۳۴۳ 

وعده غنایم کثیر و قطع یبد دشمنان (299) 

يعني دست شرارت مردم را از شما کوتاه کرد. براي مصالح ناگفتني. و 
بزای. این که ایني باشد برای هذشان: .و شما را به سوق.ضراط مستقیم 
هدایت کند, و غنیمت ديگري که هنوز بدان دست نیافته‌اید, و خداوند به آن 
تاه پاس وت اسرهر سع در است. 

بعضي گفته‌اند مراد به کلمه «مردم» دو قبیله اسد و غطفان است, که 
تقحضیم رفن ند اد مر اصفت, رو ح خی ‌الله وله اد سس ند 
مدینه حمله کنند و اموال و زن و بچه‌هاي مسلمین را به عارت ببرند, و 
اکن کداخعالسنن خشتی بر دل اسان اد اختت: ماد این کاز بارشان 
داشت. , 
- و لَتکون اي لِلموْنینَ 
غنيمت‌هاي فنار و 9 9 وعده داد, ۳۳ 2 ت چنین و ۱ 
شود و براي اين که تو 
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اد باشیه هی ات و ناشیا را ال سر و یه 
بفهماني که پروردگارشان در وعده‌اي که به پیغمبر خود مي‌دهد صادق 


است, و در پيشگويي‌هایش راستگوست. 


پيشگويي‌هاي سوره فتح 


سوره فتح مشتمل بر يك عده پيشگويي و اخبار غيبي است. که همین‌ها 
هدایت است براي مردم با تقوي, مثل اين که جلوتر از ان که مسئله 
حرکت به سوي مکه پیش بیاید., ِِ بود: 

جر واه آن‌هایی. که ان خر کته یا که کخلی: کردندن به تفخی از خر 
عذرخواهي خواهند گفنت بي سرپرستي اموال و خانواده ما را از 
۳ در جهاد بازداشت.. ۰ (11 / فتح) 

یزیر .ار آن کهفتی به دنت آید فرموده بود؛ 

- «به زودي آن‌هايي که از شرکت در جهاد تخلف کردند, وقتي که مي‌روید 
تا غنيمت‌هاي جنگي را بگیرید. خواهند گفت: بگذارید ما هم با شما 
باشیم....» و نیز فرموده بود: 

- «به اعرابي که تخلف کردند. بگو: اگر راست مي‌گویید به زودي به جنگي 
دیگر دعوت خواهید شد, جنگ با مردمي دلاور... .» (15 و 16/فتح) 

و هم‌چنین در ایات مورد بحث از به دست امدن فتح و غنیمت خبر 
داده بود, و در یات بعد فرمود: 

- «و غنيمت‌ديگري که هنوز بدان دست‌نیافته‌اید و خداوندبدان احاطه دارد... 
,۰ (21/فتح) 

و باز بعد از آن مي‌فرماید: 

_ «خداوند آن رقیا را که به حق راست نمود به رسول خدا, انشاء الله به 
زودی داخل 
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مسج دالحرام خواهید شد, در حالي که از شر کفار ایمن باشید. و سر 
بتراشید, و بدون هیچ ترسي تقصیر کنید!» (27 7 فتح) در پایان 
ِ «خداوند به شما عست ها وعده داده که خود شما قادر به 
دست آوردن آن نبودید, و خدا , به آن تسلط داشست. و خداوند بر هر 
چيزي قادر است!» (21 / فتح) 


پيشگويي فرار دشمنان و سنت الهي غلبه مومنان 


پشکویی دیکرنق. که خداهتد از ان خر دانه‌تاتوانتی: کفار در فتسال:با 
مومنان بود. مي‌فرماید: 
پيشگويي فرار دشمنان و سنت الهي غلبه مومنان (303) 

_ «اگر کفار با شما جنگ کنند پا به‌فرار خواهندگذاشت. و دیگر سرپرست و 
ياوري نخواهند یافت!» (22 / فتح) 
این پيشگويي درباره آغاز جنگ از طرف کفار را منتفي دانسته و مي‌فرماید 
که کفار هیچ وليي که متولي امورشان باشد, و هیچ ياوري که نصرتشان 
دهد ندارند, و خلاصه این که نه خودشان یارایر قتال خواهند داشت. و نه 
کمكي از اعراب. که یاریشان کنند. و این پيشگويي في نفسه بشارتي 
است براي مومنان. در صورتي که در ایمان خود صادق و در نیاتشان 
خالص باشند, بر دشمنان‌شان غلبه مي‌دهد, و تو هرگز براي سنت خدا 
تبديلي نخواهي یافت. هم‌چنان که در جاي دیگر مي‌فرماید: 
_ «خدا مقدر کرده که همواره من و پیامبرانم پیروز هستیم!» 
(31 / مجادله) 
و آن چه صدمه و شکست که مسلمانان در جنگ‌هاي خود دیدند, به خاطر 
پاره‌اي 
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مخالفت‌ها بوده که با خدا و رسولش مرتکب شدند. 


تفر رقیاق صاتقانه زر سول ااند صای االهعان ال 


- «سوگند مي‌خورم که: خدا آن رژيايي را که قبلاً نشانت داده بود, تصدیق 
کرد, و آن رویا اين بود که: به زودي شما اي مومنین داخل مسجدالحرام 
خواهید شد, انشاء الله, در حالي که از شسر مشرکین ایمن باشید. و 
سرها بتراشید, و تقصيیر بکنید, بدون اين که ترسي از مشرکین بر شما 
باشد. > سپس دنبال آیه مي‌فر ماید: 

دِ «آري‌او چیز‌هامي‌دانست که شما نمي‌دانستيد, و به‌ همین‌جهت 
قبل از فتح مکه‌فتحي نزديك (که همان صلح حدیبیه است) قرار داد!» (27 / 


فتح 

تعبیر رقياي صادقانه رسول اللّه صلي‌الله علیه وآله (305) 

خداي تعالي از فواید و مصالح داخل مسجد شدن مسلمان‌ها چیزها 
مي‌دانست که آن‌ها نمي‌دانستند, و به همین جهت قبل از داخل 
۰ آن‌ها , به این وضع فتحي فرب قرار داد تا داخل شدن 
و 
راه را برای داخل شدن مقمنین به مسجدالجرام: با کمال ايمتي و اساني: 
هموار کرد, و اگر این فتح نبود ممکن نبود بدون خونريزي و کشت و کشتار 
داخل مسجدالحرام شوند, و ممکن نبود موفق به عمره شوند. و لکن صلح 
حدیبیه و ات شروطي که در آن کتاشنده شد؛ این موفقیت را براي 
مسلمانان ممکن ساخت که سال بعد توانستند مراسم عمره را به راحتي 
انجام دهند. 

نیاق اب این معنا را فت‌رساند که مرادبه ان این ابتت که.شت و تردید را 
از بعضي 

(306) جنگ‌هاي صدر اسلام 

مومنین, که با رسول اللّه 0 بودند, برطرف سازد, زیرا 
مقمنین خیال مي‌کردند این که رسول اللّه صلي‌الله علیه وآله در خواب دیده 
بود که به زودي داخل مسجدالحرام مي‌شوند, در حالي که سرها تراشیده و 
تقصیر هم کرده‌اند, پيشگويي مربوط به همان سال است. و وقتي به این 
قصد از مدینه به سوي مکه حرکت کردند و مشرکین جلو ان‌ها را در 
حدیبیه گرفتند. و از ورودشان به مسجدالحرام جلوگيري کردند, دچار شك 
و تردید. شدنت-د, خنداي‌تعالي در این ایسه خواشسته این شسكت و تردیند 
را زایل سازد. 

حاصل آیه این است که آن روقياي حقي که خدا به رسولش نشان داد, 
درست نشان داد. رقياي صادقانه بود. لکن این که داخل شدن شما در 


مسجدالحرام و سر تراشیدن و تقصیر کردنتان را در آن سال عقب 
انداخت. براي این بود که قبلاً فتح حدیبیه را نصیب شما بکند: تا داخل 
شدنتان به مسجدالحرام میسر گردد, چون خدا مي‌دانست در همان 

تعبیر روياي صادقانه رسول الله صلي‌الله علیه وآله (307) 

سالي که رقیا را نشان پیامبر حوافهه خود داد, شما نمي‌توانستید بدون 
ترس داخل مسجد شسوید.(1) 


متمردین و مخلفون از سفر حدیبیه 


«سَیفول لك الفاموت من‌آلاغراب ۰ (11 تا 14/فتح) 

ان فوق از آینده نکن یر هي دهد که طتحمین از تور جدییته یم رل 

خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله چه خواهند گفت. از عبارت آیه بر مي‌آید که این 

آیات در مراجعت اه خت دش به مدینه و قبل از ورود به شهر نازل شده 

است. در این آیات اشاره است به عرب‌هايي که از پاري 

1 المیزان ج: 36, ص: 135. 

(308) جنگ‌هاي صدر اسلام 

رسول. خدا صلي‌الله‌عليه‌واله. تقاعد ورزیدند: و در سفر جدیبیه شرکت 

نکردند. 

به طوري که گویند, اين‌ها اعراب و قبایل اطراف مدینه بودند. يعني 
قبایل جهینه و مزینه و غفار و اشجع و اسلم و دئل. که از ان جتاتب 

تخلف کردند و گفتند: - محمد و طرفدارانش به جنگ مردمي مي‌روند 

که دیروز در کنح خانه خود به دست ایشان کشته دادند, و به طور 

قطع از اين سفر برنمي‌گردند. و دیگر دیار و زن و فرزند خود را 

نخواهند دید! 

خداي سبحان در این آیات به رسول گرامي خود خبر داد که اینان به زودي 

تو را مي‌بینند و از نیامدنشان اعتذار مي‌جویند که سرگرم کارهاي شخصي 

و رسيدگي به اهل و مال بودیم» و از نو مي‌خواهند که برایشان طلب 

مغفرت كني, ولي خدا آنان را در آ چه مي‌گویند تکذیب مي کند, و تذکر 

مي‌دهد که سبب نیامدنشان این‌ها که مي‌گویند 

متمردین و مخلفون از سفر حدیبیه (309) 

نبود. بلکه سوءظن بود, و خداوند هم‌چنین خبر مي‌دهد که به زودي 

درخواست لحوق مي‌کنند تا دوباره به تو ملحق شوند, ولي تو نباید بپذيري! 

چيزي که هست به زودي دعوتشان خواهي کرد به جنگ قومي دیگر که ار 

اطاعت کردند که اجر جزیل دارند وگرنه عذابي دردناك در انتظارشان 

است. 

از این که طلب استغفار کردند پیداست که تخلف از جهاد را گناه 

مي‌دانستند و نمي‌خواستند مسئله زن و فرزند و مال و منال را عذر 

موجهي دانسته و بگویند به خاطر این عذره گناه نکرده‌ایم بلکه خواسته‌اند 

مال بوده است. 

قرآن‌می‌فرماید: طاین‌هاکه می‌گویند همه در زبانشان است. نه 

درقلب‌هایشان.» (11/فتح) و با این جمله گفته‌ها و اعتذار آن‌ها را 


(310) جنگ‌هاي صدر اسلام 

و اولاد آنان را بازداشت, و نه اعتنايي به استغفار تو دارند بلکه اين‌ها 
0 وک ۱۲502 
مردم در امان باشند! 

آن گاه خداوند سبحان علت واقعي تخلف آن‌ها را بیان مي‌کند و 
مي‌فرماید: تخلف شما از شرکت در جهاد براي اشتغال به امور نامبرده 
نبود بلکه اين بود که شما پنداشتید رسول و موّمنین هرگز از اين جنگ باز 
نمي‌گردند, و هر کس در این سفر شرکت کرده به دست قریش, که آن 
همه لشکر فراهم آورده و آن همه یرو و.شوکت دارده کشته خواهد شد. 
این بود علت تخلف شما! همین بهانه در دل شماست که به دست شیطان 
جلوه داده شده است, و شما هم طبق آن عمل کردید, و آن این بود که از 
حرکت به سوي جهاد تخلف کنید تا مبادا کشته شوید و از بین بروید! 


اولویت جهاد بر زن و فرزند و مال 


اولویت جهاد بر زن و فرزند و مال (311) 

قرآن مجید در جواب اعتذار اعراب و استناد تمرد آن‌ها از جنگ و جهاد به 
دلیل بي‌صاحب بودن مال و اولادشان, مي‌فرماید: 

«بگو! چه كسي مي‌تواند جلوگيري کند از خدا چيزي را وقتي که بخواهد 
ضرري به شما برساند, یا اين که نفعي را اراده نماید؟» (11/فتح) 

خداي سبحان خالق و امر و مالك و مدبر هر چیز است. و غیر او که ربي 
نیلست؛ پس هیچ نفع و ضرري نیست جز با اراده و مشیت او. احدي از 
طرف 1 مالك هیچ چیز نیست ۳ قاهر بر آن باشد, و از ضرر ۳ اک 
بخواهد ضرر برساند, جلوگيري کند, و پا نفع آن 1 نماید, اگر خدا 
ضررش را خواسته باشد, و يا از خیرش جلوگيري کند, اگر این قاهر خیر آن 
(312) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ ۲ 

لشکر پیغمبر براي پاري دین, و اشتفغالتان به ان بهانه‌هايي که اوردید. شما 
را از خدا به هیچ‌وجه بي‌نیاز نمي‌کند, يعني عذرتان را پذیرفته نمي‌سازد, نه 
ضرري از شما دفع مي کند, اگر او ضررتان را خواسته باشد, و نه نفعي به 
سوي شما جلب مي‌کند, و يا در جلب آن تعجیل مي‌کند, اگر او خیر شما را 
خواسته باشد. 

دلبستگي شما در دفع ضرر و جلب خیر به اسباب ظاهري, که يكي از 
آن‌قا ادارمه ندیسر اضفر تنم فرز ند اشته ثر لگ بت وظیقه :دی به آین 
منظور, شما را در دفع ضرر و جلب منفعت هیچ سودي نمي‌دهد, بلکه 
امر تابع اراده خداي سبحان است و بس! 

(آیه شریفه در معناي آیه زیر است که می‌فرماید:) 

بر یکی به: ما مضییتی تخواهد رشیدر خر آن. عه. :| که. خداه‌ند براق. ها 
نوشته و مقرر فرموده است!» (51 / توبه) 

اولویت جهاد بر زن و فرزند و مال (313) 

تمسك به اسباب و عدم لغویت ان‌ها هر چند کاري است مشروع» و حتي 
خدا, 1 امر فرموده است., که باید تمسك به اسباب ظاهري جست. ولي 
این ۳ صورتي است که معارض با انز مهم نباشد, و چنانچه امري 
مهمتر از تدبیر امور زندگي پیش آید, مثلاً دفاع از دین و کشور باید از آن 
اسباب چشم پوشیدر و به دفاع پرداخت. هر چند که در این کار ناملايماتي 
هم محتمل باشد, مگر اين که در اين میان خطري قطعي و بقيني در کار 
باشد که با وجود آن خطر دیگر دفاع و کوشش مور نباشد, در آن 
صورت مي‌شود دفاع را تعطیل کرد! در ادامه آیات فقوق. 


مي‌فرماید: 

۳ «هر که به خ دا و رسولش ایمان نباورده, بداند که ما براي کافران 
آتشي آماده کرده‌ایم!» (13 / فتح) 

در این ایه شریفه بین ایمان به خدا و ایمان به رسول جمع شده است., و 


این براي _ 
( 


خدا هم هست! (1) 


دلایل الهي در صلح حدیبیه 


«و هو الذي 8 بط موی ,2۸۰ 6 25 7 
فتح) 

خداوند متعال تذکر مي‌دهد که به چه دلیل جنگ حدیبیه را به صلح تبدیل 
کرد و رمز این کار در چه بود؟ 

_ «او همان خدايي است که در بطن مکه. دست کفار را از شما, و دست 
شما را از 

1- المیزان ج: 36, ص: 125. 

دلایل الهي در صلح حدیبیه (315) 

ایشان کوتاه کرد. بعد از آن که در جنگ‌هاي قبلي شما را بر آنان پيروزي 
بخشید, و خدا بدانچه مي‌کنيد بیناست! 

و اما این که دست شما را از آن‌ها کوتاه کرد با این که اینان همان‌هايي 
هستند که کفر ورزیدند و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگيري کردند, و 
نگذاشتند قرباني‌هاي شما به جاي خود بر سد» براي این بود که خون #/ 
و زنان مومن را که در بین کفار بودند و شما آن‌ها را نمي‌شناختيد, حفظ 
کند. و دست شما به خون آن بي گناهان آلوده نگردد, و در نتیجه بدون 
آگاهي به آثار سوء آن گرفتار نشوید, تا خدا هر که را بخواهد داخل در 
رحمت خود کند, وگرنه اگر آن مومنین ناشناخته از بین کفار جدا شده 
بودند, ما کفار را به عذابي دردناك گرفتار مي‌کردیم!» 

منظور از اين که فرمود: دست هر يك از دو طایفه را از آزار به 
یکدیگر کوتاه 

(316) جنگ‌هاي صدر اسلام 

کرد. همان صلحي است که در حدیبیه واقع شد. چون محل این کار را 
«بطن مکه» معرفي کرده, و حدیبیه هم در نزديكکي مکه و در بطن آن 
قرار دارد, و حتي آن قدر اتصال به مکه دارد که بعضي گفته‌اند يكي از 
اراضي مکه, ها هو ان ارست 

و چون هر يك از اين دو طایفه دشمن‌ترین دشمن نسبت به یکدیگر بودند, 
قریش تمامي قدرت خود را در جمع‌آوري لشگر از داخل شهر خود و از 
دهاتي‌هاي اطراف به کار برده بود. و از طرف دیگر موّمنین هم با 0 
خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله بیعت کرده بودند که تا آخرین قطره خون خود در 
برابر دشمن مقاومت کنند. و رسول خدا صلي الله علیه وآله هم تصمیم 
گرفته بود با آنان نبرد کند, و خداي‌تعالي رسول گرامي خود و مومنین را بر 
کفار پیروز کرد, براي این که مسلمانان داخل سرزمین کفار شده و به 
داخل خانه آن‌ ها قدم نهاده بودند, و در چنین وضعي جز جنگ و خونريزي 


هیچ احتمال ديگري نمي‌رفت. اما 

دلایل الهي در صلح حدیبیه (317) 

اآن‌چه مي کنند داناست! 

مشرکین مکه همان‌هايي بودند که به خدا کفر ورزیدند و نگذاشتند 
مسلمین داخل مسجدالحرام شوند و نیز نگذاشتند قرباني‌هايي که با خود 
آوددهءبود نج به قح رات برسجویلکه آان‌ها ر آافخوسن کندتدر‌عون قح 
ذیح قرباني و نحر شتران در مکه است. که قربانیان عمره باید بدانجا 
برسد و آن‌جا قرباني شود, و قربانیان حج در مني ذبح شود. و رسول خدا 
صلي‌الله علیه واله و موّمنین که با او بودند به احرام عمره مجرم شده 
بودند, و بدان ,منظور قرباني همراه اورده بودند. ۲ ۲ 

- «و لول رجال مُوْمِنُونَ و نساء مَوْمناث لَمّ تعْلَمُوهَم آن تطَوّهَمْ قَنصیبکم 
مخ مقله بیقر علم... » (25 / فتح) 

(318) جنگ‌هاي صدر ا لاه 

با کر رن ار و زنان موّمن ناشناسي در بین مردم مکه نبودندر تا نی نها 
باعث هلاکت آن بي‌گناهان شود و در نلیجه به خاطر کشتن آن بي‌گناهان 
دچار گرفتاري مي شد ند؛ هن ایته ما دست شما را از قتال اهل مکه باز 
نميد اشتیم, و اگر بازداشتیم براي همین بود که دست شما به [|ون آن 
مومنین ناشناس آلوده نشود و به جرم آن گرفتار ناملایمات نشوید! 
براي این که خداوند هر که از مومنینن و مقمنات را بخواهد داخل در 
رحمت خود کند. مومنین و مومناتي که در بین کفارند و مشخص 
نیستند, و نیز شما را هم از این که مبتلا به گرفتاري شوید. حفظ 
_ اگر مومنین مکه از کفار جدا تودتد: :ها آن‌هایی را که کافر بودند عذاب 
دردناك مي‌کرديم,؛ ولکن از ان‌جايي که این دو طایفه در هم اميخته بودند» 
در روایات اسلامي از حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل شده که 
فرمود: ‏ «اگر خدا 

دلایل الهي در صلح حدیبیه (319) 

كفاري را که در پشت پدران مومنند. و مومنین را که در پشت پدران 
کافرند, بیرون مي کشید, ان وقت کفار حاضر راعذاب مي‌فرمود!»(1) 


«یا یا الذین امَئوا لا تآخذوا عَذْوّي و کم آولياء..!» (1 تا 9 / ممتحنه) 
از زمینه ایات فوق استفاده مي‌شود که بعضي از مومنین مهاجر در خفا با 
1 المیزان ج: 36, ص: 142. 
(320) جنگ‌هاي صدر اسلام 
مکه رابطه دوستي داشته‌اند. و انگیزه‌شان در اين دوستي جلب حمایت 
آنان از ارحام و فرزندان خود بوده است که هنوز در مکه مانده بودند. این 
ایات نازل شد و ایشان را از این عمل نهي کرد. 

_ «هان اي كساني که ایمان آوردید. دشمن من و دشمن خودتان را دوست 
هگیر ند آیا مراتب دوستي‌تان را به ایشان تقدیم مي‌کنید با این که به 
شريعتي که براي شما امژه کفر می‌ورزید؟ و با این که شريعتي است 
حق؟ و نیز رسول و شما را به جرم این که به خدا و پروردگارتان ایمان 
اورده‌اید, بیرون مي‌کنند؟ 
- اگر براي رضاي من, و جهاد در راه من مهاجرت کرده‌اید. نباید آنان را 
دوست به خود بگیرید, و پنهاني با ایشان مراوده داشته باشید! چون من 
بهتر از هر دانايي مي‌دانم چه چيزهايي را پنهان مي‌دارید و چه 
چيزهايي را اظهار مي‌کنید. و هر کس از شما چنین کند راه 
دوستي با کفار: دشمني با خدا (321) 
- این دوستي پنهاني به درد شما نمي‌خورد. اگر کفار به شما دست یابند 
دشمنان شما خواهند بود. و دست و زبان خود را به ازار شما دراز خواهند 
کرت و ار ژوفتد این ,هستند که شتا هم کافر شوید! خویشاوند و اولاد شما 
در روز قیامت به درد شما نمي‌خورند. روز قیامت همه این روابط عاطفي 
بریده مي‌ شود و شما مي‌مانید و عمل‌تان؛ و خدا بدانچه مي‌کنید بیناست!» 
رواياتي هم هست که در شأن تژول. آبات. فارد تدم این .خطلی: را تابن 
مي کند, , چون در آن روایات ادخ که «حاطب بن ابي بلتعه» نامه‌اي سري 
به مشرکین مکه فرستاد و در آن از این که رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
تصمیم دارد مکه را فتح کند به ایشان گزارش داد و منظورش این بود که 
هنتی.تر اضر آنان کذاشته باشد, تا ارحام و اولادي که در مکه داشست از 
خطر مشرکین حفظ کرده باشد. خداي‌تعالي این جریان را به پیغمبر 
گرامي‌اش خبر داد و اين آیات را فرستاد. 
(322) جنگ‌هاي صدر اسلام 
آخر اين آیات این توهم را هم برطرف مي‌کند که كسي خیال نکند دوستي 


با مشرکین به خاطر حفظ ارحام و اولاد شرعا اشکالي ندارد. ولي 
ایه شریفه پاسخ مي‌د هد که حفظ ارحام به قیمت عذاب دوزج تمام 
مي‌شود! 

سپس خداي‌تعالي موضوع برائّت حضرت ابراهیم علیه‌السلام از قوم 39 و 
پدرش را پیش مي‌ کشد و مي‌فر ماید: شما از ابراهیم درس و 
بگیرید که اسوه حسنه‌اي است براي شما مسلمانان! _ «شما الگوي خوبي 
در ابراهیم و همراهان پیرو او دارید, به باد آرید آن زمان را که به قوم 
شود گفتند: ۳ 

از همین 

دوستي با کفار: دشمني با خدا (323) 

امروز براي ابد اعلام قطع رابطه خويشاوندي. و اعلام دشمني و کینه 
مي ‌کنيم ۳ روزي که به خداي نان ایمان آذور ند این باقي مي‌ماند! سخني 
که ابراهیم.به:-یدرزش کفت و آن: این بود: که - من تنها مي‌توانم برایت از 
خدا طلب مغفرت کنم و از ناحیه خدا هیچ کار ديگري نمي‌توانم صورت 
دهم ! و همگي گفتند: 

- پروردگارا! بر تو توکل, و به سوي تو انابه نمودیم, که بازگشت به سوي 
توست ! 

پروردگارا! تو ما را مایه امتحان و فتنه كساني که کافر شدند, قرار مده! 
و ما را بیامرز, که تو عزیز و حکيمي! 

- شماء البته از میان.شماء آن‌هایی که امیدوار به خدا و روز جزایند. همواره 
در ابراهیم و پارانش الگو داشته‌اید. و اما آن‌هايي که از شما هنوز هم کفار 
را دوست مي‌دارد. بدانند که خداي‌تعالي غني و حمید است!» (3 و 4 / 
(324) جنگ‌هاي صدر اسلام 

وقتي ابراهیم به پدر خود وعده استغفار داده که برايیش روشن نشده بود 
که وي دشمن خداست., و دشمني با خدا در دلش رسوخ یافته و در شرك 
ثابت قدم است. بدین جهت امیدوار بوده که از شرك برگردد و به سوي 
خدا| برگشته و ایمان بیاورد, و وقتي برایش معلوم شد که عداوت با خدا در 
دلش رسوخ یافته و در نتیجه از ایمانش مایوس شد از او بيزاري 


جواز مودت با کفار غیر محارب 


به حسال اهب نه-قتم هحه:ه ایحا وت سیر مر دم آندشت مین ۵ حسلهانان 
مهاجر, خداي‌تعالي توضیح مي‌د هد که: 

جواز مودت با کفار غیر محارب (325) 

_ «خدا با این فرمانش که فرمود دشمن من و دشمن خود را دوست 
مگیرید. نخواسته است شما را از احسان و معامله به عدل با آن‌ها که با 
شما در دین قتال نکردند, و از دیارتان اخراج نکردند. نهي کرده باشد, 
براي این که احسان به چنین کفار خود عدالتي است از شماء و 
خداوند عدالت‌مداران را دوست مي‌دارد!» سیس مشخص مي‌فرماید 
که: 

- «تنها از دوستي كساني نهي کرده که با شما سر جنگ دارند, و تنها بر سر 
مسئله دین با شما جنگیدند, و شم را از دیارتان بیرون کردند, و در بیرون 
کردتتان پشت. به. پشت هم دادند خدا شا را از این که آنان. را 
دوست بدارید. نهيي فرموده است. و هر که دوستشان بدارد, 
ستمکار است., و ستمکار حقيقي هم همین‌ها هستند!» (8 و 9 / ممتحنه) 
در روایات اسلامي از حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل 
شده که فرمود؛ ‏ 

- از محکم‌ترین دست‌اويزهاي ایمان يكي این است که به خاطر خدا و در 
راه او 

(326) جنگ‌هاي صدر اسلام 

دوستي کني.؛ و در راه او دشمني کني, و در راه او عطا کني, و در 
راه او از عطا دربغ نمايي! 


شرح خبررساني فتح مکه به مشرکین 


در تسیر قضین کفته: آبه. مور بحث در شأن «حاطب‌بن ابي بلتعه» 
نازل شده است. هر چند که لفظ آیه عام است و لکن معني آن خاص 
داستان از این قرار است که حاطب در مکه مسلمان شد و به مدینه 
هجچرت کرد در حالي که زنش و خانواده‌اش در مکه مانده بودند. از سوي 
دیگر کفار قریش ترس 1 را داشتند که لشکر رسول الله 
صلي‌الله علیه واله بر سر انان بتازد لاجرم نزد زن حاطب رفته و از این 
شرح خبررساني فتح مکه به مشرکین (327) 

خانواده خواستند تا نامه‌اي به حاطب بنویسند و از وي خبر محمد 
صلي‌الله علیه و آلةه را بیرسند که آیا تصمیم دارد با مردم مکه جنگ کند یا ته؟ 
خانواده حاطب نامه‌اي به او نوشتند و جوياي وضع شدند. او در پاسخ 
نوشت که آري رسول خدا صلي‌الله علیه و آله چنین بنايي دارد و نامه را به 

۱ 0 ی ی ۶ ۳ ها 
به راه افتاد. در همین بین جبرئیل نازل شد. و رسول خ دا 
ی ی ای لس وهی ۳ 

رسول خدا صلي الله علیه وآله امیرالمومنین علي علیه‌السلام و زبیر بن 
عوام را به طلب آن زن ی این ده تن جو: را به او رساندند. 
خصر ۳ و. رن آزن 21 تنفتیش کردند. و چيزي ۳ او نيافتند. زبیر گفت: 
حال که چيزي نيافتیم برگردیم. امیرالمومنین فرمود: به خدا سوکند رسول 
خدا به ما 

(328) جنگ‌هاي صدر اسلام 

دروخ نکفته است: وجتر یل هم به آن اب درو تکفته: و او هم به جبرئیل 
دروغ نمي‌بندند, و جبرئیل هم به خدا دروغ نمي‌بندند. و به خدا سوگند اي 
زن! يا این است که نامه را در مي‌آوري و تحویل مي‌دهي.: و یا سر 
پریده‌ات را نزد رسول خدا مي‌برم! صفیه گفت: پس از من دور شوید تا در 
آورم. آن گاه نامه را از لاي گیسوانش در آفزت و. مت الموفتین. خاهة. ۱ 
گرفت و نزد رسول خدا صلي الله علیه وله آفدد: 

رسول خدا صلي الله علیه و آله از حاطب پرسید: : این چه کاري است؟ حاطب 
عرضه داشت: یا رسول اللّه, به خدا سوگند, انش کار :۱ از سر نفاق نکردم, 
و چيزي تغییر و تبدیل ندادم. و من شهادت مي‌دهم به اين که جز خدا 
معبودي نیست و این که تو رسول بر حق اويي, و لکن اهل و عیالم از مکه 
به من نوشتند که قریش با من خوش رفتاري مي‌کنند و من خواستم در 


خفیفت تین معا شرت. نان »را با-خدستی تلافی کرته پاش بقد از این 
شرح خبررساني فتح مکه به مشرکین (329) 

تتان ارف اه عالی این اس را ف رشان که 

ِ «اي كساني که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را به 
دوستي مگیرید! ... وَاللهٌ بما تعملون بصیر ‏ خداوند به آن چه مي‌کنید 


بشارت فتح مکه و از بین رفتن عداوت‌ها 


خداي‌تعالي بعد از آن که موّمنین را از دوستي کفار منع فرمود. و استواري 
این قطه رابط را به استواری براتت ابراهم خلیل. الله علب‌السلام .و 
یارانش از قوم کافر خود مثال زد آن گاه مسئله تازه‌اي را مطرح فرموده 
و موّمنین را به آثار فتح_ مکه بشارت داد و فر مود: بت 
«امیداست خداوندبین شما مو‌منین وآن‌هايي کهد شمنشان د اشتید مودت بر قرار 
کند!» (7/ممتحنه) 

مفموی ام اساست که تال کار را مه لام کند همان کر 
در فتح مکه 

(330) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 

موفقشان‌کرد. معلوم است وقتي مسلمان شدند آن دشمني تبدیل به 
مودت خواهد شد. و خداي‌تعالي‌قادر برای‌این‌کاراست و 
نیزآمرزگارگناهان‌بندگان‌خویش و رحیم به ایشان است, در صورتي که از 
گناهان خود توبه کنند و به اسلام در آیند. خداي‌تعالي از 
گذشته‌هايشان مي گذرد. ینس بر مومنین است که از خدا| 
این امیدر اداشته‌باشند و بخواهند که به قدرت و مغفرت و رحمت خود 
این دشمني را مبدل به دوستي و برادري کند! (1) 

1 المیزان ج: 38, ص: 106. 

)331( 


فصل ششم:فتح مکه (ام الفتوحات) 


پایان سلطه کفر و مسلمان شدن مردم مکه 


«آذا جاء تَصَرٌ مر الله 5 و الَمَتْخٌ.. 

«وقتي نصرت و فتح از ۳ و برسد, و ببيني که مردم گروه گروه به 
دین اسلام درمي‌ایند.» (1 تا 3 / نصر) 

)332( 

اين سوره بعد از صلح حدیبیه, و بعد از نزول سوره فتح, و قبل از فتح مکه 
نازل شده است. در این سور ه؛ خداي متعال رسول گرامي اش را وعده 
فتح و ياري مي‌دهد. و خبر مي‌دهد که به زودي آن جناب مشاهده مي کند 
که مردم گروه گروه داخل اسلام مي‌شوند. دستورش مي‌دهد که به 
شکرانه این ياري و فتح خدايي. خدا را تسبیح کند و حمد گوید و استغفار 
نماید! سوره نصر از مژده‌هايي است که خداي‌تعالي به پیامبر خود داده 
اس موی ار ی ها را اک 

فتح مکه در حیات رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله و در بین همه فتوحات, ام 
الفتوحات, و نصرت روشني بود که بنیان شرك را در جزیرة‌العرب ریشه‌کن 
ساخت. 

- «وقتي نصرت و فتح از ناحیه خدا برسد. و ببيني که مردم گروه گروه به 
دین اسلام در 

پایان سلطه کفر و مسلمان شدن مردم مکه (333) 

هی‌آینده به: کر اته :ان پروردگارت را حمد و تسبیح گوي. و درخواست 
بخشش و استغفار کن, به یاد آر که او بسیار به‌یاد بنده‌خویش است. و 
توبه‌ها را مي‌پذیرد!» 

خداي‌تعالیقبلاً در سورم فتح, پیامبر گرامي خود را وعده داده بود که اثّا 
تخنا لك قَتّحا مُبینا - و گفته بود که ما براي تو فتحي روشن مقرر کردیم, تا 
زمینه براي نصرتي گرانقدر و کوبنده, فراهم گرد منظور همین فتح و 
نصر عزیز مکه بود, چون تنها فتحي که مرتبط با سوره فتح و صلح و فتح 
حدیبیه باشد. همان فتح مکه است., که دو سال بعد از صلح حدیبیه اتفاق 
افتاد. 

منظور از داخل شدن اشخاص به دین خدا, به صورت افواج, این است که 
جماعتي بعد از جماعتي دیگر , به اسلام در آبتاد: مراد به دین اللّه همان 
اسلام است. چون خداي‌تعالي در آیه 19 سوره ]۲ عمران نیز فر موده که - 
آن الدیخ عدد الله لاسام و شدا عیر اساام را کین نس داند. 

(334) جنگ‌هاي صدر اسلام 

از آن‌جايي که اين نصرت و فتح اذلال خداي‌تعالي نسبت به شرك و اعزاز 


۳ 97۹ ری 5 از وت اول سکن 2 و ننزیه خداي‌تعالي 
برود» و از جهت دوم که - نعمت بزرگي است - سخن از حمد و ثناي او 
ما رات 


کوب دا 


نزول آخرین سوره قرآن و رحلت پیامبر 


فررابات سم رمع آلبا ناو ال روا کرو که کشت 

وقتي سوره نصر نازل شد و رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله ان را براي 
اصحایش قرائت کرد. 

نزول آخرین سوره قرآن و رحلت پیامبر (335) 

اصحاب همه خوشحال گشتند. و به یکدیگر مژده دادند. ولي وقتي عباس 
هخا لا یه نمی مرا سر 
مي‌کني؟ عرضه داشت: 
- من خیال مي‌کنم این سوره خبر مرگ تو را به تو مي‌دهد, يا رسول اللّه! 
حضرت فرمود : بله این سوره همان را مي‌گوید که تو فهمیدی! 

رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله بیش از دو سال بعد از نزول این سوره 
اند کی نکر از ان بت دهم سیر کسنتی آه زا عشدانه خوخضال 
ندید. 

اس اور فووای از راا اا رای کف آ تفه اس سین زر 
وجه دلالت سوره نز یر ضر ن آن جناب چنین گفته‌اند که این سوره دلالت 
درآ کی ول ها یاس اما آن امعم سا یه هام 
شده و آن چه بنا بود انجام دهد انجام داده است, و دوران تلاش و 
مجاهداتش به سر رسیده است ‏ هر چيزي که به کمال رسد باید 

(336) جنگ‌هاي صدر اسلام 

منتظر زوالش بود! از ام سلمه روایت تفه کن. کت 
وکا اهر اه بر ادات فمترسن. سمی‌انستاد « 
نمي‌نشست و نمي‌آمد و نمي ( 

د«سش ان اد و بحمده وَاسَتَعْفرّاللة و نوت الیّه!» ۱ 

ما عللت این ۳ را ترت ات هه 0 من بدین عمل مامور 
شد‌ام! ۰ و آن‌گاه این سوره را مي‌خواند 

اذا جاء تصژالله وَالفََحْ ..! (1) 


1 المیزان ج: 40, ص: 122. 

جزئیات فتح مکه (337) 

تاریخ فتح مکه ريشه در صلح حدیبیه دارد و خداي‌تعالي نیز همین مژده را 
به مسلمین داده بود. در مجمع‌البیان چنین نقل شده که: 

بعد از آن‌که در سال حدیبیه رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله با مشرکین 
قریش صلح کرد, يكي از شرایط صلح این بود که هر کس و هر قبیله 
عرب بخواهد مي‌تواند داخل در عهد رسول‌الله صلي الله علیه واله شود, 
و هر کس و هر قبیله بخواهد مي‌تواند داخل در عهد قریش گردد. قبیله 
خزاعه به عهد رسول اللّه صلي الله علیه و آله پیوست ولي قبیله بني‌بکر در 
عقد. و پیمان: فریش در آمد. بین این ده قبیله از قدیم‌الایام شکرآب 
بود. 

در اين بین جنگي میان بني‌بکر و خزاعه اتفاق افتاد و قریش بني‌بکر را با 
دادن سلاح کمك کرد ولي اشکارا کمك انساني نداد, بجز بعضي افراد 
از ان جمله 

(338) جنگ‌هاي صدر اسلام 

«عکرمه بن ابي‌جهل, و سهیل‌بن عمرو» که شبانه و مخفیانه به کمك 
بني‌بکر رفتند. 

لاچرم عمروین‌سالم خزاعي سوار بر مرکب خود شد و به مدینه نزد رسول 
الله صلي‌الله علیه واله شتافت و اين‌درهنگامي‌بودکه‌مسئله فتح مکه بر سر 
زبان‌ها افتاده‌بود, و رسول‌الله صلي‌الله علیه و آله در مسجد بین مردم بود 
که عمرو بن سالم در گزارش واقعه این اشعار را سرود: 

بار الها! شاهد باش من به محمد صلي‌الله‌علیه‌واله اطلاع دادم, او را به 
کمك طلبیدم. و به سوگندهاي غليظي که نیاکان ما, و نیاکان او مقدس 
مي‌شمردند سوگند دادم که: 

قرش درباره‌ات خلف وعده کردند. و عهد موکد تو را نقفض 
نمودند, و ما را در حال رکوع و سجود کشتند! 

رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: ‏ اي عمرو, بس است! _ 

سپس برخاست و به خانه همسرش سیمونه رفت و فرمود: ابي برایم 
اماده ساز! آن 

جزئیات فتح مکه (339) 

گاه شروع کرد به غسل و شستشوي خود و مي‌فرمود: 

- ياري نشوم اگر بني کعب ‏ خویشاوندان عمرو بن سالم ‏ 
باري نکنم! 


آن گاه از خزاعه, بدیل‌بن ورقاء با جماعتي حرکت کرد و نزد رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله آمدند و آن‌ها هم آن چه از بني‌بکر و قریش کشیده بودند 
و مخصوصا ياري قریش از بني‌بکر را : به اطلاع آن حضرت رساندند و به 
طرف مکه بر گشتند. 

رسول خدا له لاه ی از پیش خبر داده بود که گویا مي‌بينم 
ای ری ها سا 
تمدید کند و به زودي بدیل‌بن ورقاء را در راه مي‌بیند. اتفاقا همین طور که 
فرموده بود پیش امد, و بدیل و همراهانش ابوسفیان را در عسفان دیدند 
که از رف قریش به مدینه مي‌رود تا پیمان را تمدید و محکم کند. 
همین که ابوسفیان بدیل را دید پرسید: از کخا فی‌ایی؟ گفت: 

(340) جنگ‌هاي صدر اسلام 

_ رفته بودم کنار دریا 9 اين بيابان‌هاي اطراف! گفت: - مدینه نزد محمد 
نرفتي؟ پاسخ داد: نه! 

آن‌ها از هم جدا شدند. بدیل به طرف مکه رهسپار شد و ابوسفیان به 
همراهان خود گفت: اگر ب به مدینه رفته باشد حتماأ آذوقه شتکرش 
را از هسته خرما داده است. برویم ببینیم شترش کجا خوابیده بود؟ رفتند 
و آن‌جا را یافتند و پشکل شتر بدیل را پیدا کردند و شکافتند و دیدند 
هسته خرما در آن هست. ابوسفیان گفت: به خدا سوگند بدیل نزد محمد 
صلي الله علیه آله رفته بود! 

ابوسفیان از آن‌جا به مدینه آمد و نزد رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
رقفت و عرضه داشست: 

بح اي محمد! خون قوم و خویشاوندانت را حفظ کن و قریش را پناه مده, و 
مدت پیمان را تمدید کن! رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: 

جزئیات فتح مکه (341) 

_ آیا علیه مسلمانان توطئه کردید و نیرنگ به کار بردید و پیمان را 
شکستید؟! ابوسفیان گفت: نه! فرمود: - اگر نشکسته‌اید ما بر سر 
پیمان خود هستیم ! 

(در ادامه این داستان نقل مي‌کند که انفسفیان سشن از یرون آمدن از ند 
رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله به نزد ابوبکر و عمربن خطاب و ام حبیبه 
همسر رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله (دختر ابوسفیان) و حضرت فاطمه 
زهرا علیها سلام رفت و همین تقاضا را کرد و هیچ کدام روي حرف پیامبر 
حرفي نزدند و بالاخره نزد علي علیه‌السلام رفت و از او چاره‌جويي کرد و 
علي علیه‌السلام او را راهنمايي کرد که برود در مسجد و اعلام کند که من 
همه قریش را در پناه خود قرار دادم.) 

علي علیه‌السلام از او خواست که به مکه برگردد. ابوسفیان پرسید: این 
کار دردي از من دوا خواهد کرد؟ علي علیه‌السلام فرمود: 


- به خدا سوگند گمان ندارم و لکن چاره ديگري برایت سراغ ندارم ! لاجرم 
(342) جنگ‌هاي صدر اسلام 

برخاست و در مسجد فریاد زد: ۲ 

ایها الناس! من قریش را در جوار خود قرار دادم! ان گاه شترش را 
سوار شد و به طرف مکه رفت. وقتي وارد بر قریش شد پرسیدند 
چه خبر آورده‌اي؟ ابوسفیان قصه را گفت. گفتند؛ 

۳ سوگند علي‌بن ابیطالب کاري برایت ت انجام نداده است جز این که 
به بازيات گرفته و اعلامي که در بین مسلمین کردي هیچ فايده‌اي 
ندارد. ابوسفیان گفت: نه به خدا| سوگند, علي منظورش بازي دادن 
من نبود ولي چاره ديگري نداشتم! 


شروع حرکت لشکر اسلام به سوي مکه (343) 

رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله دستور داد تا مسلمانان براي جنگ با 

مردم مکه مجهز و آماده شوند. آن‌گاه عرضه داشت: 

- بار الها! چشم و گوش ِِِ را از کار ما بپوشان! و از رسیدن اخبار ما 
به ایشان جلوگيري فرما, تا ناگهاني بر سرشان بتازیم و قریش ۳ در 

نهر ار مکه غافلگیر سازیم 

(در این هنگام 9« بلتعه نامه‌اي به قریش نوشت و به دست 

ای ای سک سا دیش این ام ار اسان نه رتسول شا 

صلي‌الله علیه وآله رسید و علي علیه‌السلام را فرستاد تا نامه را از آن 

زن بگیرد. داستان این خیانت در فصل قبل ذکر شده است). 

رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله در اين جنگ اباذر غفاري را جانشین خود در 

مدینه قرار داد. در اين زمان ده روز از ماه رمضان گذشته بود. رسول خدا 

صلي الله علیه و آله با ده هزار نفر لشکر از مدینه بیرون آمد و این در سال 

هشتم هجرت بود. از مهاجر و انصار حتي يك نفر تخلف نکرد. 

(344) جنگ‌هاي صدر اسلام 

از سوي دیگر ابوسفیان بر بن حارت‌بن عبدالمطلب (پسر عموي رسول الله 

صلي‌الله‌عبه‌واله ‏ معن آلاسیی امین مغیرهد در نسن راه‌در محلی. .ده 

فام ای ۰ صول. آلله ی اه لت الم. زا ند مراعام ملاوات 

خواستند لکن آن جناب اجازه نداد. 

ام لته همسسن زسول دا ضلی‌الله‌قلیه‌واله دز وساطتت و شفافست 

آن دو عرضصه داشت: - پا رسول‌اللْه! يکي از این دو پسر عموي تو و 

ديگري پسر عمه و داماد توست! فرمود: 

- مرا با ایشان کاري نیست ! اما پسر عمویم هك حرمتم کرده است. اما 

پسر عمه و دامادم همان كسي است که درباره من در مکه آن سخنان را 

گفته بود! 

وقتي خبر این گفتگو به ایشان رسید ابوسفیان که پسر خوانده‌اي همرآاهش 

بود گفت: 

- به خدا اگراجازه ملاقاتم ندهد دست اين کودك را مي‌گیرم 7 بیابان 

مي‌گذارم و آن قدر مي‌روم تا از گرسنگي و تشنگي بمیرم! 

شروع حرکت لشکر اسلام به سوي مکه (345) 

انن سخوه مه وسول. الله صلی‌الله‌عامه و الم سید عظوت ناشن سوکت: :و 

اجازه ملاقاتشان داد. هر دو به دیدار آن جناب شتافتند و اسلام آوردند. 


کی این ورن سنج 


چون رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله در «مَرٌّالظهران» بار انداخت, با اين که 
بودند. در ان شب ابوسفیان‌بن حرب و حکیم‌بن حزام و بدیل‌بن ورقاء از 
مکه بیرون آمدند تا خبري کسب کنند. 

از سوي دیگر, عباس عموي پیامبر (که هنوز هوادار قریش بود) با خود 
مي‌ گفت: پناه بر خدا, خداوند به داد قریش برسد, که دشمنش تا پشت 
کفه‌ها ی قکه رده آست: و 

(346) جنگ‌هاي صدر اسلام ۱ 
کتفتی نیست به آن‌ها خبري بدهد! به خدا| اگر رسول الله 
صلي‌الله علیه آله به ناگهان بر سر قریش بتازد و با شمشیر واردمکه شود, 
قریش تا آخر دهر نابودمي‌شود! 

اين‌بي‌قراري وادارش کردکه همان‌شب. شبانه بر استر رسول‌خدا 
صلي‌الله علیه‌واله سوار شده و به راه افتد. با خود مي‌ گفت: 

- بروم در لابه‌لاي درخت‌هاي اراك اقلا به هیزم‌كشي برخورم و يا دامداري 
را ببینم, و يا به کسي که از سفر مي‌رسد و به طرف مکه مي‌رود برخورد 
نمایم, و به او بگویم که به قریش خبر دهد که لشکر رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌واله تا کجا امده است., بلکه بیایند التماس کنند و امان 
بخواهند تا ان حضرت از ریختن خونشان صرف‌نظر کند. 

از این‌جامطلب را از قول عباس مي‌خوانیم: 

- به خدا سوگند! در لابلاي درختان اراك دور مي‌زدم باشد به كکسي برخورم 
ناگهان 

لشکر اسلام در حومه مکه (347) 

صدايي شنیدم که چند نفر با هم صبحت مي‌کردند. خوب گوش دادم 
صاحبان صدا را شناختم. ابوسفیان مي‌گفت: به خدا سوگند, , هیچ شبي در 
همه عمرم چنین آتشي را ندیده‌ام! بدیل در پاسخش مي‌گفت: به نظر من 
اين آتش‌ها از قبیله خزاعه باشد! ابوسفیان مي‌گفت: 2 پست‌تر 
از اينند که چنین لشكکري انبوه فراهم آورند! 

من صداي او را شناختم و صدا زدم: اي ابا حنظله! ‏ آبي‌سفیان ‏ او تا 
صدایم را شنید, شناخت و گفت: ۳ ابوالفضل تويي؟ گفتم آری! 9 
لبيك پدر و مادرم فداي تو باد! چه خبر آورده‌اي؟ گفتم: اينك رسول 
خداست با لشكکري امده که شما را تاب مقاومت ان نیست., ده هزار 


برویم و از حضرتش برایت ت امان بخواهم! به خدا قسم اگر آن جناب بر تو 

دست یابد گردنت 

(349)حی‌های ضدن انتنام 

1 مي ز ندا ابوسفیان بر ترك من و پشت سرم سوار شد و با شتاب استر 
به طرف رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله راندم. از هراجاقي و آتشي رد 

0 

انن:عهوی رسول له اس مسا بر آفتتر انخنات آرویت: 

هط ات اضر ان رصم ی سردا زد 

_ اي ابوسفیان! حمد خداي را که وقتي به تو دست يافتیم که هیچ عهد و 

عمر ان گاه به عجله به طرف رسول خدا| صلي‌الله علیه واله دوید. من نیز 

استر را به شتاب راندم به طوري که عمر و استر من جلو درب قبه راه را 

بر تک بستند, و بالاخره عمر زودنر داخل شد طور که يك پیاده 

ی عمر عرضه داشت: 

با سل لها اساسا سس خداست واه تالم سا مد اه 

مسلط کرده 

لشکر اسلام در حومه مکه (349) 

۳ و اتفاقا عهدي و پيماني هم بین ما نیست. اجازه بده تا گردنش را 

بزنم! من عرضه داشتم: 

یا رسول‌اللْه! من او را پناه داده‌ام! 

آن گاه بلافاصله ز نشستم و سر رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله را به رسم 

التماس گرفتم و عرضه داشتم: به خ دا سوگند, كکسي عیبر از من 

امروز درباره او سخن نگوید! ولي عمر اصرار مي‌ورزید. به 2 


بت اک عفر ارام بگیرا! درست است که این مرد چنین و چنان کرده است, 
ولي هر چه بااشد از آل عبد مناف است., نه از عدي‌بن ععب (دودمان تو) 
و اگر از دودمان ت بود من وساطتش را نمي‌کردم. عمر گفت: 

- اي عباس, کوتاه بیا, اسلام آوردن تو آن روز که اسلام آوردي محبوب‌تر 
بود براي 
(350) جنگ‌هاي صدر اسلام 

من از این که یدرم خطاب اسلام بیاورد! (مي‌خواست بگوید: تعصب 
درا در کار نیست. به شهادت این که از اسلام تو خوشحال شدم بیش 
اژ- ان که پدرم مسلمان مي‌شد., اگر مي‌شد.) در این‌جا رسول اللّه 
صلي‌الله علیه و آله به عمویش عباس فر مود: تِ فعلا بر وه او را امان دادیم و 
فردا صبح نزد من بیاور! 


اسلام آوردن ابوسفیان 


صبح زود قبل از هر کس دیگر او را نزد رسول الله صلي‌الله‌علیه‌وآله بردم, 
همین که او را دید فرمود: ‏ واي بر تو اي اباسفیان! 

آپا هبوز وقت آن نشده که بفهمي جز اللّه معبودي نیست ؟! ابوسفیان 
عرضه داشت: 

اسلام آوردن ابوسفیان (351) 

- پدر و مادرم فداي تو باد! که چه قدر پایبند رحمي, و چه قدر کریم و رحیم 
و حلیمي! به خدا سوگند, اگر احتمال مي‌دادم که با خداي‌تعالي خداي 
ديگري باشد, باید آن خدا در چنگ بدر و روز احد ياري‌ام مي‌کردا 
رتتترل 2 صلي‌الله‌علیه وله فرمود: 

۳ واي بر تو اي اباسفیان ! آپا وقت ۳/1 نشده که بفهمي من فرستاده 
خداي‌تعالي هستم! عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت شود در این مسئله 
هنوز شكکي در دلم هست ! عباس مي‌گوید که ه او گفتم: 

- واي بر تو! شهادت بده به حق, قبل از این که گردنت را بزنند! 

ابوسفیان به ناچار شهادت داد! 


رژه لشکر اسلام قبل از ورود به مکه 


ها صیر لاه 

دز این شنگام رسول, عد | صلي‌الله قلیت وال فرموه: اي خبانین بز گرو: و آو را 
در تنگه دره نگهدار تا لشکر خدا از پیش روي او بگذرد. و او قدرت 
خداي‌تعالي را ببیند! 

من او را نزديك دماغه کوه و نی رین نقطه دره نگه داشتم. و لشکریان 
اسلام قبیله قبیله رد مي‌شد؛ و او مي‌پرسید: این ها کیانند؟ و من پاسخ 
فا ی او با ما وا 
افتم. .ور آخر سول خدا صلی‌الله عیفواله <ر کفيهاي. حصراء از 
مهاجرین و انصار عبور فرمود, در حالي که نفرات کتبیه آن چنان غرق آهن 
شده بودند که 0 چشم از ایشان پیدا نبود ی 

- این رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله ۱771۳ 
ای هه 

رژه لشکر اسلام قبل از ورود به مکه (353) ۳ 

اي اباالفضل. سلطنت برادرزاده‌ات عظیم شده است! گفتم: 

حِ واي بر توا این سلطنت و پادشاهمي نیست؛ بلکه این نبوت است ! 
گفت: بله, حالا که چنین است! (معناي عبارت ابوسفیان اين بود که 
حالا که زور است من هم مق حوبم سوت است., و واه خشودم به آن 
انا 

(354) جنگ‌هاي صدر اسلام 


شرح ورود لشکریان اسلام به شهر مکه 


حکیم‌بن حزام و بدیل‌بن ورقاء نزد رسول الله صلي‌الله‌علیه‌واله امدند و 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله آن دو را پیشاپیش خود روانه به سوي 
قریش کرد تا ایشان را به سوي اسلام دعوت کنند, و اعلام بدارند: 

_ هر کس داخل بر ابوسفیان,. که بالاي مکه است. بشود ایمن است. هر 
کس داخل خانه حکیم, که در پایین مکه است., بشود او نیز ایمن خواهد بود, 
و هر کس هم درب خانه خود را بر روي خود ببندد و دست به شمشیر نزند 
ایمن است! ۱ 

بعد از ان که ابوسفیان و حعیم‌بن حزام از نزد رسول الله 
صلي الله علیه و آله بیرون آمدند. و به طرف مکه روانه نت و رسول خدا 
ضلی‌اللة علیهه ال زتیر بن غوام رابه سر کردکی جمفی از 

شرح ورود لشکریان اسلام به شهر مکه (355) 

سواره نظام مهاجرین مامور فرمود تا بیرق خود را در بلندترین نقطه مکه, 

که محلي است به نام «حجون» نصب کند., و فرمود که از آن‌جا حرکت 
نکنید تا من برسم, و وقتي خود آن جناب به مکه رسید, در همین حجون 
خیمه زد, و سعدین عباده را به سرکردگي کتیبه انصار در مقدمه‌اش و 
خالدین ولید را با جماعتي از مسلمانان قضاعه و بني‌سلیم. دستور داد تا 
به پایین مکه بروند و پرچم خود را در آن‌جا و نرسیده به خانه‌ه ا نصب 
رسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله به آنان دستور داد که به هیچ‌وجه متعرض 
کستی تشبو‌ند, وبا کش جنی: نکتند مک آن که آن‌ها ایتدا به خی کزدم 
ی 

مقبس‌بن ۳/۳ 
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و نیز دستور داد که دو نفر مطرب آوازه‌خوان را هر جا دیدند بکشند. این‌ها 
كساني بودند که با آوازه‌خواني‌هاي خود رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله را 
هجو مي‌کردند. و فرمود: حتي اگر دیدند که دست به پرده کعبه دارند در 
همان حال بکشند. 

طبق این فرمان. علي علیه‌السلام , حویرث‌بن نفیل و يكي از دو آوازه 
خوان را کشت., و آن ديگري متواري شد. و نیز مقبس‌بن ضبابه را در بازار 
به قتل رسانید, و ابن خطل را درحالي که دست به پرده کعبه داشت. پیدا 
کردند. دو نفر به وي حمله کردند. يكي سعیدبن‌حریث و ديگري 


عفارین نآرد شتفیدان غما رشیفت کر فحرو آ را بش فیل. رفا نید 
ابوسفیان با شتاب خود را به رسول اللّه صلي الله علیه وله واه و کاند 
مرکب آن جناب را گرفت و بدان بوسه زد و گفت: 

- پدر و مادرم به قربانت؛ آپا نشنيدي که سعد گفته امروز حمام خون راه 
مي‌اندازيم 
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و زنان را اسیر مي‌کنیم؟ 

سول خدا ضلی‌الله علیه اله یه علن. غایها سم و مور وان اه له 
خود را به سعد برساند و پرچم 1 همواره به دست فرمانداران سیرده 
می‌شتدر از آو تخیر دد .و خودش آن را داخلن شهر کند, با رفق و مدارا! 

علی علیبهالس ام توح اتصای زا اد ادن او وف و ار ۱ 
همان‌طور که حضرت فر موده بود با رفق و مدارا داخل‌شهر کرد. 


نفک انس خاریکی راشای ال در نها تخر 


نفد از آن که خود سول اللّه صلي‌الله علیه و آله وارد مکه شد, صنادید 
قربش داخل کعبه شدند, و به اصطلاح بست نشستند, چون گمان 
ات ات شده بودند, جان سالم به در 
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در این هنگام, رسول اللّه صلي الله علیه وآله وارد مسجدالحرام شد, 

تا جلو ورس کعبه پیش آمد, و در آن‌جا ایستاد, با 

لا ال الا ال , وَحده وحَدَة, 

تِ نج وه 5 تضر عَبدة. 

- و5 هزم الأجزابتِ وصده؛ 

معبودي نیست به‌جز اللّه! تنها اوء تنها اوء که وعده خود به کرسي نشاند, و 

بنده خود را ياري داد! و يك تنه همه حزب‌هاي مخالفش را از میدان به در 

برد! 

- هان اي مردم! هر مال و هر امتیاز موروئي و طبقاتي, و هر خوني که در 

جاهلیت فص 9 از این دو پاي من مي‌ریزد. و من امروز همه آن‌ها را 

لغو اعلام مي‌کنم. مگر پردوداري 

سخنراني تاريخي رسول اللّه صلي‌الله علیه‌واله در.... (359) 

کعبه, و سقایت حاجیان راء که اين دو امتیاز را به صاحبانش, اگر 

اهلیت داشته باشند, برمی گرداتم! ٍ 

- هان اي مردم! مکه هم‌چنان بلدالحرام است! چون خداي‌تعالي ان را از 

ازل حرمت بخشیده است! براي احدي قبل از من, و براي خود من. کشتار 

در آن حلال نبوده است. تنها براي من, پاسي از روز حلیت داده شده است. 
و از آن ده ۳ روزي که قیامت به پا شود این بلد شهر حرام خواهد 

بودا و گیاه و روئيدني‌هایش مادام ۹ سبز باشند, کنده نمي شود و 

درختانش قطع نمي‌شود! و شکارش مورد تعرض احدي قرار نمي‌گيرد. 

(حتي با اشاره دست و یا سر و صدا فراري نمي‌شود.) و كسي نمي‌تواند 

گمشده‌اي را بر دارد. مگر به منظور اين که صاحبش را پیدا کند, و 

گمشده‌اش را بدو برساند! 

آن‌گاه فرمود: 
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- هان اي مردم مکه! همسایگان بسیار بدي بودید براي پیامبر خدا! نبوت و 

دعوتش را تکذیب کردید, و او را از خود راندید, و از وطن مالوفش بیرون 

کردید, و ازارش دادید, و به اين اکتفا نکردید, و حتي به محل هجرتم لشکر 


کشیدید, و با من به قتال پرداختيد, با این همه جنایات... بروید! که شما 
آزاد نشند کانیذ! 

وقتي این صدا و این خبر به گوش کفار مکه, که تا آن ساعت در پستوي 
خانه‌ها پنهان شده بودندر تفت هل ای کنر ار کنو بزدانندر افتاییت 
شدند. و همه به اسلام گرویدند! چون مکه با لشكركشي فتح شده بود, 
قانونا تمامي مردمش جزو غنایم و بردگان اسلام بودند. ولي رسول الله 
صلي‌الله علیه‌وآله همه را آزاد کرد, از اين جهت از آنان تعبیر کرد به آزاد 
شدگان (طلقاء). 

شاعري به نام «ابن‌الزبعري» شرفیاب حضور رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله 
شد و اسلام آورد و 

سخنراني تاريخي رسول اللّه صلي‌الله علیه وآله در.... (361) 

آن گاه این اتعار زا اند 

تِ اي فرستاده معبود یکتا! زبان من امروز خطاهاي گذشته‌ام را جبران 
مي کند! و آن چه در دوران هلاکت و گمراهي‌ام مرتکب شده‌آم, امروز 
تلافي مي‌کنم! آن روز در بحبوهه گمراهي بودم. و به پيروي از شیطان 
مباهات مي‌کردم. ولي امروز فهمیدم هر کس از راه مستقیم منحرف 
شود انحرافش به هلااکت او منبجر مي شود امروز گوشت یت و تك 
تك استخوان‌هایم به نزورد کار ایمان آوزوها زو و جانم گواهي 
مي‌دهد به اين که تو پيامبري نذیر هستي! 


بخق, آهت: باطل: را «یکر اغاز تضی کتدر .و پزتهن کز دنو 
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حق امد و باطل ِِ 

۱ ال ۳ در روز فتح مکه داخل حرم شد, در حالي, که 
پیرامون خانه کعبه سیص.-د و شصت بت کار گذاشته بودند. رسول الله 
صلي‌الله علیه و آله با چوبي که در دست شریف خود داشت به يك يك آن 
بت‌ها مي زر و مي‌خواند: 

جاء الح وه و ما ثَدء الب اطل و ما بعی_ دا 

جاء الخس یه و همق ااتافا سل 

تن الباطل کان زهوقا! 

(نقل از ابن مسعود) ۱ 

از ابن عباس نیز روایت شده که وقتي رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله وارد 
مکه شد, حاضر نشد 

بت‌ها شکسته شد! (363) 

داخل خانه خدا شود, در حالي‌که بت‌هاي مشرکین در آن‌جا باشد و دستور 
داد قبل از ورود آن جناب بت‌ها را بیرون سازند. و نیز مجسمه‌اي از 
ابراهیم و اسماعیل علیه‌السلام بود که در دستشان چوبه ازلام ‏ 
وسيله‌اي براي نوعي قمار بود ‏ وجود داشت و رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌واله فرمود: 

_ خدا بکشد مشرکین را به خدا سوگند, که خودشان هم مي‌دانستند که 
ابراهیم و اسماعیل هرگز مرتکب قمار ازلام نشدند! 
اب ۳7 
اخبار مراجعه شود, ان چه در بالا ذکر شد به منزله خلاصه‌اي بود). (1) 

1 المیزان ج: 40, ص: 426. 

)364( 

)395( 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





